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معرفی 


خواجه شمس ‌الدین محمد شیرازی متخاص به "حافظ /, غزلسرای نز ط و 
از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری 
در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس استاران زمان 
فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه‌ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و 
الهی غور_ و تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر 
داشت. "گوته " " دانشمند نتراک و شاعر و سخنور مشهور لمات دیوان 
شرقی خود را به نام او و با ۵ الهام از افکار وی تدوین کرد. دیوان 
اشعار او شامل غزلیات. چند قصیده, چند مثنوی, قطعات و رباعیات است. 
وی به سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز درگذشت. آرامگاه او در حافظية 
شیراز زیارتگاه صاحبنظران و عاشقان شعر و ادب پارسی است. در این 
مجموعه آنا ر حافظ شامل غزلیات؛ قصائد, قطعات. مثنویات و رباعیات به 
شرح زیر ۱۳۳۹ شده است: غزلیات مثنوی (الا ای آهوی وحشی ...) 
ساقی نامه (مثنوی) قطعات رباعیات قصاید فهرست برخی اشعار دیگر 
منتسب به حافظ -که در تصحیح قزوینی/غنی نیامده‌اند- در این صفحه 
جمع‌اوری شده است: اشعار منتسب دیگر صفحات مربوط به حافظ در این 
پایگاه: اوزان دیوان حافظ استقبالهای حافظ از سعدی استقبالهای حافظ از 
سلمان ساوجی استقبالهای حافظ از خواجوی کرمانی استقبالهای حافظ از 
اوحدی 


غزلیات حافظ 


حرف | 


غال تاره 9 آلا با نما اتشافی اد کاسا تا 


الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها****که عشق آسان نمود اول ولی افتاد 


مشکل‌ها 

به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید****ز تاب جعد مشکینش چه 
خون افتاد در دل‌ها 

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم****جرس فریاد می‌دارد که 
بربندید محمل‌ها 


به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید****که سالک بی‌خبر نبود ز 
راه و رسم منزل‌ها , 

روا یا وان ماب ان 
ساحل‌ها ۱ ۱ 

همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید اخر****نهان کی ماند ان رازی کز 
حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ****متی ما تلق من تهوی 


صلاح کار کجا و من خراب کجا****ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا 
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس****کجاست دیر مغان و شراب ناب 
کجا 


تست آزیفت. به. وتحی اه تقو را دا فعط کانقمه وتاب 
کجا 

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد****چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا 
چو کحل بیننش ما خای استان شماست۴****کجا رویم بفرما از این جناب 


کجا 

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است ۴***کجا همی‌روی ای دل بدین 
شتاب کجا 

بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال****خود آن کرشمه کجا رفت و آن 
عتاب کجا 


قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست****قرار چیست صبوری کدام 
و خواب 


غزل شماره 3: آکر آن خر که شتر از به ذششتت ارو دل ما را 


را****به خال هندویش بخشم 


اکر ان رک شیر از به دست: ارو دل. ما 
سمرقند و بخارا را 

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت****کنار آب رکن آباد و 
1 ۱ 

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهراشوب****چنان بردند صبر از دل 
که ترکان خوان یغما را ۲ 

چه حاجت روی زیبا را 

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم****که عشق از پرده 
عصمت برون ارد زلیخا را ِ 

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا کویم****جواب تلخ می‌زیبد لب لعل 
شکرخا را 

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند****جوانان سعادتمند پند 
پیر دانا را 

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو****که کس نگشود و 
نگشاید به حکمت این معما را 

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ****که بر نظم تو افشاند 
فلک عقد ثریا را 


صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را**** که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما 
را 

شکرفروش که عمرش دراز ز باد چر|****تفقدی نکند طوطی شکرخا را 
غرور حسنت اجازت هکز نداد ای گل ****که پرسشی نکنی عندلیب شید | 
را 

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر****به بند و دام نگیرند مرغ دانا را 
ندانم زره ه سیب نی آشنایی نیست****سهی قدان سیه چجشم ماه سیما 
را 

چو با حبیب نشینی و باده پیمایی****به یاد دار محبان بادپیما را 

جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب****که وضع مهر و وفا نیست 
رو زیبا را 

در آسفان نه عجب : به گفته حافظ****سرود زهره به رقص آورد 
مسیحاأ را 


غزل شماره <5: دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را 


دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را****دردا که راز پنهان خواهد شد 
آشکارا| 

کشتی شکستگانيم ای باد شرطه برخیز****باشد که بازبينيم دیدار آشنا را 
ده روزه مهر دون افسانه است و افسون****نیکی به جای یاران 
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل****هات الصبوح هبوا یا ایها 
السکارا 

ای صاحب کرامت شکرانه سلامت****روزی تفقدی کن درویش بی نوا را 

اسایش دو کته تفسیر این دو حرف است #۴۷۴۴ را دوستان مروت با 
دشمنان مدارا 

آن تلخ وش که صوفی ام الخباتش خواند****اشهی لنا و احلی من قبله 
التخار 

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی****کاین کیمیای هستی قارون 
کند کدا را 

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد****دلبر که در کف او موم 
حافظ به خود نیوشید این خرقه می الود****ای شیخ پاکدامن معذور دار ما 
را 


اي نایم یت لا سای ما که رساند آن غا را 


به ها رها ساطان کم رساند آين جعا راتکه پم نکر بادشاهی « عظر 


مران گدا را ۱ 

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم****مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد 
خدا را 

مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت****ز فریب او بیندیش و غلط مکن 
نگارا 

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی****تو از اين چه سود داری که 
تضف کناوه مدارا| ٍ ٍ 
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگا هی #۴ ره پیام اشنایان بنوازد اشنا 
را 

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی****#دل و جان فدای رویت بنما 
عذار ما را 


به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز**** که دعای صبحگاهی اثری 
کند شما را 


غزل شماره 7: صوفی بیا که آینه صافیست جام را 


راز درون برده ز رندان مست پرس****کاین م حال بیست زاهد عالی مقام 


‌ 

عنقا شکار کس نشود دام بازچین****کان جا همیشه باد به دست است 
دام را 

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو****یعنی طمع مدار وصال دوام را 

ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش****پیرانه سر مکن هنری ننگ و 
نام را ۳ ۳ 

در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند****آدم بهشت روضه دارالسلام را 
ما را بر استان تو بس حق خدمت است****ای خواجه بازبین به ترحم غلام 
را 

حافوظ مرید جام می است ای صبا برو****وز بنده تلو کب برسان شیح جام 
را 


غزل شماره 8: ساقیا برخیز و درده جام را 


ساقیا برخیز و درده جام ر|****خای بر سر کن غم ایام را 

ساعغر می بر کفم نه تا ز بر****برکشم این دلق ازرق فام را 

گر چه بدنامیست نزد عاقلان****ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را 

باده درده چند از اين باد غرور****خایک بر سر نفس نافرجام را 
دود آه سينة نالان من****سوخت این افسردگان خام را 

محرم راز دل شیدای خود****"کس نمی‌بینم ز خاص و عام را 

با دلارامی مرا خاطر خوش است****کز دلم یک باره برد آرام را 
ننگرد دیگر به سرو اندر چمن****هر که دید آن سرو سیم اندام را 
صبر کن حافظ به سختی روز و شب****عاقبت روزی بیابی کام را 


غزل شماره 9: رونق عهد شباب است دگر بستان را 


رونق عهد شباب است دگر بستان را****میرسد مژده گل بلبل خوش 
الحان را 

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی 
ریحان را ۳ 
گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش****خاکروب در میخانه کنم مژگان را 
ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان****مضطرب حال مگردان من 


خدمت ما برسان سرو و گل و 


سر‌گردان را 

ایمان را ۳ 

بار مزدان شا بان کف در کشت تست خاگی که به آی ره 

طوفان را _ ۱ 

برو از خانه گردون به در و نان مطلب****کان سیه کاسه در اخر بکشد 
0 را 

هر که را خوابگه آخر مشتی خای است***۲گو چه حاجت که به افلاک 

ان ۱ ۱ 

ماه کنعانی من مسند مصر ان نو شد****وقت ان است که بدرود کنی 

زندان را 


حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی****دام تزویر مکن چون 
دگران قران را 


دوش از مسجد سوی میخانه ۳۳ پیر ما****چیست یاران طریقت بعد از 


ما مریدان روی سوی قبله چون اریم چون****روی سوی خانه خمار دارد 


در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم****کاین چنین رفته‌ست در عهد 
ازل تقدیر ما 

عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است****عاقلان دیوانه 
گردند از پی زنجیر ما 

روی خوبت ایتی از لطف بر ما کشف کرد****زان زمان جز لطف و خوبی 
با دل نستکیتت. آبا هیچ در کیردشت ۱۳۳۳۴ آتشنا که شوز سبته شبگیر ما 
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش****رحم کن بر جان خود پرهیز کن 
ز تير 


غزل شماره 11: ساقی به نور باده برافروز جام ما 
ساقی به نور باده برافروز جام ما****مطرب بگو که کار جهان شد به کام 
ما 


ما در پیاله عکس رخ يار دیده‌ایم****ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما 
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ***"ثبت ت است بر جریده عالم 
داوم ها 

چندان 091 کرشمه و ناز سهی قدان****کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما 
ای باد اجر : به گلشن احباب بخذری ‏ ز نها عکرضه ده بر جانان پیام ما 

گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری***"*خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما 
مستی به جچشم شاهد دلبند ما خوش است****زان رو سیرده‌اند به مستی 
زمام ما 

ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست****نان حلال شیخ ز آب حرام ما 
حافظ ز دیده دانه اشکی همی‌فشان****#باشد که مرعغ وصل کند قصد دام 
ما 

دریای اخضر فلی و کشتی هلال ****هستند غرق نعمت حاجی قوام ما 


غزل شماره 12: ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما****اب روی خوبی از چاه زنخدان 
شما 


عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده**۳**بازگردد يا برآید چیست فرمان شما 
کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت****به که نفروشند مستوری 


به مستان شما 

بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر****زان که زد بر دیده آف روی 
رخشان شما 

با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای****بو که بویی بشنویم از خاک 
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم****گر چه جام ما نشد پرمی به 
دوران شما 

۰ می‌کند. دلدار را اکه کنید ۳۳ زتهار ای دوستان جان هن و جان 
کی دهد دست این غرض يا رب که همدستان شوند****خاطر مجموع ما 
زلف پریشان شما 

دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری****کاندر این ره کشته 
بسیارند قربان شما 

ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو****کای سر حق ناشناسان گوی 
چوگان شما 

گر چه دوریم از بساط فرب همت دور نیست***#بنده شاه شماییم و 
وان شما 


ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی***۴نا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما 
ضف کند حافظ وتات بشنو آضننی بگو****روزی ما باد لعل شکرافشان شما 


غزل شماره 13: می‌دمد صبح و کله بست سحاب 


می‌دمد صبح و کله بست سحاب****الصبوح الصبوح يا اصحاب 
3 

می‌وزد از چمن نسیم بهشت****هان بنوشید دم به دم می ناب 
تخت زمرد زده است گل به چمن****راح چون لعل آتشین دریاب 
در میخانه بسته‌اند دگر****افتتح يا مفتح الابواب 

لب و دندانت را حقوق نمک****هست بر جان و سینه‌های کباب 
این چنین موسمی عجب باشد**** که ببندند میکده به شتاب 


گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر اين غریب****گفت در دنبال دل ره گم 
وت . ۱ 
گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار****خانه پروردی چه تاب ارد عم 
چندین غریب ۱ 

خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم**** گر ز خار و خاره سازد بست 
و بالین غریب 7 د 

ای که در زنجیر زلفت جای چندین اشناست****خوش فنتاد ان خال مشکین 
بر رخ رنگین غریب ۳ ۱ 

می‌نماید عکس می در رنگ روی مه وشت****همچو برگ ارغوان بر 
صفحه نسرین عریب ۳ ِ ِ ۲ 

بس غریب افتاده است ان مور خط گرد رخت****گر چه نبود در نگارستان 
ِ ای شام غریبان طره شبرنگ تو****#در سحر‌گاهان حذر کن چون بنالد 
ین غریب ‏ ر 

گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند****دور نبود گر نشیند خسته و 


حرف ت 


غزل شماره 15: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 


ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت****و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و 

ابت 

خوابم بشد از دیدم ذر این فکز جرسو: ۳۳۳۲ کاغوتن که.شد متزل آساینش 

و خوابت ۱ 

درویش نمی‌پرسی و ترسم که نباشد****اندیشه امرزش و پروای ثوابت 

راه دل عشاق زد ان چشم خماری****پیداست از این شیوه که مست 

است شرابت 

تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت****تا باز چه اندیشه کند رای 
ابت 

هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی****پید است نگارا که بلند است جنابت 

دور است سر آنة از اين بادیه هش ور 0۳ غول بیابان نفریبد به سرابت 

تا در زره بیزی به.چه آیین رهی ای دل۴۳۴باري به قلط صرق نشند یام 

ای قصر دل افروز که منزلگه انسی****با رب مکناد آفت ایام خرابت 

حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد****صلحی کن و بازا که خرابم ز 


|۱۳ 


غزل شماره 16: خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 


خمی که ابروی شوج نو در کمان انداخت۴****#به قصد جان من زار ناتوان 
انداخت 
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود****زمانه طرح محبت نه این زمان 
انداخت 


به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد****فریب چشم تو صد فتنه 
در جهان انداخت ۱ ۱ 
شراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمن**** که اب روی تو اتش در 
ارغوان انداخت 

به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم 
انداخت 

بنفشه طره مفتول خود گره می‌زد****صبا حکایت زلف تو در میان انداخت 
ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم****سمن به دست صبا خاک در 
دهان انداخت 

من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش****هوای مغبچگانم در اين و 


مت | از دهان توام غنچه در گمان 


آن انداخت 

انداخت 

مگر گشایش حافظ در این خرابی بود****که بخشش ازلش در می مغان 
انداخت 


جهان به کام من اکنون شود که دور زمان****مرا به بندگی خواجه جهان 
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شبیته. از آنتتن دول در غم. جاناته بضوخت ۲۳۲۲ انش نود در آین خانه. که 
کاشانه بسوخت ۳ 

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت****جانم از آتش مهر رخ جاتانه بسوخت 
سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع****دوش بر من ز سر مهر چو 
پروانه بسوخت 

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است****چون من از خویش برفتم 
دل فان بسوخت 

خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد****خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت 
چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست****همچو لاله جگرم بی می و 
خمخانه بسوخت ۲ 

ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم****خرقه از سر به درآورد و به 


غزل شحاری قل شاقن امن غقو مارگ رارت 


ساقیا آمدن عید مبارک بادت****وان مواعید که کردی مرواد از یادت 

در شگفتم که در اين مدت ایام فراق****برگرفتی ز حریفان دل و دل 
می‌دادت 

برنسان بتدگی دختر رز کو به درای**۴ که دم و همت ما کرد ز بند آزادت 
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست****جای غم باد مر آن دل که 
نخواهد شادت 

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت****بوستان سمن و سرو و گل و 
شمشادت 

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد****طالع نامور و دولت مادرزادت 
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوحم****ور نه طوفان حوادث ببرد 
بنیادت 


کجاست ۱ 

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش****اتش طور کجا موعد دیدار 
کجاست 

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد****در خرابات بگویید که هشیار 
ان کس است اهل بشارت که اشارت داند****نکته‌ها هست بسی محرم 
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است****ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار 
بازیرسید ز گیسوی شکن در شکنش**** این دل غمزده سرگشته گرفتار 


عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو**۲**دل ز ما گوشه گرفت ابروی 
دلدار کجاست 

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی****عيیش بی يار مهیا نشود یار 
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج****فکر معقول بفرما گل بی خار 


غزل شماره 20: روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست 

روزه یک سو شد 6 کید | مد و دل‌ها برخاست****می ز خمخانه به جوش 
نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت****وقت رندی و طرب کردن رندان 
پیداست ۱ 

چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد 
بی‌خردی وین چه خطاست 

باده نوشی که در او روی و ریایی نبود 
روی و ریاست ۳ 
ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق****ان که او عالم سر است بدین حال 
نت 

فرض ایزد بگزاریم و به کس بد نکنیم****وان چه گویند روا نیست نگوییم 
رواست 

چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم****#باده از خون رزان است نه از 


***بهتر از زهدفروشی که در او 


غزل شماره 21: دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست 


دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست****گفت با ما منشین کز تو 
که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست**** که نه در آخر صحبت به 
شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد****پیش عشاق تو شب‌ها به 
غرامت برخاست 


در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو****به هواداری آن عارض و قامت 
۲ ۳ 


پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت****سرو سرکش که به ناز از قد و 
حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری****کاتش از خرقه سالوس و 


غزل شماره 22: چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 


سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌اید****تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر 

ماست 

در اندرون من خسته دل ندانم کیست ۲۲*۴ که من خموشم و او در فغان و 

در غوغاست 

به نواست 

مرا به کار جهان هرگز التفات نبود****رخ تو در نظر من چنین خوشش 

اراست 

نخفته‌ام ز خیالی که می‌پزد دل من****خمار صدشبه دارم شرابخانه 
خارونه ۱ 

چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم****گرم به باده بشویید حق به 

دست شماست ۳ 

از ان به دير مغانم عزیز می‌دارند**** که اتشی که نمیرد هميشه در دل 

ماست ۱ 

چه ساز بود که در پرده می‌زد آن مطرب**** که رفت عمر و هنوزم دماغ 

پر ز هواست 

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند****فضای سینه حافظ هنوز پر ز 

صداست 


غزل شماره 23: خیال روی تو در هر طریق همره ماست 


خیال روی تو در هر طریق همره ماست****نسیم موی تو پیوند جان آگه 
ست 


به رغم مدعیانی که منع عشق کنند****جمال چهره نو حجت موجه ماست 


ببین که سیب زنخدان تو چه می‌گوید****هزار یوسف مصری فتاده در چه 
ماست 
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد****گناه بخت پریشان و دست کوته 
ماست 
به حاجب در خلوت سرای خاص بگو****فلان ز گوشه نشینان خاک درگه 
ماست 
به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است****همیشه در نظر خاطر مرفه 


ست 
اگر به سالی حافظ دری زند بگشای****که سال‌هاست که مشتاق روی 


مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مس ت که به پیمانه و شهره 
شدم روز الست 

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق****چارتکبیر زدم یک سره بر 
می بده تا دهمت آگهی از سر قضا**** که به روی که شدم عاشق و از 


کمر کوه کم است از کمر مور این جا****ناامید از در رحمت مشو ای باده 
۹ 

بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد****زیر این طارم فیروزه کسی 
جان فدای دهنش باد که در باغ نظر****چمن ارای جهان خوشتر از این 


حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد****یعنی از وصل تواش نیست بجز 


باد به دست 


غزل شماره 25: شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست 


شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست****صلای سرخوشی ای صوفیان 
باده پرست 

اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود****ببین که جام زجاجی چه 
طرفه اش بشکست 

بیار باده که در بارگاه استغنا****چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه 
ملست 

از اين رباط دودر چون ضرورت است رحیل****رواق و طاق معیشت چه 
سربلند و چه پست 

مقام عیش میسر نمی‌شود بی‌رنج****بلی به حکم بلا بسته‌اند عهد الست 
به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می‌باش****که نیستیست 
سرانجام هر کمال که هست 

بسال و بر صرق آن ره که فر برتابی هرا گرفت. زمانی: ولی به خاق 
زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید***۲ که گفته سخنت می‌برند دست به 


د ات 


غزل شماره 26: زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست 


زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست****پیرهن چاک و غزل 
خوان و صراحی در دست 
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان****نيم شب دوش به بالین من 


امد بنشست 


سر فرا گوش من اورد به اواز حزین****گفت ای عاشق دیرینه من خوابت 


ی 
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند****کافر عشق بود گر نشود باده 
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر**** که ندادند جز این تحفه به ما 
روز | 


ی اک 


باده مست 


خنده جام می و زلف گره گیر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ 
و 5 ۳ 
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#۲ میریر- از می و بخ اران از 


(ر دیر مغان آمد یارم قدحی در دست 
مستش مست 
نعل سمند او شکل مه نو پیدا****وز قد بلند او بالای صنوبر پست 
اخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست****وز بهر چه گویم نیست 
با وی نظرم چون هست 

شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست***"و اقغان ز نظربازان 
گر غالیه خوش بو شد در ی او پیچید****ور وسمه کمانکش گشت در 
ابروی او پیوست 

بازای که بازاید عمر شده حافظ****هر چند که ناید باز تیری که بشد از 


۳۹ 


غزل شماره 28: به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست 


به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست**** که مونس دم صبحم دعای 
دولت تبوست 

سرشک من که ز طوفان نوح دست برد***"ز لوح سینه نیارست نقش مهر 
بکن معامله‌ای وین دل شکسته تخر ۰۳۳ که با ۳ کت ی ارزد به صد هزار 
در سد" 


زبان مور به اضنف دراز گشت و رواست**** که خواجه خاتم جم یاوه کرد و 


دلا طمع مبر از لطف بی‌نهایت دوست****چو لاف عشق زدی سر بباز 

چابک و چست 

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست****که از دروغ سیه روی گشت 

شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز****نمی‌کنی به ترحم نطاق 
. 

مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی****گناه باغ چه باشد چو این گیاه 


برست 


ال وان یاب ات ی کر ی تیه 
گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست****هر شربت عذبم که دهی 
افسوس که شد دلبر و در دیده گریان****تحریر خیال خط او نقش بر آب 
ست 

بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود****زین سیل دمادم که در این منزل 
معشوق عیان می‌گذرد بر تو ولیکن****اغیار همی‌بیند از آن بسته نقاب 
است ۱ 

گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید****در آتش شوق از غم دل غرق 
سب است در و ذدشت ییا تا نگذاریم**۳۴دست از.نتر ابی: که. جهان: جمله 
در کنج دماغم مطلب جای نصیحت****کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و 
رباب است 

حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظربا ز****بس طور عجب لازم ایام 
شباب است 


زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست****راه هزار چاره گر از چار سو 
تست 

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان****#بگشود نافه‌ای 9 در آرژف: ببست 
شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو****ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو 
ببست 

ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت****اين نقش‌ها نگر که چه خوش 
در کدو ببست 

یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم****با نعره‌های قلقلش اندر گلو 
مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع****#بر اهل وجد و حال در های و 
هو ببست 

حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست****احرام طوف کعبه 9 


بی وضو ببست 


غزل شماره 31: آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است 


آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است****یا رب این تأثیر دولت 
در کدامین کوکب است 

تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد****هر دلی از حلقه‌ای در ذکر 
یارب یارب است 

کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف****صد هزارش گردن جان زیر طوق 
غبغب است 

شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست****تاج خورشید بلندش خاک نعل 
مرکب است ۱ ۱ 

عکس خوی بر عارضش بین کافتاب گرم رو****در هوای آن عرق تا هست 
هر روزش تب است 

من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می****زاهدان معذور داریدم که اینم 
مذهب است 

اتذر ان:ساعت که بر بشتت ضبا بتدته وین ۷۱۳۴ سلیمان.جون براتم فن. که 
مورم مرکب است 

زیر لب است 

آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد****زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی 


غزل شماره 32: خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست 


خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست****گشاد کار من اندر کرشمه‌های 


ی 
مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند****زمانه تا قصب نرگس قبای تو 
ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود****نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو 


****ولی چه سود که سررشته در 


مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد 
رضای تو بست 

چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن****که عهد با سر زلف گره گشای 
نو بست 

تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال****خطا نگر که دل امید در وفای 
نو بست 

ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت****به خنده گفت که حافظ برو 
که پای تو بست 


غزل شماره 33: خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است 


خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است****چون کوی دوست هست به 
صحرا چه حاجت است ۱ 

ها یه جاح که و را هت او کاخ وس شرس کت اراس 
حاجت است ۱ 

اه باوه مس دا را روخ ۳۳۳۳ صنوال کت که کوا اجه خاجت 
است 

سای تا مرو ان سا تست رن کت شتا سور ساح وه 
است 

محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست****چون رخت از آن توست به 
یغما جه حاجت است ۳ 

اش ان استه یی یه میت ار .اقا شود ان ها مه 
آن شد که بار منت ملاح بردمی****گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت 
است 

ایکا تا کار فسات خا رتافد سم حاخی 
است 

ای عاشق کدا چو لب روج بخش یار****می‌داندت وظیفه تقاضا چه حاجت 
است 

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود****با مدعی نزاع و محاکا چه 


حاجت است 


رواق منظر چشم من آشیانه توست****کرم نما و فرود آ که خانه خانه 
توست 

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل****لطیفه‌های عجب زیر دام و 
دانه توست 

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد****که در چمن همه گلبانگ 
عاشقانه توست 

علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن**** که این مفرح یاقوت در خزانه 
توست 

به تن مقصرم از دولت ملازمتت****ولی خلاصه جان خاک آستانه توست 
هن ان نیم که دهم نقد دل به هر شوخی****در خزانه به مهر تو و نشانه 
توست 

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار 
تازیانه توست 

چه جای من که بلغزد سیهر شعبده ۲ نیت ۲ این حیل که در انبانه بهانه 
توست 

سرود مجلست اکنون فلک به رقصر ازد ۳ که شعر حافظ شیرین سخن 


غزل شماره 35: برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست 





برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست****مرا فتاد دل از ره تو را چه 
افتادست 

میان او که خدا آفریده است از هیج****د قیقه ایست که هیچ آفریده 
نگشادست 

به کام تا نرساند مرا لبش چون نای****نصیحت همه عالم به گوش من 
بادست 

گدای کوی تو از هشت خلد تغنیس ت****اسیر عشق تو از هر دو عالم 
آزادست 

اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی****اساس هستی من زان خراب 
آبادست ۱ 
دلا منال ز بیداد و جور یار که پار****تو را نصیب همین کرد و اين از آن 
دادست 


برو فسانه مخوان و قسون مدم حافظ****کز این فسانه و افسون مرا 
بسی یادست 


تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست****دل سودازده از غصه دو نیم 
افتادست 
جچشم جادوی تو خود عین سواد سحر است****لیکن این هست که این 


در خم زلف نو آن خال سیه دانی چیس ت****نقطه دوده که در حلقه جیم 


افتادست 

زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار****چیست طاووس که در باغ 
نعیم افتادست 

دل من در هوس روی تو ای مونس جان****خاک راهیست که در دست 
همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست****از سر کوی تو زان رو که 
عظیم افتادست 

سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم****عکس روحیست که بر عظم رمیم 
افتادست 

أ که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت****بر در میکده دیدم که مقیم 
افتادست 


حافظ گمشده را با غمت ای يار عزیز****اتحادیست که در عهد قدیم 


افتادست 


غزل شماره 37: بیا که قصر امل سخت سست بنیادست 


بیا که قصر امل سخت سست بنیادست****بیار باده که بنیاد عمر بر 
بادست ۲ 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود****ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست 

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب****سروش عالم غیبم چه 
مژده‌ها دادست 

که ای بلندنظر شاهباز سدره نشین****نشیمن تو نه این کنح مجحنت 


تو را ز کنگره عرش می‌زنند صفیر****ندانمت که در این دامگه چه 
افتادست ۳ 

نصیحتی کنمت باد ۳ و در عمل ار****که این حدیت ز پیر طربقتم 
یادست 

غم جهان مخور و پند من مبر از یاد****که این لطیفه عشقم ز ره روی 
یادست 

رضا به داده بده وز جبین گره بگشای****که بر من و تو در اختیار 
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد***۳ که این عجوز عروس 
هزاردامادست 

نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل****بنال بلبل بی دل که جای 


حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظط****قبول خاطر و لطف سخن 


خدادادست 


غزل شماره 38: بی مهر رخت روز مرا نور نماندست 


بی مهر رخت روز مرا نور نماندست****وز عمر مرا جز شب دیجور 


نماندست 

هنگام وداع تو ز بس کریه که کردم****دور از رخ تو چشم مرا نور 
نماندست 

می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت****هیهات از این گوشه که معمور 
نماندست 

فضل. کج ال زا تشرم وم هم داشت کار وولت» شحر خو کنون تور 
نماندست ٍ 

نماندست 

نماندست 

در هجر تو گر چشم مرا آب روان است****گو خون جگر ریز که معذور 
نماندست 


حافظ ز‌ عم از گریه نیرداخت به خنده****ماتم زده را داعیه سور 
نماندست 


غزل شماره 39: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است 


باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است****شمشاد خانه پرور ما از که 


ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای****کت خون ما حلالتر از شیر مادر 


۳ 
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه****"تشخیص کرده‌ایم و مداوا مقرر 
ت 

از آستان پیر مغان سر چرا کشی هم ***دولت در آن سرا و گشایش در آن 
ات 


یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب****کز هر زبان که می‌شنوم 
کت 

دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت****امروز تا چه گوید و بازش 
چه در سر است 

شیراز و اب رکنی و اين باد خوش نسیم****عیبش مکن که خال رخ هفت 
کشور است 

قری اشت اد اب خضر که ظلمات خای اه انمت تا ان ها که من 
ال او ات 

ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم****با پادشه بگوی که روزی مقدر است 
حافظ چه طرفه شاخ نبانیست کلک تو****کش میوه دلپذیرتر از شهد و 


غزل شماره 40: المنه لله که در میکده باز است 


المنة لله که در میکده باز است۴****زان رو که مرا بر در آو روی نیاز است 
خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی۴****وان می که در ان جاست 


از وی همه مستی و غرور است و تکبر****وز ما همه بیچارگی و عجز و 


نیاز است 

رازی که بر غير نگفتیم و نگوییم****با دوست بگوییم که او محرم راز 
لت 

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان***کوته توان کرد که اين قصه دراز 
لت 


بار دل مجنون و خم طره لیلی****رخساره محمود و کف پای ایاز است 
تن دیده چو باز از همه عالم****تا دیده من بر رخ زیبای تو باز 
ست 

در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید****از قبله ابروی تو در عین نماز 
ست 

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین****از شمع بیرسید که در سوز و 
گداز است 


غزل شماره 41: اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است 


اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است***۲*به بانگ چنگ مخور می که 
صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد****به عقل نوش که ایام فتنه 
انگیز است 

در استین مرقع پیاله پنهان کن*** که همچو چشم صراحی زمانه خون‌ریز 
تب 

به اب دیده بشوییم خرقه‌ها از می****که موسم ورع و روزگار پرهیز 
است 

مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر****که صاف این سر خم جمله 
دردی امیز است 

پرویز است ۳ 

عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ****بیا که نوبت بفغداد و وقت 
تبریز است 


غزل شماره 42: حال دل با تو گفتنم هوس است 


حال دل با تو گفتنم هوس است****خبر دل شنفتنم هوس است 
طمع خام بین که قصه فاش****از رقیبان نهفتنم هوس است 
شب قدری چنین عزیز و شریف****با تو تا روز خفتنم هوس است 
وه که دردانه‌ای چنین تاز ی دز شب تار سفتنم هوس است 

ای صبا امشبم مدد فرمای**** که سح رگه شکفتنم هوس است 

از برای شرف به نوک مزژه****خاک راه ِِِِ هوس است 
همچو حافظ به رغم مدعیان****شعر رند انه گفتنم هوس است 


غزل شماره 43: صحن بستان ذوق بخش و صحبت پاران خوش است 


صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است****وقت گل خوش 
باد کز وی وقت میخواران خوش است 9 

از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود****اری اری طیب انفاس 
هواداران خوش است 

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد****ناله کن بلبل که گلبانگ دل 
افکاران خوش است 

مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق****دوست را با ناله 
شب‌های بیداران خوش است 

نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که هست****شیوه رندی و خوش 
باشی عیاران خوش است 

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش****کاندر اين دیر کهن کار سبکباران 
خوش است 

حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست****تا نپنداری که احوال جهان 
داران خوش است 


غزل شماره 44: کنون که بر کف گل جام باده صاف است 


فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد**** که می حرام ولی به ز مال 
به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش**** که هر چه ساقی ما کرد 
ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر****که صیت گوشه نشینان ز قاف تا 
حدیث مدعیان و خیال همکاران****همان حکایت زردوز و بوریاباف است 


ه دار که قلاب شهر 


غزل شماره 45: در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است 


در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است****ضراحی می تاب و سفیته 


است 

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس****ملالت علما هم ز علم بی 
عمل است ۲ 

به چشم عقل در اين رهگذار پراشوب****جهان و کار جهان بی‌ثبات و 
بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان**** که سعد و نحس ز تاثیر زهره و 
زحل است 

دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت****ولی اجل به ره عمر رهزن 
امل است 


به هی دیر تخباهتد بافت فشبار شک یی کدحاقطظ ها فست انم ال 


تست 


غزل شماره 46: گل در بر و می در کف و معشوق به کام است 


گل در بر و می در کف و معشوق به کام است****سلطان جهانم به چنین 
روز غلام است 

گو شمع میارید در این جمع که امشب****در مجلس ما ماه رخ دوست 
تمام است 

در مذهب ما باده حلال است ولیکن ۰ نی روی نو ای سرو گل اندام حرام 
است 

گردش جام است 

در مجلس ما عطر میامیز که ما را****هر لحظه ز گیسوی تو خوش بوی 
ام نوت 

از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر****زان رو که مرا از لب شیرین تو کام 
است 

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است****همواره مرا کوی خرابات مقام 
است 

ز نام است 

و نز لته و رندیم و نظرباز ****وان کس که چو ما بپست در 
باس کت عونت کی 2 ۱ نیز ****پیوسته چو ما در طلب عیش مدام 
است 

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی****کایام گل و یاسمن و عید صیام 


است 


غزل شماره 47: به کوی میکده هر سالکی که ره دانست 


به کوی میکده هر سالکی که ره دانست***۲*دری دگر زدن انديشه تبه 


دانست 


زمانه افسر رندی نداد جز به کسی**** که سرفرازی عالم در این کله 
دانست 
دانست 


هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند****رموز جام جم از نقش خاک 
ره دانست 

ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب****که شیخ مذهب ما عاقلی گنه 
دانست ۱ 

دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان****چرا که شیوه آن ترک دل 
سیه دانست 

ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم****چنان گریست که ناهید دید و مه 
دانست 

حدیث حافظ و ساغر که می‌زند پنهان****چه جای محتسب و شحنه پادشه 
دانست 


بلتذمر قبه شا هی که به وهای شیهر ۳ تمونه اف زغم طای‌بار که<د تست 


غزل شماره 48: صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 


صوفی از پرتو می راز نهانی دانست****گوهر هر کس از اين لعل توانی 
داننست 

قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس****که نه هر کو ورقی خواند 
معانی دانست 


عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده****بجز از عشق تو باقی همه فانی 


دانست 

آن شند اکتون که انبای غوام:ا ندیشم ۳۲۳۰ متسب کی در این کنتشن تهاتی 
دانست 

دلبر اسایش ما مصلحت وقت ندید****ور نه از جانب ما دل تجزاتی 
دانست 

نی و کل زا کند از.یمن نظر لعل و عقیق ۳۳۴ هر که قدر نفسن بان یماتی 
دانست ۱ ۱ 

ِ که از دفتر عقل ایت عشق اموزی****ترسم این نکته به تحقیق ندانی 
دانست 


می بیاور که ننازد به گل باغ جهان****هر که غارتگری باد خزانی دانست 
حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت****ز اثر تربیت آصف ثانی 


دانست 


غزل شماره 49: روضه خلد برین خلوت درویشان است 


روضه خلد برین خلوت درویشان است****مایه محتشمی خدمت درویشان 
است ۱ ۱ 
گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد****فتح آن در نظر رحمت درویشان 
است 

قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت****منظری از چمن نزهت 
درویشان است ۳ 

ان چه زر می‌شود از پرتو ان قلب سیاه****کیمیاییست که در صحبت 
ان که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید****کبریاییست که در حشمت 
درویشان است ٍ ۱ ۱ 
دولتی؛ را که نباشند غم از آشیب زوال ی تکلف. بشنو دولت: دروشان 
است , ۱ 
خسروان قبله حاجات جهانند ولی****سببش بندگی حضرت درویشان 
است ۱ 

است ۱ 

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی****از ازل تا به ابد فرصت 
درویشان است 7 
درویشان است ۱ ۱ 

گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز****خوانده باشی که هم از غیرت 
درویشان است 7 «ِ 
من غلام نظر اصف عهدم کو را****صورت خواجگی و سیرت درویشان 
است ۳ 


است 


غزل شماره 50 به دام زلف تو 1 مبتلای خوینزٌ ده ارترزت 


به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است****بکش به غمزه که اینش 
سزای خویشتن است 

گرت ز دست براید مراد خاطر ما****به دست باش که خیری به جای 
خویشتن است 

به جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمع****شبان تیره مرادم فنای 
خویشتن است ۲ 

چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلیل ۰۳ ضعرخ که آن گل خندان برای 
خویشتن است 

به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاح****که نافه‌هاش ز بند قبای 
خویشتن است 

مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر****که گنج عافیتت در سرای خویشتن 
ات 

بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او****هنوز بر سر عهد و وفای 
خویشتن است 


غزل شماره 51: لعل سیراب به خون تشنه لب پار من است 

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است****وز پی دیدن او دادن جان 
کار من است ۳ 

شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز 
ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو****شاهر اهیست که منزلگه دلدار 
رونت ۱ 

بنده طالع خویشم که در این قحط وفا****عشق ان لولی سرمست 
خریدار من است ۱ ۱ 

طبله عطر کل و زلف عبیرافشانش****فیض یک شمه ز بوی خوش عطار 
خن ات ۱ 

باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران****کاب گلزار تو از اشک چو کلنار 
ات 

شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود****نرگس او که طبیب دل بیمار من 
است 


من آزننن 


***#*هر که دل بردن او دید و در 


غزل شماره 52: روز گاریست که سودای بتان دین من است 


روزگاریست که سودای بتان دین من است****غم این کار نشاط دل 
دیدن روی تو را دیده جان بین باید 
رت 

یار من باش که زیب فلک و زینت دهر****از مه روی تو و اشک چو پروین 
9 

تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد****خلق را ورد زبان مدحت و 
دولت فقر خدایا به من ارزانی دار****کاین کرامت سبب حشمت و تمکین 
رت 

واعظ شحنه شناس این عظمت گّ مفروش****زان که منزلگه سلطان 
پا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست****که مغیلان طریقش گل و 
نسرین من است ۲ 

خافط ار مت رود کر تیان که ان سا که لش شور 
شیرین من است 


**** وین کجا مرتبه چشم جهان بین من 


غزل شماره 53: منم که گوشه میخانه خانقاه من است 


منم که گوشه میخانه خانقاه من است۴***#رعای پیر مفان ورد صبحگاه من 
است 

گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک****نوای من به سحر آه عذرخواه من 
است 

ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله****گدای خاک در دوست پادشاه من است 
غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست****جز این خیال ندارم خدا 
مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ور نی****رمیدن از در دولت نه رسم و راه 
من است ۲ 

از ان زمان که بر اين استان نهادم روی 
من است 

گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظط***تو در طریق ادب باش و گو گناه من 


ارف تیه 


***فراز مسند خورشید تکیه گاه 


غزل شماره 54 3 کرت مردم چشمم نشسته در خون است 


3 کزنه مردم چشمم نشسته در خون است****ببین که در طلبت حال 
مردمان چون است 

به یاد لعل تو و چشم مست میگونت****ز جام غم می لعلی که می‌خورم 
خون است 

ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو****اگر طلوع کند طالعم همایون است 
حعایت لب شیرین کلام فرهاد است****شکنج طره لیلی مقام مجنون 
است 

دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است****سخن بگو که کلامت لطیف 
و موزون است 

ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی****که رنج خاطرم از جور دور 
دون است 

از ان دمی که ز چشمم برفت رود عزیز 
جیحون است 

چگونه شاد شود اندرون غمگینم****به اختیار که از اختیار بیرون است 

ز بیخودی طلب یار می‌کند حافظط****چو مفلسی که طلبکار گنج قارون 


است 


۷ کنار دامن من همچو رود 


غزل شماره 55: خم زلف تو دام کفر و دين است 


خم زلف تو دام کفر و دین است****ز کارستان او یک شمه این است 
جمالت معجز حسن است لیکن****حدیث غمزه‌ات سحر مبین است 

ز چشم شوخ تو جان کی توان برد**** که دایم با کمان اندر کمین است 
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد****حسابش با کرام الکاتبین است 
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن**** که دل برد و کنون دربند دین است 


غزل شماره 56: دل سراپرده محبت اوست 


***دیده آیینه دار طلعت اوست 

من که سر درنیاورم به دو کون****گردنم زیر بار منت اوست 

تو و طوبی و ما و قامت پار****فکر هر کس به قدر همت اوست 
9 آلوده دامنم چه عجب****همه عالم گواه عصمت اوست 

من که باشم دز آن حرم که صبا****پرده دار حریم حرمت اوست 

بی خیالش مباد منظر چشم****زان که این گوشه جای خلوت اوست 
هر گل نو که شد چمن آرای****ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست 

دور مجنون گذشت و توبت ماست****هر کسی پیج روز نوبت اوست 
من و دل گر فدا شدیم چه باک****غرض اندر میان سلامت اوست 
فقر ظاهر مبین که حافظ را****سینه گنجینه محبت اوست 


9۳ سراپرده محبت اوست 


غزل شماره 57: آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست 


آن سنته. خرده که شترتی. عالم با آوستت۳۳۳۴خشم فیکون لب خندان دل 
خرم با اوست 

گر چه شیرین دهنان یادشهانند ولی****او سلیمان زمان است که خاتم با 
اوست 

روی خوب است و کمال هنر و دامن پای***"لاجرم همت پاکان دو عالم با 
ودست ۳ ۳ ۳ 

خال مشکین که بدان عارض گندمگون است****سر ان دانه که شد رهزن 
ادم با اوست 

دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران****چه کنم با دل مجروح که مرهم با 
ودست 0 9 

پا که اين نکته توان گفت که آن سنگین دل****کشت ما را و دم عیسی 
حافظ از معتقدان است گرامی دارش****زان که بخشایش بس روح 
مکرم با اوست 


غزل شماره 58: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 


سر ارادت ما و آستان حضرت دوس ت **** که هر چه بر سر ما می ر ود 
ارادت اوست 


نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر****نهادم آینه‌ها در مقابل رخ 


دوست 

صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد****که چون شکنج ورق‌های غنچه تو بر 

توست 

نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس*بسا سرا که در اين کارخانه 

و سبوست 

گر قه شنم نوی زلف عفرافشان رنه باد قاله سا کشت .و سای 

عنبربوست "۳ 

نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است****فدای قد تو هر سروبن که 
بر لب جوست 

زبان ناطقه در وصف شوق نالان است ****چه جای کلکی بریده زبان بيهده 

گوست 

رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت****چرا که حال نکو در قفای فال 
ست 


نه این زمان دل حافظ در انتفن هوس است**** که داغدار ازل همچو لاله 
خودروست 


غزل شماره 59: دارم امید عاطفتی از جانب دوست 


دارم امید عاطفتی از جانب دوست****کردم جنایتی و امیدم به عفو 

اوست 

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او****گر چه پریوش است ولیکن فرشته 

خوست 

چندان گریستم که هر کس که برگذشت****در اشک ما چو دید روان گفت 

کاین چه جوست 

هیق است دهان و نبینم از او نشان****موی است آن میان و ندانم که 

آن چه موست 

دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت****از دیده‌ام که دم به دمش 
ر شست و شوست 

پی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد ۷۳| زلف دلکش تو که را روی 

گفت و گوست 

عمریست تا ز زلف تو بویی شنیده‌ام 

بوست 


حافظ بد است حال پریشان تو ولی****بر بوی زلف يار پریشانیت نکوست 


تن 1۲ 9 بوی در مشام دل من هنوز 


غزل شماره 0 آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 


آن پیک نامور که رسید از دیار دو ست***۴*آورد حرز جان ز خط مشعبار 


دوست 

دوست 

دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم****زین نقد قلب خویش که کردم 
نثار دوست 7 

ها اه مش را تست یه کار 
دوست 


سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار ****در گردشند بر حسب اختیار دوست 


گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند****ما و چراغ چشم و ره انتظار 
دوست 5 

کحل الجواهری به من ار ای نسیم صبح****زان خاک نیکبخت که شد 
رهگذار دوست 

ماییم و استانه عشق و سر از ****تا خواب خوش که را برد اندر کنار 
دوست 

دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک****منت خدای را که نیم 
شرمسار دوست 


دوست 

بر دوست ٍ 

و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار****برای دیده بیاور غباری از در 
دوست 


دا هام فصل امصیات ۲ مه وان شنم کیال ظر وزوشته 
دل صنوبریم همچو بید لرزان است****ز حسرت قد و بالای چون صنوبر 
دوست 

اگر چه دوست به چیزی نمی‌خرد ما 
سر دوست ٍ 
چه باشد ار شود از بند غم دلش ازاد****چو هست حافظ مسکین غلام و 
چاکر دوست 


را****به عالمی نفروشیم مویی از 


غزل شماره 62: مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیفام دوست 


مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست****تا کنم جان از سر رغبت 
فدای نام دوست 

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس****طوطی طبعم ز عشق شکر 
و بادام دوست 


***#بر امید دانه‌ای افتاده‌ام 


زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من 
در دام دوست 

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر****هر که چون من در ازل یک 
جرعه خورد از جام دوست 

بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک ۳ زر ردنر باشد نمودن بیش 
از این ابرام دوست 

گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا****خاک راهی کان مشرف گردد 
از اقدام دوست 

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق****ترک کام خود گرفتم تا 
براید کام دوست 

حافظ اندر درد او می‌ سوز و بی‌درمان بساز 
بی‌ار ام دوست 


*#*زان که درمانی ندارد درد 


غزل شماره 63: روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست 


روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست****در غنچه‌ای هنوز و صدت 
گر آمدم به کوی تو چندان غعریب نیست****چون من در ان دیار هزاران 
در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست****هر جا که هست پرتو روی حبیب 
هست 

أ جا که کار صومعه را جلوه می‌دهند****ناقوس دير راهب و نام صلیب 
هست 

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد****ای خواجه درد نیست وگرنه 
فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست****هم قصه‌ای غریب و حدیثی 


اگر چه عرض هنر پیش بار بی‌ادبیست****زبان خموش ولیکن دهان پر از 
( 
بو مب ۳ ٍ 
در اين چمن گل بی خار کس نچید اری****چراغ مصطفوی با شرار 
سبب میرس که چرخ از چه سفله پرور شد**** که کام بخشی او را بهانه 


به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط****مرا که مصطبه ایوان و پای خم 


#*بسوخت دیده ز حیرت که این جه 


جمال دختر رز نور چشم ماست مگر****که در نقاب زجاجی و پرده 
هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه****کنون که مست خرابم صلاح 
بیار می که چو حافظ هزارم استظهار****به گریه سحری و نیاز نیم 


غزل شماره 65: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست 


خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست***ساقی کچاست گو سبب 
انجام کار چیست 

پیوند عمر بسته به موییست هوش دار****غمخوار خویش باش عم روزکار 
معنی اب زندگی و روضه ارم****جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست 
مسنتور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند**#۷ما دل به عشوه که دهیم 
راز درون پرده چه داند فلک خموش****ای مدعی نزاع تو با پرده دار 
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست****تا در میانه خواسته کردگار 


ای و بان تال اک با عفن تآینت 


بنال بلبل اگر با منت سر یاریست****که ما دو عاشق زاریم و کار ما 
زاریست 

وز ان زمین که نسیمی وزد ز طره دوست 
تاتاریست 

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق****که مست جام غروریم و نام 
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست****که زیر سلسله رفتن طریق 
عیاریست 

لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد**** که نام آن نه لب لعل و خط 
زنگاریست 

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال****هزار نکته در این 
کار و بار دلداریست 

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند****قبای اطلس آن کس که از هنر 


*#***چه جای دم زدن نافه‌های 


عاریست ۳ 
دشوارٍ بلست 


دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ****که رستگاری جاوید در کم 


غزل شماره 67: يا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست 


یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست****جان ما سوخت بپرسید که 
جانانه کیست 

خالا شاه بان پل سوه ست آست گا در وش که هی خسن و 
همخانه کیست 

باده لعل لبش کز لب من دور مباد***گراح روح که و پیمان ده پیمانه 
دولت ضخنت: آن شمع سعادت پرتو****بازیرسید خدا را که به پروانه 
کیست 

می د هد هر کسش افسونی و معلوم نشد** که دل نازک او مایل افسانه 


آن شاهوش ماهر فهرم ین در مکی کی کمهر نک دنه 
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۰ از دل دیوانه حافظ بی رش لب خنده زنان گفت که دیوانه 


1 


ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم سالیست****حال هجران تو چه 
دانی که چه مشکل حالیست 
مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او****عکس خود دید گمان برد که مشکین 


خالییست 

می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش****گر چه در شیوه گری هر 
مژه‌اش قتالیست 

ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر****وه که در کار غریبان عجبت 
اهمالیست 

بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد****که دهان تو در این نکته خوش 
استدلالیست 

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد****نیت خیر مگردان که مبارک 
فالییست 


کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد****حافظ خسته که از ناله تنش چون 


کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست****در رهگذر کیست که دامی ز 

بلا نییست 

چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان****همراه تو بودن گنه از جانب 
نیست 

روی تو مگر آینه لطف الهیست****حقا که چنین است و در این روی و ریا 

نیست 

نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم 

دیده حیا نیست 

از بهر خدا زلف مپیرای که ما را****شب نیست که صد عربده با باد صبا 

بازای که بی روی تو ای شمع دل افروز 

تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است****جانا مگر این قاعده در شهر شما 

دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر****گفتا غلطی خواجه در این عهد 

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت 

در صومعه زاهد و در خلوت صوفی****جز گوشه ابروی تو محراب دعا 

ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ****فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا 


*#***مسکین خبرش از سر و در 


*#**در بزم حریفان آثر نور و صفا 


غزل شماره 70: مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست 


مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست****دل سر گشته ما غیر تو را ذاکر 


اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد****گر چه از خون دل ریش دمی 
بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی****طایر سدره اکر در طلبت طایر 


عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نتار****مکنش عیب که بر نقد روان 
قادر نیست 

عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد****هر که را در طلبت همت او 
از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز****زان که در روح فزایی چو لبت 
ماهر نیست 

فن. که دز آنتن مدای تو. اه تزنم ۳۳۲ کی توان کفت که بر .راغ خلم ضابرد: 
بیست 7 
روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم****که پریشانی اين سلسله را آخر 
سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست ۷*۲۲ کنسستت: از کش سر پیوند تو در 


تیلست 


غزل شماره 71: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست 


زآهد ظاهرپزست از حال .ها آگاه مست وحم ماهر اجه کویند ای 
هس اک آق مت 

ان ند تور وی 

دل کسی گمراه بیست 

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند****عرصه شطرنح رندان را مجال 

شاه نیست 

جچیست این سقف بلند ساده بسیارنق ش****زین معما هی دانا در جهان 

آگاه نیست 

این چه استغناست با رب وین چه قادر حکمت است****کاین همه زخم 

نهان هست و مجال اه نیست 

صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب****کاندر اين طغرا نشان حسبه 

لله نییست 

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو****کبر و ناز و حاجب و دربان 

بدین درگاه بیست 

بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود****خودفروشان را به کوی می 

فروشان راه بیست 

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست****ور نه تشریف تو بر بالای 

کمن گام توت 

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است****ور نه لطف شیخ و زاهد گاه 

هست و گاه نبیست 

حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست****عاشق دردی کش اندربند 

عال ههام توت 


غزل شماره 72 را هیست راه 2 عشق که بح هیچش کناره ند بیست 


راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست****آن جا جز آن که جان 
بسپارند چاره نیست 

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود****در کار خیر حاجت هیچ 
استخاره نیست 


تیلست ت 
او را به چشم پاک توان دید چون هلال ***#هر دبده جای جلوه آن ماه پاره 


فرصت شمر طریقه رندی که این نشان****چون راه گنج بر همه کس 
اشکاره نیست 5 
وا ای ان ای که ارف ای 


تیلست 


غزل شماره 73: روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست 


روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست****منت خاک درت بر بصری 
بای و تو صاحب نظرانند آری****سر گیسوی تو در هیچ سری نیست 
زر و 

اشک غماز من ار سرخ برامد چه عجب****خجل از کرده خود پرده دری 
تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی****سیل خیز از نظرم رهگذری نیست 
تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند****با صبا گفت و شنیدم سحری 
نیست که نیست 

من از اين طالع شوریده برنجم ور نی 
نیست که نیست ۱ 
از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش****غرق اب و عرق اکنون شکری 
نیست که نیست 

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز****ور نه در مجلس رندان خبری 
نیست که نیست 

شیر در بادیه عشق نو روباه شود****ی از این راه که در وی خطری 


نیست که نیست 


****بهره مند از سر کویت دگری 


*#***زیر صد منت او خاک دری 


آب چشمم که بر او منت خاک در توست 
نی 

از وجودم قدری نام 9 نشان هست که هست****ور نه از ضعف در آن جا 
۰ ۱ نکته که حافظ ز تو ناخشنود است****در سرایای وجودت هنری 


نیست که نیست 


فا ییا و اسان کار کم رش انم ان وروی 


حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست****باده پیش آر که اسباب جهان 
از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است****غرض این است وگرنه 
دل و جان این همه نیست 

منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش****که چو خوش بنگری ای سرو 
روان این همه نیست 

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار****ور نه با سعی و عمل باغ 
جنان این همه نیست 

پنج روزی که در اين مرحله مهلت داری****خوش بیاسای زمانی که زمان 
بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی****فرصتی دان که ز لب تا به دهان این 
زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار**** که ره از صومعه تا دیر مغان این 
دردمندی من سوخته زار و نزار****ظاهرا حاجت تقریر و بیان اين همه 
نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی****پیش رندان رقم سود و زیان این همه 


تیلست 


غزل شماره 75: خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست 


خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست****تاب آن زلف پریشان تو بی 
از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم****اين شکر کرد نمعدان تو بی 
جان درازی تو بادا که یقین دا 3 کمان ناوک هد ان تو بی چیزی 
مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق****ای دل این ناله و افغان تو بی 
دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت****ای گل این چاک گریبان تو 
درد عشق ار چه دل از خلق نهان می‌دارد****حافظ این دیده گریان تو بی 


غزل شماره 76: جز آستان توام در جهان پناهی نیست 


نیلد ۱ ۳۳ 
عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم تیغ ما بجز از ناله‌ای و اهی نیست 
چرا ز کوی خرابات روی برتابم****کز این به هم به جهان هیچ رسم و 


یرت ۱۳6 


راهی نیست ۳ 

زمانه گر بزند اتشم به خرمن عمر****بگو بسوز که بر من به برگ کاهی 
۷ ۳ 

غلام نرگس جماش ان سهی سروم****که از شراب غرورش به کس 
نگاهی نیست _ 


عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن**** که نیست بر سر راهی که 
دادخواهی نیست 

چنین که از همه سو دام راه می‌بینم ۴ب از حمایت زلفش مرا پناهی 
خزینه دل حافظ به زلف و خال مده**** که کارهای چنین حد هر سیاهی 


تیلست 


غزل شماره 77: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت 


بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت****و اندر آن برگ و نوا خوش 
ناله‌های زار داشت 

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست****گفت ما را جلوه 
معشوق در این کار داشت 

یار ا کر ننشست با ما نیست جای اعتراضص****پادشاهی کامران بود از 
ان عار داشت 

در نمی‌گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست 
برخوردار داشت 

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم****کاین همه نقش عجب در 
گردش پرگار داشت 

کر مره راه عشقی فکر بدنامی مکن****شیخ صنعان خرفه رهن خانه 
خمار داشت 

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر****ذکر تسبیح ملک در 
حلقه زنار داشت 

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت 
الانهار داشت 


*#**#خرم آن کز نازنینان بخت 


****شیوه جنات تجری تحتها 


غزل شماره 78: دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت 


دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت****بشکست عهد وز غم ما هیچ 


غم نداشت 

یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم****افکند و کشت و عزت صید حرم 
نداشت ۱ 

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار****حاشا که رسم لطف و طریق کرم 
نداشت 

با این همه هر آن که نه خواری کشید از او****هر جا که رفت هیچ کسش 
محترم نداشت 

ساقی بیار باده و با محتسب بگو****انکار ما مکن که چنین جام جم 
نداشت 

ِ راهرو که ره به حریم درش نبرد****مسکین برید وادی و ره در حرم 
نداشت 


حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی****هیچش هنر نبود و خبر نیز هم 


غزل شماره 79: کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت 
جورسرشت ۱ 
مات وا ار هه 


چمن حکایت اردیبهشت می‌گوید****نه عاقل است که نسیه خرید و نقد 
۳ ۱ 
به می عمارت دل کن که این جهان خراب***##بر آن سر است که از خاک 


وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد*۷۷*ج 


چو شمع صومعه افروزی از چراغ 


سرش چه نوشت ِ . 
قدم دریغ مدار از جنازه حافظط**** که گر چه غرق گناه است می‌رود به 


بهلست 


غزل شماره 80: عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 


عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرش ت****که گناه دگران بر تو نخواهند 


شت 


من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش****هر کسی آن درود عاقبت کار 
که کشت 


سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها****مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و 
اامیدم مکن از سابقه لطف ازل****تو پس پرده چه دانی که که خوب 


نه ِِ از پر ده تقوا به درافتادم و ۳ 


پدرم نیز بهشت ابد از دست 


حافظا روز اجل گر به کف آری جامی****یک سر از کوی خرابات برندت 
به بهشت 


غزل شماره 81: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت 


صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت****ناز کم کن که در این باغ بسی 
گل بخندید که از راست نرنجیم ولی***#*هیچج عاشق سخن سخت به 
گر طمع داری از ان جام مرصع می لعل****ای بسا در که به نوک مژه‌ات 


تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد****هر که خاک در میخانه به رخساره 
نرفت 

در گلستان ارم دوش چو از لطف هو|****زلف سنبل به نسیم سحری 
ره ۱ 

گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو****گفت افسوس که ان دولت بیدار 
< ۵ ۰ 


سخن عشق نه آن است که آید به زبان****ساقیا می ده و کوتاه کن این 
25 ۳ و نز ره ۳ 

اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت****چه کند سوز غم عشق نیارست 
رمفر- 


آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت****آيا چه خطا دید که از راه 
خطا رفت " 

تا رفت مرا از نظر ان چشم جهان بین****کس واقف ما نیست که از دیده 
چه‌هاأ رفت ۳ ٍ 

بر شمع نرفت از گذر اتش دل دوش****ان دود که از سوز جگر بر سر ما 
رفت 5 

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم****سیلاب سرشک امد و طوفان 
بلا رفت ۳ 

از پای فتادیم چو امد غم هجران****#در درد بمردیم چو از دست دوا رفت 
دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت****عمریست که عمرم همه در 
کار دعا رفت ۳ 

احرام چه بندیم چو ان قبله نه این جاست****در سعی چه کوشیم چو از 
دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید****هیهات که رنح تو ز قانون 
ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی زه**# زان پیش که گویند که از دار فنا 
رفت 


گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت****ور ز هندوی شما بر ما 
جفایی رفت رفت 

برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت****جور شاه کامران 
گر بر گدایی رفت رفت 

در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار****هر کدورت را که بینی چون 
صفایی رفت رفت 

عشقبازی را تحمل باید ای دل پای دار****گر ملالی بود بود و گر خطایی 
گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد****ور میان جان و جانان ماجرایی 
رت روت ٍ 

از سخن چینان ملالت‌ها پدید آمد ولی****گر میان همنشینان ناسزایی 
رت روت 

عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه****پای آزادی چه بندی گر به 
جایی رفت رفت 


غزل شماره 84: ساقی بیار باده که ماه صیام رفت 


ساقی بیار باده که ماه صیام رفت***#درده قدح که موسم ناموس و نام 


رت 

رفت ٍ ٍ 
مستم کن ان چنان که ندانم لَ بیخودی***#در عرصه خیال که امد کدام 
رفت ۳ 

بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد****در مصطبه دعای تو هر صبح و 
دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید****تا بویی از نسیم می‌اش در 


زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه****رند از ره نیاز به دارالسلام رفت 
نقد دلی که بود مرا صرف باده شد****قلب سیاه بود از آن در حرام رفت 
در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود****می ده که عمر در سر 
سودای خام رفت 


دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت****گمگشته‌ای که باده نابش به کام 
رفت 


شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت****روی مه پیکر او سیر ندیدیم و 
برقفت ‌ 

گویی از صحبت ما نیک به تنگ امده بود**#بار بربست و به گردش 
نرسیدیم و برفت 

دمیدیم و برقت ۳ 
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد****دیدی آخر که چنین عشوه 
خریدیم و برفت ۲ 

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن****در گلستان وصالش نچمیدیم 
و برفت 

همچو حافظ همه شب اله و زاری کردیم****کای دریفا به وداعش 
نرسیدیم و برفت 


****وز پی اش سوره اخلاص 


ساقی بیا که پار ز رخ پرده برگرفت****کار چراغ خلوتیان باز درگرفت 

آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت****وین پیر سالخورده جوانی ز 

سر گرفت 

آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت*۳***وان لطف کرد دوست که 

دشمن حذر گرفت 

ِِ- از آن عبارت شیرین دلفریب****گویی که پسته تو سخن در شکر 
فت 

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود****عیسی دمی خدا بفرستاد و 

برگرفت 

هر سروقد که بر مه و خور حسن می‌فروخت 

کاری دگر گرف 

گرفت 

حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت 

گرفت 


*#***چون و ذرآفژی ی 


**تعویذ کرد شعر تو را و به زر 


غزل شماره 87: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت 


حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت****آری به اتفاق جهان می‌توان 


افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع****شعر خدا که سر دلش در زبان 
فت 

زین آتش نهفته که در سینه من است****خورشید شعله ایست که در 

آسمان گرفت 


می‌خوا دنت گل که دم زند از زتی و بوی دو ست****از غیرت صبا نفسش 
در دهان گرفت 
آسوده بر کنار چو پرگار می‌شدم***#د وران چو نقطه عاقبتم در میان 


گرفت 

آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت****کاتش ز عکس عارض ساقی 

در ان گرفت 5 سم 

خواهم شدن به کوی مفغان استین فشان****زین فتنه‌ها که دامن آخرزمان 

گرفت 

می خور که هر که آخر کار جهان بدید****از غم سبک برآمد و رطل گران 
فت 

بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند****کان کس که پخته شد می چون 

ارغوان گرفت ِ 5 

حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد****حاسد چگونه نکته تواند بر آن 


گرفت 


غزل شماره 88: شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 


شنیده‌آم سخنی خوش که پیر کنعان گفت****#فراق یار نه آن می‌کند که 


بتوان ؟ 
9 هول قیامت که گفت واعظ شهر****کنایتیست که از روزگار هجران 
2 ۰ 


نشان یار سفرکرده از که پرسم باز****که هر چه گفت برید صبا پریشان 
فغان که آن مه نامهربان مهر گسل ***۲بو ترک صحبت یاران خود چه آنبنان 
گفت 


من و مقام رضا بعد از اين و شکر رقیب***۴ که دل به درد تو خو کرد و 
ترک درمان گفت 

دهفان کفت 

گره به باد مزن گر چه بر مراد رود****که این سخن به مثل باد با سلیمان 


به مهلتی که سیهرت دهد ز راه مرو****تو را که گفت که این زال ترک 
دستان گفت 
مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل****قبول کرد به جان هر سخن که 
جانان گفت 
که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز****من این نگفته‌ام آن کس که گفت 


غزل شماره 89: يا رب سببی ساز که پارم به سلامت 


بر ی دا امیس وراه از سای 
خاک ره آن یار سفرکرده بیارید****تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت 
فریاد که از شش جهتم راه ببستند****آن خال و خط و زلف و رخ و عارض 
و قامت 

امروز که در دست توام مرحمتی کن****فردا که شوم خاک چه سود اشک 
ِِ که به تقریر و بیان دم زنی از عشق****ما با تو نداريم سخن خیر و 
درویش مکن ناله ز شمشیر احبا****کاین . طابفه از ز کشته ستانند غرامت 

در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی***بر 0 گوشه ما 
امامت 

حاشا که من از جور و جفای تو بنالم****بیداد لطیفان همه لطف است و 
کرامت 

م نکند بحث سر زلف تو حافظط****پیوسته شد این سلسله تا روز 


غزل شماره 90: ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت 


ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت****بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت 
حیف است طایری چو تو در خاعدان غم****زین جا به اشیان وفا 


در راه عشق مرحله قرب و بعد یتست ۳ می‌تصت عیان و دعا 
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر****در صحبت شمال و صبا 


تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب****جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت 
ای غایب از نظر که شدی همنشین دل****می‌گویمت دعا و ثنا 
در روی خود تفرج صنع خدای کن*#کايينة خدای نما می‌فرستمت 

تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند****قول و غزل به ساز و نوا 
می‌فرستمت 

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت****با درد صبر کن که دوا 
می‌فرستمت 

حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست****بشتاب هان که اسب و قبا 


قال شتتارن اه آ نت از نظر هخا ی سیار مت 


ای غایب از نظر به خدا می‌سیارمت****جانم بسوختی و به دل دوست 

دارمت 

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک****باور مکن که دست ز دامن بدارمت 

محراب ۰ ب آبرویت بنما ۳ سحرگهی****دست دعا تز ارام ی کر ارحت 

گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی****صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت 

خواهم که پیش میرمت ای بی‌وفا طبیب****بیمار بازپرس که در 

صد جوی اب / بسته‌آم از دیده بر ان نز بوی تخم مهر که در دل 

بکارفنت 

خونم بریخت و از غم عشقم خلاص داد صتت پذیر غمزه خنجر گذارمت 

مف گریم و مرادم از این سیل اشکبار****تخم محبت است که در 3 
رمت 

بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل****در پای دم به دم گهر از دیده 

بازمت 

مرو می گذارمت 


غزل شماره 92: مير من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت 


***خوش خرامان شو که 


میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت 
پیش قد رعنا میرمت 

0 و حون و مهجورم بت ساقی کجاست****گو که بخرامد که پیش 
آن ک 3 شد که تا بیمارم از سودای ۵ که نگاهی کن که پیش 
چشم شهلا میرمت ِ ۲ 

گفته لعل لبم هم درد بخشد هم دوا****گاه پیش درد و گه پیش مداوا 
خوش خرامان می‌روی چشم بد از روی تو دور 
که در پا میرمت 

گر چه جای حافظ اندر خلوت وصل تو نیست****ای همه جای تو خوش 


غزل شماره 93: چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت 


چه ِ» بود که ناگاه رشحه قلمت****حقوق خدمت ما عرضه کرد بر 
یه رقم کرده‌ای سلام مرا**** که کارخانه دوران مباد بی رقمت 
نگویم از من بی‌دل به سهو کردی یاد****که در حساب خرد نیست سهو بر 
قلمت 


مرا ذلیل مان به شکر این نعمت**** که داشت دولت سرمد عزیز و 
محترمت 

بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد****که گر سرم برود برندارم از قدمت 
ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی**۴** که لاله بردمد از خاک کشتگان غمت 

روان تشنه ما را به جرعه‌ای دریاب****چو می‌دهند 2 
هميیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد**** که جان حافظ دلخسته زنده 


شد به دمت 


غزل شماره 94: زان ار دلنوازم شکریست با شکایت 


زان یار دلنوازم شکریست با شکایت****گر نکته دان عشقی بشنو تو این 
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردمک۴ یا رب مباد کس را مخدوم بی 
ولایت 

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان 
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی****جانا روا نباشد خون ریز 


جا****سرها بریده بینی بی جرم و 


در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود****از گوشه‌ای برون آی ای 
کوکب هدایت 

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود****زنهار از اين بیابان وین راه 
ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم****یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت 
اين راه را نهایت صورت کجا توان بست****کش صد هزار منزل بیش 
است در بدایت 

هر چند بردی ابم روی از درت نتابم 
رعایت ِ 
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ****قران ز بر بخوانی در 
چارده روایت 


***جور از حبیب خوشتر کز مدعی 


غزل شماره 95: مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت 


چشم جادویت 

پس از چندین شکیبایی شبی يا رب توان دیدن****که شمع دیده افروزیم 
در محراب ابرویت 

سواد لوح بینش را عزیز ز از بهر آن دارم****که جان را نسخه‌ای باشد ز 
لوح خال هندویت 

تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی****صبا را گو که بردارد 
زمانی برقع از رویت 

و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی****برافشان تا فروریزد 
هزاران جان ز هر مویت 

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی‌حاصل****من از افسون چشمت 
مست و او از بوی گیسویت 

زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی****نباید هیچ در چشمش 
بجز خاک سر کویت 


غزل شماره 96: درد ما را نیست درمان الفیات 


درد ما را نیست درمان الغیات***#*هجر ما را نیست پایان الفیات 

دین و دل بردند و قصد جان کنند****الفیات از جور خوبان الفیاث 

در بهای بوسه‌ای جانی طلب****می کنند این دلستانان الغیات 

خون ما خوردند این کافردلان****ای مسلمانان چه درمان الغیات 

همچو حافظ روز و شب بی خویشتن****گشته‌ام سوزان و گریان الغیاث 


غزل شماره 97: تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج 


تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج****سزد اگر همه دلبران دهندت 


باج 

دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش****به چین زلف تو ماچین و هند 
داده خراج 

بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز****سواد زلف سیاه تو هست 
ظلمت داج 


دهان شهد تو داده رواج آب خضر****لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج 
از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یاف ت**** که از تو درد دل ای جان 
چرا همی‌شکنی جان من ز سنگ دلی****دل ضعیف که باشد به نازکی چو 
زجاح ۲ 

لب تو خضر و دهان تو اب حیوان است****قد تو سرو و میان موی و بر به 
هیئت عاج 

فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی****کمینه ذره خاک در تو بودی کاج 


غزل شماره 98: اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح 


اک به مذهب تو خون عاشق است مباح****صلاح ما همه آن است کان تو 
راست صلاح 

سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات****بیاض روی چو ماه تو فالق الاصباح 
نجاح ۳ 7 

ز دیده‌ام شده یک چشمه در کنار روان**۳* که اشنا نکند در میان آن ملاح 
لب چو اب حیات تو هست قوت جان****وجود خاکی ما را از اوست ذکر 
رواح 

بداد لعل لبت بوسه‌ای به صد زاری****گرفت کام دلم ز او به صد هزار 
الحاح 

دعای جان تو ورد زبان مشتاقان*۴***هميیشه تا که بود متصل مسا و صباح 
صلاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ****ز رند و عاشق و مجنون کسی 
نیافت صلاح 


خرف 6 


غزل شماره 99: دل من در هوای روی فرخ 


دل من در هوای روی فرخ****بود اشفته همچون موی فرخ 

بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست**** که برخوردار شد از روی فرخ 
سیاهی نیکبخت است ان که دایم****بود همراز و هم زانوی فرخ 
شود چون بید لرزان سرو آزاد****اگر بیند قد دلجوی فرخ 

بده ساقی شراب ارغوانی****به یاد نرگس جادوی فرخ 

دوتا شد قامتم همچون کمانی****ز غم پیوسته چون ابروی فرخ 
نسیم مشک تاتاری خجل کرد***"شمیم زلف عنبربوی فرخ 

اگر میل دل هر کس به جایست****بود میل دل من سوی فرخ 

غلام همت انم که باشد****چو حافظ بنده و هندوی فرخ 


حرف د 


غزل شماره 100: دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد 


دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد****گفتا شراب نوش و غم دل ببر 
ز یاد 

گفتم به باد می‌دهدم باده نام و ننگ****گفتا قبول کن سخن و هر چه باد 
باد 

سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست****از بهر اين معامله غمگین 
مباش و شاد 

بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ****در معرضی که تخت سلیمان 
رود به باد 

حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است****کوته کنیم قصه که عمرت دراز 
باد 


غزل شماره 101: شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد 


شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد****زديم بر صف رندان و هر چه 
بادا باد 

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن****که فکر هیچ مهندس چنین گره 
نگشاد 

ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ****از این فسانه هزاران هزار دارد یاد 
قدح به شرط ادب گیر زان که ترکییش****ز کاسه سر جمشید و بهمن 
است و قباد 

تخت جم بر باد 

ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم**** که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد 
مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر****که تا بزاد و بشد جام می ز کف 
ننهاد 

پیا بیا که زمانی ز می خراب شویم****مگر رسیم به گنجی در این خراب 
اباد 

نمی د هند اجازت مرا به سیر و سفر****نسیم باد مصلا و آب زک آیاد 

قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ****که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل 


د 


غزل مارم فان فونش اکهی ۶ بار تفر کروه اد باد 


دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد****من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد 
کارم بدان رسید که همراز خود کنم****هر شام برق لامع و هر بامداد باد 
در چین طره تو دل بی حفاظ من***۲*هر گز نگفت مسکن مالوف یاد باد 
امروز قدر پند عزیزان شناختم****یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد 

خون شد دلم به یاد تو هر گه که در چمن****بند قبای غنچه گل می‌گشاد 
باد 

از دست رفته بود وجود ضعیف من****صبحم به بوی وصل تو جان بازداد 
باد 

حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد****جان‌ها فدای مردم نیکونهاد باد 


غزل شماره ۰103 روز وصل دوستداران باد باد 


روز وصل دوستداران یاد باد****یاد باد آن روزگاران یاد باد 

کامم از تلخی عم چون زهر گشت****بانگ نوش شادخواران یاد باد 
گر چه یاران فارغند از یاد من****از من ایشان را هزاران یاد باد 
مبتلا گشتم دز این بند و بلا**۳*کوشش آن حق گزاران یاد باد 

گر چه صد رود است در چشمم مدام****زنده رود باغ کاران یاد باد 
راز حافظ بعد از این ناگفته ماند****ای دریغا رازداران یاد باد 


غزل, مار 204 خسالت آفتاب فر نظر راد 


جمالت آفتاب هر نظر باد****ز خوبی روی خوبت خوبتر باد 

همای زلف شاهین شهپرت ات ۱ شاهان عالم زیر پر باد 

کسی کو بسته زلفت نباشد****چو زلفت درهم و زیر و ِِ باد 

دلی کو عاشق رویت نباشد****هميشه غرقه در خون چگر با ‌ 

بت چون غمزه‌ات ناوک فشاند*۴**#درل مجروج من پیشش سیر باد 
چو لعل شکرینت بوسه بخشد****مذاق جان من ز او پرشکر باد 

مرا از توست هر دم تازه عشقی****تو را هر ساعتی حسنی دک باد 


غزل شماره 105: صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد 


صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش نیت ۶۰ نه اندیشه این کار 
فراموشش باد 

آن که یک جرعه می از دست تواند دادن****دست با شاهد مقصود در 
اغوشش باد ۱ 

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت****افرین بر نظر پاک خطایوشش باد 
شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود****شرمی از مظلمه خون سیاووشش 
باد 

گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت****جان فدای شکرین پسته 
خاموشش باد 

چشمم از آينه داران خط و خالش گشت****لبم از بوسه ربایان بر و 
دویز ۳ باد 

نرگس مست نوازش کن مردم دارش**** 
نوشش باد 

به غلامی تو مشهور جهان شد حافظط****حلقه بندگی زلف تو در گوشش 
باد 


خون عاشق به قدح کر بخورد 


غزل شماره 106: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد 


تنت به ناز طبیبان تیازمتد میاد ۳۳۳ وخود ناز کت آزردم. کر ند مباد 

سلامت همه افاق در سلامت توست****به هیچ عارضه شخص تو دردمند 

مباد 

جمال صورت و معنی ز امن صحت توست**** که ظاهرت دژم و باطنت 

نژند مباد ۲ 

در این چمن چو دراید خزان به یغمایی 
‌ 


در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد****مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد 


هر آن که وی جو فاهت به خشم بد بیند ۴۴۳ بر آتش تو بجز جان آو. ستبتد 


مباد 
شفا ز گفته شکر فشان حافظ جوی****که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد 


تترتتت ۲ هش به سرو سهی قامت بلند 


حسن تو هميشه در فزون باد****رویت همه ساله لاله گون باد 
اندر سر ما خیال عشق ت*** هر روز که باد در فزون باد 

هر سرو که در چمن درآید****در خدمت قامتت نگون باد 
چشمی که نه فتنه تو باشد****چون گوهر اشک غرق خون باد 
چشم تو ز بهر دلربایی****در کردن سحر ذوفنون باد 

هر جا که دلیست در غم تو****بی صبر و قرار و بی سکون باد 
قد همه دلبران عالم****پیش الف قدت چو نون باد 

هر دل که ز عشق توست خالی****از حلقه وصل تو برون باد 
لعل تو که هست جان حافظط****دور از لب مردمان دون باد 


خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد****ساحت کون و مکان عرصه 
میدان تو باد 

زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست****دیده فتح آبد عاشق جولان تو باد 
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست****عقل کل چاکر طغراکش 
دیوان نو باد 

طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد****غیرت خلد برین ساحت بستان 
تو باد 

نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد****هر چه در عالم امر است به فرمان 
تو باد 


غزل شماره 109: دیر است که دلدار پیامی نفرستاد 


دیر است که دلدار پیامی نفرستاد****ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد 
صد نامه فرستادم و آن شاه سواران****پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد 
سوی من وحشی صفت عقل رمیده****اهوروشی کبک خرامی نفرستاد 
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست****و از ان خط چون سلسله 


أ نفرستاد 

فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست****دانست که مخمورم و جامی 
نفرستاد 

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات****هیچم خبر از هیچ مقامی 
نفرستاد 


نفرستاد 


غزل شماره 110: پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد 


پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد****وان راز که در دل بنهفتم به 
درافتاد 

از راه نظر مرعغ دلم گشت هواگیر ***ای دیده نگه کن که به دام که 
درافتاد 5 ٍ 

دردا که از ان اهوی مشکین سیه چشم****چون نافه بسی خون دلم در 
جگر افتاد 

از رهگذر خاک سر کوی شما بود****هر نافه که در دست ض ۰ 
مر کان نو تا تبیغ جهان تزآور دشن کشته دل زنده که بر ر یک کر 
افتاد 

بس تجربه کردیم در این دیر مکافات****با دردکشان هر که درافتاد 


گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد****با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد 
حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود****بس طرفه حریفیست کش 
اکنون به سر افتاد 


غزل شماره 111: عکس روی تو چو در آینه چام افتاد 


افتاد ۱ ۱ 

حسن روی تو به یک جلوه که در اینه کرد**** این همه نقش در ایینه اوهام 
افتاد 

در جام افتاد 

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید****کز کجا سر غمش در دهن عام 
افتاد 

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم****اینم از عهد ازل حاصل فرجام 
افتاد 

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار****هر که در دایره گردش ایام افتاد 


در خم زلف تو اویخت دل از چاه زنخ****اه کز چاه برون امد و در دام 


افتاد 

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی****کار ما با رخ ساقی و لب 
جام افتاد 

سرانجام افتاد 

انعام افتاد 


صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی****زین میان حافظ دلسوخته بدنام 
افتاد 


غزل شماره فلل ان که ر خیای قو وا ون لو رین راد 


ان که رخسار تو را وی گل و نسرین داد***۲صبر و ارام تواند به من 
مسکین داد ۲ 

غمگین داد 

من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم****که عنان دل شیدا به لب شیرین 
داد 

گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست****آن که آن داد به شاهان به گدایان 
این داد 

خوش عروسیست جهان از ره صورت لیکن****هر که پیوست بدو عمر 
خودش کاوین داد 

بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی****خاصه اکنون که صبا 
مژده فروردین داد 

در کف غصه دوران دل حافظ خون شد****از فراق رخت ای خواجه قوام 
الدین داد 


غزل شماره 113: بنفشه دوش به گل ؟ذ گفت و خوش نشانی داد 


بنفشه دوش به گل ۹1 گفت و خوش نشانی داد۷* که تاب من به جهان طره 
فلانی داد 

2 خزانه اسرار بود و دست قضا****درش ببست و کلیدش به دلستانی 
داد 

داد 

تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش****که دست دادش و یاری 
ناتوانی داد 

داد 

کشت بر من مسکین و با رقیبان گفت****دریغ حافظ مسکین من چه 


جانی داد 


غل شا کل له ای اج انیت یدحا با اف 


همای اوج سعادت به دام ما افتد**** | گر تو را گذری بر مقام ما افتد 

جات وراه ها شا لار ۶ رمع ‏ عن هسام ها آفنه 
شبی که ماه مراد از افق شود طالع****بود که پرتو نوری به بام ما افتد 
هام سا اس با اقا ماما 

چو جان فدای لبش شد خیال می‌بستم ۷*۴ که قطره‌ای ز زلالش به کام ما 
افتد 

خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز****کز این شعار فراوان به دام ما 
افتد 

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی****بود که قرعه دولت به نام ما افتد 
ز خای کوی تو هر گه که دم زند حافظط****نسیم گلشن جان در مشام ما 
افتد 


غزل شماره 115: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 


درخت دوستی شتشان که کام.دل به.بار ارد۳۳نهال دشمتین بز کن که رده 
بی‌شمار ارد 

چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان****که درد سر کشی جانا گرت 
مستی خمار ارد 

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روز گار ما****بسی گردش کند گردون 
بسی لیل و نهار ارد 

عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است****خدا را در دل اندازش که 
بر مجنون گذار آرد ِ ۳ 
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال****چو نسرین صد گل آرد 
بار و چون بلبل هزار ارد 

خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت****بفرما لعل نوشین را که 
زودش باقرار ارد ۱ 

در اين باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ****نشیند بر لب جویی و 
سروی در کنار ارد 


غزل شماره 116: کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد 


کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد****محقق است که او حاصل 
بصر دارد 
چو خامه در ره فرمان او سر طاعت****نهاده‌ایم مگر او به تیغ بردارد 


بسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه**** که زیر تیغ تو هر دم سری 
دگر دارد 

به پای بوس نو دست کسی رسید که او****چو آنتا یه بدین در هميیشه سر 
دارد 


ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب**** که بوی باده مدامم دماغ تر دارد 
ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را****دمی ز وسوسه عقل 
بی‌خبر دارد 

کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد***به عزم میکده اکنون ره ی 
دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد****چو لاله داغ هوایی که بر جگر 
دارد 


غزل شماره 117: دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد 


دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد**** که چو سرو پایبند است و چو لاله 


داغ دارد 
سر ما فرونياید به کمان ابروی کس****که درون گوشه گیران ز جهان 
فراغ دارد 
ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم***"تو سیاه کم بها بین که چه در 
دماغ دارد 
به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله****به ندیم شاه ماند که به کف 
ایاغ دارد 


شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن****مگر آن که شمع رویت به 
رهم چراغ دارد _ ِ 

من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم**** که بسوختیم و از ما بت ما 
فراغ دارد 

9 چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم****طرب آشیان بلبل بنگر که 
۱ دار د 

۳ عشق دارد دل دردمند حافظ**** که نه خاطر تماشا نه هوای باغ 
دارد 


غزل شماره 118: آن کس که به دست جام دارد 


آن کس که به دست جام دارد****سلطانی جم مدام دارد 
ابی که خضر حیات از او یافت****در میکده جو که جام دارد 
بیرون ز لب نز تو ساقیا نیست ****#در دور کسی که کام دارد 
نرگس همه ۱ مستی****از چشم خوشت به وام دارد 
ذکر رخ و زلف تو دلم را****وردیست که صبح و شام دارد 
بر سینه ریش دردمندان****لعلت نمکی تمام دارد 

در چاه ذقن چو حافظ ای جان****حسن تو دو صد غلام دارد 


غزل شماره 119: دلی که غیب نمای است و جام جم دارد 


دلی که غیب نمای است و جام جم دارد****ز خاتمی که دمی گم شود چه 
غم دارد 

به خط و خال گدایان مده خزینه دل****به دست شاهوشی ده که محترم 
دارد 

درخت تحمل کند جفای خزان****غلام همت سروم که این قدم دارد 
رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست****نهد به پای قدح هر که 
شش درم دارد 

ی کل رب 


متهم دارد 

ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان****کدام محرم دل ره در این 
حرم دارد 

دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل****به بوی زلف تو با باد صبحدم 
دارد 


مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری**** که جلوه نظر و شیوه کرم دارد 


صنم دارد 


غزل مارب 20 1 ی دارم که کرد کل زر یل شانة نان دارد 


بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد****بهار عارضش خطی به 
خون ارغوان دارد 

غبار خط بپوشانید خورشید رخش يا رب****بقای جاودانش ده که حسن 
جاودان دارد 

چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود 
چه موج خون فشان دارد 

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می‌بینم****کمین از گوشه‌ای 
کرده‌ست و تیر اندر کمان دارد 

چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق****به غماز صبا گوید که راز ما 
نهان دارد 

بیفشان جرعه‌ای بر خاک و حال اهل دل بشنو****که از جمشید و کیخسرو 
فراوان داستان دارد 

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل****که بر گل اعتمادی 
نیست گر حسن جهان دارد ۲ 
خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس**** که می با دیگری 
خورده‌ست و با من سر گران دارد 

به فتراک ار همی‌بندی خدا را زود صیدم کن****که آفت‌هاست در تاخیر و 
طالب را زیان دارد 

ز سروقد دلجویت مکن محروم چشمم را****بدین سرچشمه‌اش بنشان 
که خوش ابی روان دارد , ۱ 

ز خوف هجرم ايمن کن اگر امید آن داری****که از چشم بداندیشان 
خدایت در امان دارد 

چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شغر آشو ب ۳۳۲۴ به تلخی کشت حافظ 
را و شکر در دهان دارد 


*##ندانستم که اين دریا 


غزل مار 121: هر آن که خاظر مجموع وبا کااتین دارد 


هر ان که خاطظر محموع ار کاشس ارو ارت سوم اه کت و 
دولت یت دارد ِ 

که جان در آستین دارد 

دهان نی شیرینش محر ملک سلیمان است****که نقش خاتم لعلش جهان 
زیر نگین دارد ۳ 

لب لعل و خط مشکین چو انش هست و اینش هست****بنازم دلبر خود را 
که حسنش آن و این دارد 

به خواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان و ۸9 صدر مجلس عشرت 
گدای رهنشین دارد 

چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان****که دوران ناتوانی‌ها بسی 
زیر زمین دارد 

بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است 
ی از خوشه چین دارد ۳ 

صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان****که صد جمشید و کیخسرو 
غلام کمترین 9 ارد 

و کر کید تمی‌خوآهم و حافظ عاشنق قاس گویدش کف سلطانتی 
گذانین همنشین دارد 


۴ که بیند خیر از آن خرمن که 


فزل تاره 22 ی ای که خانب اقل شا نک دازد 


هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد****خداش در همه حال از بلا نگه دارد 
ِ دوست نگویم مگر به حضرت دوست****که آشنا سخن آشنا نگه 
دارد 

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای****فرشته‌ات به دو دست دعا : 
دارد 

دارد 

چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت****ز دست بنده چه خیزد خدا نگه 
دارد ٍ 

ریق و جانم فدای آن یاری****که حق صحبت مهر و وفا نگه 
دارد 


غبار راه راهگذارت کجاست تا حافوظ #۴ به پادگار نسیم صبا ۳ دارد 


۱ 


۱ 
۱۵ 


غزل شماره 123: مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 


مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد****نقش هر نغمه که زد راه به 
جایی دارد 

عالم از ناله عشاق مبادا خالی****که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد 
پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور****"خوش عطابخش و خطاپوش 
خدایی دارد 

محترم دار دلم کاین مگس قندیرست****تا هواخواه تو شد فر همایی دارد 
از عدالت نبود دور گرش پرسد حال****پادشاهی که به همسایه گدایی 
دارد 

ِِ خونین بنمودم به طبیبان گفتند****درد عشق است و جگرسوز دوایی 
دارد 

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق****هر عمل اجری و هر کرده 
جزایی دارد 

نز گفته آن بت.رسایچه باده پرست۲۴شادی. روی.. کنسی. خور که 
صفایی دارد 


خسر وا حافظ درگاه نشین فاتحه خوانر ۷۷ 


و از زبان تو تمنای دعایی دارد 


قزل ایو 4 ان کم سل او خانید نانی دازد 


آن که از سنبل او غالیه تابی دارد****باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد 

از سر کشته خود می‌گذری همچون باد****چه توان کرد که عمر است و 
شتابی دارد ٍ 

ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف****افتابیست که در پیش سحابی 
دارد 

جچشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک ۴۴ سهی سر و تو را 
تازه‌تر ابی دارد 

غمزه شوخ تو خونم به خطا می‌ریزد 
دارد 

اب حیوان اگر این است که دارد لب دوست****روشن است این که خضر 
بهره سرابی دارد 

ی مگر میل کبابی 
دارد ۳ 

جان بیمار مرا نیست ز تو روی سوال****ای خوش ان خسته که از دوست 
جوابی دارد 

خرابی دارد 


**"فرصتش باد که خوش فکر صوابی 


غزل شماره ناهد آن کنستته که وین و میانی دارد 


شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد****#بنده طلعت آن باش که نت 
دارد ۳ 
ات وی ویک ان اسر ون ۲ وی آن استنه اطافت: که 
فلانی دارد ٍ 
چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب**** که به امید تو خوش اب روانی 
دارد 
گوی خوبی که برد از تو که خورشید ان جا****نه سواریست که در دست 
عنانی دارد ثِ 
دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی****اری اری سخن عشق نشانی 
دارد 
خم ابروی تو در صنعت تیراندازی 
دارد 

نی دارد 
با خرابات نشینان ز کرامات ملاف****هر سخن وقتی و هر نکته مکانی 
دارد 
زیرک نزند در چمنش پرده سرای****هر بهاری که به دنباله خزانی 
دارد 


مدع که لقز کته یه حاقط مقر وت لک مار ای و سای دارد 


***برده از دست هر آن کس که کمانی 


ای 0 تا نی یا ان سا کیان زار 


جان بی جمال جانان میل جهان ندارد****هر کس که این ندارد حقا که آن 


ندارد 

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم****يا من خبر ندارم يا او نشان 
ندارد 

هر شبنمی در این ره صد تجر انشنین است****دردا که این معما شرح و 
بیان ندارد 

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن****ای ساروان فروکش کاین ره 
کران ندارد 

چنگ خمیده قامت می‌خواندت به عشر ت۲۴ شنو که یند پیران هیچّت 
زیان ندارد 


میریر- 1 ت و در حق او کس 


ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز 
این گمان ندارد 

احوال گنج قارون کایام داد بر باد****در گوش دل فروخوان تا زر نهان 
ندارد 

گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان****کان شوخ سربریده بند 
زبان ندارد 

کر در فان ندارد یک شوم مج خاقظ یرآ که کون ه شاخ کس 


در جهان ندارد 


غزل شماره 7 روشنی طلعت تو ماه ندارد 
روشنی طلعت تو ماه ندارد****پیش تو گل ِِ گیاه ندارد 

گوشه ابروی توست منزل جانم****خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد 

تا چه کند با رخ تو دود دل من ۳۳۲ ۳ ابته داتین که تاب آج تذارو 

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت ****چشم دریده ادب نگاه ندارد 
دیدم و آن جشم دل سیه که تو داری****جانب هی آشنا نگاه ندارد 
رطل گرانم ده ای مرید خرابات****شادی شیخی که خانقاه ندارد 

خون خور و خامش نشین که آن دل نازی****طاقت فریاد دادخواه ندارد 
گو برو و آستین به خون جگر شوی***۲*هر که در این آستانه راه ندارد 
نی من تنها کشم تطاول زلفت****کیست که او داغ آن سیاه ندارد 
حافوظ اگر سجده تو کرد مکن عیب****کافر عشق ای صنم گناه ندارد 


غزل شماره 128: نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد 


نیست در شه نگاری که دل ما تشرد ۱۳ بختم ار پار شود رختم از این جا 
بیرد 
کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش****عاشق سوخته دل نام تمنا 
ببرد 


باعبانا ز .خر آن بی‌خبرت می‌بتم ۳۳۳۲ ۵ از ان روز که بادت گل رعنا ببرد 
رهزن دهر نخفته‌ست مشو ایمن از او****اگر امروز نبرده‌ست که فردا 


ببرد 
در خیال این همه لعبت به هوس می‌بازم****بو که صاحب نظری نام تماشا 


بیرد ۹ 
کلم ه فضلی کفبه عل ال دلم جصم مرک ترش آن‌ در کش سا هه 


یغما ببرد 

بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر****سامری کیست که دست از ید 
جام مینایی می سد ره تنگ دلیست****منه از دست که سیل غمت از جا 
ببرد 

راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است****هر که دانسته رود صرفه ز 
اعدا ببرد 


حاقظ ارخان له غفین انم با اه اور پردادره هل ۴ یره 


غزرل شماده 2129 اکر قه باه مق ول ز باه ها شیر و 


اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد**"*نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد 

اگر : نه عقل به مستی فروکشد لنگر ***۲*چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد 
قفا که.با هفه کسن انم باخت فلی ۹ که کض شود که وی از این 
دغا ببرد 

گذار بر ظلمات است خضر راهی کو****مباد کآتش محرومی آب ۸ ببرد 
دل ضعیفم از آن می‌کشد , به طرف چمن**** که جان ز مرگ : به بیماری 
صباً ببرد ۲ 

طبیب عشق منم باده ده که این معجون***"فراغت ارد و انديشه خطا ببرد 
ست ات حانط ‏ کال مهار تفت من نسم اف دای را 
ببرد 


غزل شماره 130: سحر بلبل حکایت با صبا کرد 


سحر بلبل حکایت با صبا کرد****که عشق روی گل با ما چه‌ها کرد 
از آن رنگ رخم خون در دل افتاد****و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد 
غلام همت آن نازنینم ۳*۴۶ که کار خیر بی روی و ریا کرد 

من از بگانگان دیگر ننالم* که با مه حف کرو ان آتنا گرد 
گر از سلطانِ طمع کردم خطا بود****ور از دلبر وفا جستم جفا کرد 
خوشش باد آن نسیم صبحگا هی ***۲ که درد شب نشینان را دوا کرد 
نقاب گل کشید و زلف سنبل****گره بند قبای غنچه وا کرد 
به هر سو بلبل عاشق در افغان****تنعم از میان باد صبا کرد 
بشارت بر به کوی می فروشان****که حافظ توبه از زهد ریا کرد 
وفا از خواجگان شهر با من****کمال دولت و دین بوالوفا کرد 


9 
ثواب روزه و حج قبول آن کس برد****که خاک میکده عشق را زیارت کرد 
شمان اصلی.ها وه خرایای ات۳ داش کر وهای ان کس اس عها رم 

کرد 
بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل****بیا که سود کسی برد کاین 

تجارت کرد 

نماز در خم آن ابروان محرابی****کسی کند که به خون جگر طهارت کرد 

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز****نظر به دردکشان از سر 
حقارت کرد 

به روی یار نظر کن دیده منت دار**** که کار دیده نظر از سر بصارت 

9 
حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظط****اگر چه صنعت بسیار در عبارت 

کرد 


غزل شماره هل نه اب روشنم فی عارقی طهارت. کرد 


9 


همین که ساغر زرین خور نهان گردید****هلال عید به دور قدح اشارت 


‌ 
خوشا تماز و نیاز کسی که از سر درد۳۴ ۳ به. اب دیده و خون جکر طهارت 


کرد 

کرد 

دلم ز حلقه زلفش به جان خرید اشو ب****چه سود دید ندانم که این 
تجارت کرد 


اگر امام جماعت طلب کند امروز****خبر دهید که حافظ به می طهارت 
کرد 


غزل شماره 133: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد 


صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد****بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد 

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه***"زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد 

ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان****دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد 

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت ****و آهنگ باز گشت به راه 

حجاز کرد 

ای دل بیا که ما به بناه خدا رویم **۴**زان.چه آستین کوته و دست دراز کرد 

صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت****عشقش به روی دل در 

معنی فراز کرد 

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید****شرمنده ره روی که عمل بر مجاز 
‌ 

کر 

۰ خرام کجا می‌روی بایست****غره مشو که گربه زاهد نماز 
‌ 


غز ل ما۵ 1134 للی کون ولی خورد و کلی حاضل. کرد 


بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد****باد غیرت به صدش خار 
پریشان دل کرد , 

طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود****نا گهش سیل فنا نقش امل 
باطل کرد ۱ 

قره العین من ان میوه دل یادش باد**** که چه اسان بشد و کار مرا 
ساروان بار من افتاد خدا را مددی**** که امید کرمم همره این محمل کرد 
روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار****چرخ فیروزه طربخانه از اين 


‌ 
آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ****در لحد ماه کمان ابروی من 


منزل کرد 
نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ****چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد 


غزل شماره 135: چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد 


چو باد عزم سر کوی يار خواهم کرد****نفس به بوی خوشش مشکبار 
خواهم کرد ۱ 

به هرژه بی می و معشوق عمر می‌گذرد****بطالتم بس از امروز کار 
خواهم کرد ث" 

هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین****نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد 
چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن**** که عمر در سر این کار و بار 
خواهم کرد 

به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت****بنای عهد قدیم استوار 
خواهم کرد , , , 

صبا کجاست که این جان خون گرفته چو کل****فدای نکهت گیسوی پار 
خواهم کرد 

نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ****طریق رندی و عشق اختیار 
خواهم کرد 


غزل شماره 136: دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد 


دنت ور حلقه. آن زلف دوتا نتوان کزد۳۳نکیه بر قهد نو وباد ضبا تتوان 


کرد 

آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم****اين قدر هست که تغییر قضا 
نتوان کرد 

دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست****#ره فسوسی که کند خصم 
رها نتوان کرد ۳ 

عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت****نسبت دوست به هر بی سر و 
پا نتوان کرد _ ۱ 

سروبالای من آن گه که درآید به سماع****چه محل جامه جان را که قبا 
نتوان کرد 


نظر بای تقانه زغجانان ندنک که در اه ناد جر اضف ماه کرد 
مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست****حل این نکته بدین فکر خطا 


نتوان کرد 

غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن****روز و شب عربده با خلق خدا 
نتوان کرد ۱ 

یم ی ای یت که ام 
نتوان کرد 


بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست****طاعت غیر تو در مذهب ما 
نتوان کرد 


غزل شماره 137: دل از من برد و روی از من نهان کرد 


دل از من برد و روی از من نهان کر ۳ ۱32 را با که اين بازی توان کرد 
شب تنهاییم در قصد جان بود***خیالش لطف‌های بی‌کران کرد 
چر چون لاله خونین دل نباشم****که با ما نرگس او سرگران کرد 

که را گویم که با ِ درد جان و ی ات ناتوان کرد 


کرد 

صبا گر چاره داری وقت وقت اس ت**** که درد اشتیاقم قصد جان کرد 
میان مهربانان کی توان گفت****که یا ر ما چنین گفت و چنان کرد 
عدو با جان حافظ آن نکردی****که تير چشم آن ابروکمان کرد 


غزل تقماوه 36 11 باد باد ان که ز ها وق تیقر ناد تخرد 


باه جاد ان کف:د ها فقت سفر باق کرد به خفداغی رل هیده ها شاه 
نکرد 

آن جوان بخت که می‌زد رقم خیر و قبول****بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد 
کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک****رهنمونيم به پای علم داد نکرد 
دل به امید صدایی که مگر در تو رسد****ناله‌ها کرد در این کوه که فرهاد 
نکرد 

سایه تا باز گررفتی ز چمن مرعغ سحر****آشیان در شکن طره شمشاد نکرد 
شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار***زان که چالاکتر از اين حرکت باد 


نکرد 
کلی مشاطه صنعش نکشد نقش مراد****هر که اقرار بدین حسن خداداد 
نکرد 
مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق**** که بدین راه نشند یار و ز ما باد 
نکرد 


غزلیات عراقیست سرود حافظط**** که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد 


غزل شماره 139: رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد 
رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد****صد لطف چشم داشتم و یک نظر 


9 
سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد****در سنگ خاره قطره باران اثر 
نکرد 
پا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار***۲*کز تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد 
ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت****وان شوخ دیده بین که سر از 
خواب برنکرد 
می‌خواستم که میرمش اندر قدم چو شمع 
سحر نکرد ۲ 
جانا کدام سنگ‌دل بی‌کفایتیس ت****کو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد 
کلک زبان بریده حافظ در انجمن****با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد 


***او خود گذر به ما چو نسیم 


غزل, شماره 140: دلیر پرفتهه و دلشندکان را ختر نکر 


دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد****یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد 
با بخت من طریق مروت فرو گذاشت ۲یا او به شاهر اه طریقت :۳ 


نکرد 
گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم****چون سخت بود در دل سنگش آثر 


نکرد 

شوخی مکن که مرغ دل بی‌قرار من****سودای دام عاشقی از سر به 
درنکرد 

هر کس که دید روی تو بوسید چشم من****کاری که کرد دیده من بی 
نظر نکرد 


۳ 


من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع و خود گذر به ما چو نسیم 


سحر نکرد 


غزل شضاره 141 فیدی اف دل که عم فغشق ددربار هه کرد 


دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد****چون بشد دلبر و با یار وفادار 


چه کرد 

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت****آه از آن مست که با مردم 
هشیار چه کرد 

اين کار چه کرد 

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر****وه که با خرمن مجنون دل افگار 
چه کرد 

ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب****نیست معلوم که در پرده اسرار 
چه کرد 

آن: که پرتفش زد این دانره هایی ۳۲۴ کین تداتست: که در کردشن, بر کاز. 
چه کرد 


فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت***"یار دیرینه ببینید که با یار 


چه کرد 


غزل شماره 2 دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد 


دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد****شد سوی محتسب و کار به 
دستوری کرد 


ِ از پرده به مجلس عرقش پاک کنید****تا نگویند حریفان که چرا دوری 


۳ بده ای دل که دگر مطرب عشق****راه مستانه زد و چاره 


مخموری کرد , ۱ ۰ 

نه به هفت آب که رنگش به صد اتش نرود****آن چه با خرقه زاهد می 
انگوری کرد 

غنچه گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت****مرغ خوشخوان طرب زر ۳ 
سوری کرد 


حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود****+عرض و مال و دل و دین 
در سر مغروری کرد 


سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد****وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا 


می‌کرد 

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است****طلب از گمشدگان لب 
دربا می‌ کرد 

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش****کو به تایید نظر حل معما 
می کرد ِ 

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست****و اندر آن آینه صد گونه تماشا 
می‌ کرد ۳ 

بی دلت در همه احوال خدا| با او توت ۳ ۳و نمی‌دیدش و از دور خدا| را 
می‌کرد 


این همه شعبده خویش که می‌کرد این جا****سامری پیش عصا و ید بیضا 


می درد 
گفت آن بار کز او کشت سر دار بلند۲۳۳۳جرمش این بود که اسراز هویدا 
می‌کرد 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید**۳**دیگران هم بکنند آن چه مسیحا 
مي کرد ۲ . 
فتمش سلسله زلف بتان از پی چیست****گفت حافظ کله‌ای از دل 


شیدا می‌کرد 


غزل مارم 144 به,سر چام خم آن که نظر توانی گرد 


به سر جام جم آن گه نظر توانی و ۳ 89 خاک میکده کحل بصر توانی 
کرد 

مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر****بدین ترانه غم از دل به در 
۱ 

گل مراد تو ان که نقاب بگشاید**** که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد 
کرد 


به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی**** که سودها کنی ار این سفر توانی 
9 
تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون****کجا به کوی طریقت گذر توانی 


کرد 

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی****غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور****به فیض بخشی اهل نظر توانی 
کرد 

ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی****طمع مدار که کار دگر توانی 
کرد 

دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی****چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد 
گر این نصبحت شاهانه بشنوی حافوظ** ره شاهر اه حقیقت گذر توانی 


کرد 


غزل شماره 145: چه مستیست ندانم که رو به ما آورد 


چه مستیست ندانم که رو به ما آورر***۴*که بود ساقی و این باده از کجا 
آورد ٍ 

اورد 

دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن****که باد صبح نسیم گره گشا آورد 
رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد****بنفشه شاد و کش آمد سمن 
صفا آورد 

صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است****که مژده طرب از گلشن سبا 
اورد ۳ ٍ ٍ 
علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست****برار سر که طبیب امد و دوا اورد 
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ****چرا که وعده تو کردی و او به جا 
آورد 

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم****که حمله بر من درویش یک قبا 
اورد ۳ 

فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند**** که التجا به در دولت شما اورد 


ا ماد 


صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد وراه ها وا به توق در کار 


می‌اورد 
من آن شکل صنویر را ز باغ دیده برکندم****که هر گل کز غمش بشکفت 
محنت بار می‌اورد ۱ 

فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن****که رو از شرم ان خورشید در 
دیوار می‌اورد 

ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم****ولی می‌ربخت خون و ره 
بدان هنجار می‌اورد ٍ 

به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی‌گه****کز آن راه گران قاصد 
خبر دشوار می‌اورد ۲ 

سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود****اگر تسبیح می‌فرمود 
اگر زنار می‌اورد ۲ 

عفاالله چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد***"به عشوه هم پیامی بر سر 
بیمار می‌اورد 

صوفی وار می‌اورد 


غزل شماره 7 نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد 


نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد****که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد 
به مطربان صبوحی د هیم جامه جای ندیرخ نوید که باد سحرگهی آورد 

بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان****در این جهان ز برای دل رهی اورد 
همی‌رویم به شیراز با عنایت بخت****زهی رفیق که بختم به همرهی اورد 
به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد****بسا شکست که با افسر شهی 
اورد ۳ 

چه ناله‌ها که رسید از دلم به خرمن ماه****چو باد عارض ان ماه خرگهی 
اورد ۳ 


غزل شماره 148: ارم چو قدح به دست گیرد 


یارم چو قدح به دست گیرد***بازار بتان ۰ 
در بحر فتاده‌ام چومای ی یار مرا به شست گیرد 
در پاش فتاده‌ام به زار ۳۳۳۴ با نود ان که دست گیرد 
خرم دل آن که همچو حافظ****جامی ز می الست گیرد 


غزل شماره 149: دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد 


دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد****ز هر در می‌دهم پندش 
ولیکن در نمی‌گیرد ۱ 

خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو****که نقشی در خیال ما از اين 
خوشتر نمی‌گیرد 

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده وین ۳۳ که فکری در درون ما از این بهتر 
نمی‌گیرد ۱ ۳ 

صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند****عجب گر آتش اين زرق 
در دفتر نمی ‌گیرد 


من این دلق را بخواهم سوختن روزی****که پیر می فروشانش به 
۳3 بر نمی 
از آن زه هنت ۳۳ زا صتفاها با مت افش که خر ار رای تفن 
در آن جوهر نمی‌گیرد 
سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز****برو کاین وعظ 
بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد 
نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است****دلش بس تنگ می‌بینم 
من با نمی‌گیرد 

میان گریه می‌خندم که چون شمع اندر این مجلس****زبان آنتثنیتم هست 
لیکن در نمی‌گیرد 
چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را**** که کس مرغان وحشی 
را از این خوشتر نمی‌گیرد 0 
سخن در احتیاح ما و استغنای معشوق است****چه سود افسونگری ای 
دل که در دلبر نمی‌گیرد 

فث. أن آننقه را روزی به دست آرم سکند وا ر**** | گر می کیرد این نت 
زمانی ور نمی‌گیرد 
خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت 
دیگر نمی‌گیرد 
در زر ِِ 


*#*#دری دیگر نمی‌داند رهی 


غزل شماره 150: ساقی ار باده از اين دست به جام اندازد 


ساقی ار باده از این دست به جام اندازد****عارفان را همه در شرب 
مدام اندازد 

ور چنین زير خم زلف نهد دانه خال**۳*ای بسا مرغ خرد را که به دام 
اندازد ۱ 

ای خوشا دولت ان مست که در پای حریف****سر و دستار نداند که کدام 
اندازد 


زاهد خام که انکار می و جام کند****پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد 
روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز****دل چون آینه در زنگ ظلام 
آندازد 
آن زمان وقت می صبح فروع است که شب****+گرد خرگاه افق پرده شام 
اندازد 
باده با محتسب شهر ننوشی زنهار بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد 
حافظا سر ز کله گوشه خورشید بر ار **«بختت ار قرعه بدان ماه تمام 
اندازد 


کاعاعا کل 


غزل شماره 151: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد 


۶ می بفروش دلق ما 


دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد 
کز این بهتر نمی‌ارزد , 

به کوی می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرند****زهی سجاده تقوا که یک 
ساغر نمی‌ارزد 

رقیبم سرزنش‌ها کرد کز اين باب رخ برتاب****چه افتاد این سر ما را که 
خاک در نمی‌ارزد 

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است****کلاهی دلکش است 
اما به ترک سر نمی‌ارزد 

چه اسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود****غلط کردم که این طوفان 
به صد گوهر نمی‌ارزد 

تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپیوشانی****که شادی جهان گیری غم 
لشکر نمی‌ارزد 


خی ای ات ی ارس و نت وس 
دو صد من زر نمی‌ارزد 


غزل شماره 152: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 


در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد****عشق پیدا شد و آتش به همه عالم 


7 7 

جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت****عین اتش شد از این غیرت 
و بر ادم زد ۲ 

عقل می‌خواست کز ان شعله چراغ افروزد****برق غیرت بدرخشید و 
جهان برهم زد ۱ ۲ ۱ 

مدعی خواست که اید به تماشاگه راز ****دست غیب امد و بر سینه 
نامحرم زد 

دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند****دل غمدیده ما بود که هم بر 
عم زد ۱ 

جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت****دست در حلقه ان زلف خم 
اندر خم زد 


حافظ آن روز طرینامه عشق تو نوشت****که قلم بر سر اسیاب دل خرم 
زد 


غزل شماره و سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد 


سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد *به دست مرحمت یارم در 
امیدواران زد 
چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست 
بر غرور کامگاران زد 
نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست****گره بگشود از ابرو 
و بر دل‌های یاران زد 

هزخ از رنگ ضلاح آن دم به. خون دل. بشستم. دست ۳۳۴ که. خشم باده 
اه صلا بر هوشیاران زر ۳ 
کرام هدس آمفخت اس اس اه کر اول حون رن آمو ره تب 
زنده داران زد 
خبال شاوی بت وه نا که ول مکی ۳ ضدآهودا نکب بارش که یر 
قلب سواران زد 
در آب و رنگ رخسارش چه جان دادیم و خون خوردیم 
دست داد اول رقم بر جان سیاران زد 
منش پا خرفه پشمین کجا اندر کمند آرم۳۴۴*زرن مویی که مژگانش ره 
خنجر گزاران زد 
شهنشاه مظفر فر شجاء ملک و دین منصو ر **** که جود بی‌دریفلش خنده 
ن بر ابر بهاران زد 
از ان ساعت که جام می به دست او مشرف شد**** زمانه ساغر شادی به 
یاد میگساران زد ۱ 
سوز تنها بر هزاران زد 
دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل #۴ کم چرج این سکه دولت 
به دور روزگاران زد 
نظر بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه است****بده کام دل حافظ که فال 
بختیاران زد 


کنر افة خنده خوش 


تتفتتی 7۲ رقرز ش 


غزل تتفاره 14 راشی نزن که اهی بر سا آن توان زد 


گران َ زد 

بر آستان:جانان گر سر گنای ادن لا نی سرباتدی بر شمان وان و 
قد خمیده ما سهلت نماید اما****بر جچشم دشمنان نیر از این کمان توان 
زد 

در خانقه نگنجد اسرار ر عشقبازی****جام می مغانه هم با مفان توان زد _ 

فروشن وا شاشه بر ی سرا ساطای ۰ امه و که داعی کاس درآ 
توان زد 

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند****عشق است و داو اول بر نقد جان 
1 ۲ ۰ 

گر دولت وصالت خواهد دری گشودن****سرها بدین تخیل بر استان توان 
زد 

عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است 
بیان توان زد , 
شد رهزن سلامت زلف تو وین عجب نیست**** گر راه زن تو باشی صد 
کاروان توان زد _ ۱ , 

حافظ به حق قران کز شید و زرق بازای****باشد که گوی عیشی در این 
جهان توان زد 


*#***چون جمع شد معانی گوی 


اگر روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد****ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد 
و گر به رهگذری یک دم از وفاداری****چو گرد در پی اش افتم چو باد 


کر کنم لب سم موته یه افپوس کر عقه فش جون ولگ 
فروریزد 

0 فریب که در نرگس نو هی تنم ۳ تشن ۳ روی که با خاک ره 
۳ 
فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست****کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد 
تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز****هزار بازی از این طرفه‌تر 
برانگیزد 
بر اشتاته:تصلیم سر شم حافقظ ۳۳ که کر یره کتی: روز کار بستیرد 


غزل شماره 156: به حسن و خلق و وفا کس به پار ما 


نرسد ٍ 

اگر چه حسن فروشان به جلوه امده‌اند****#کسی به حسن و ملاحت به یار 
به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز****به یار یک جهت حق گزار ما 
مت 


هزار فقو ند ۳ کائنات ازور یکی ی 

دربغ قافله عمر کان چنان رفتند**#*که گردشان به هوای 1۳ ر ما نرسد 

دلا ز رنح حسودان مرنح و واثق باش**** که بد به خاطر ۲۹ ما نرسد 
عتان دم هار ارم شم کی وا اد خاطیی ار رم کارا 
نرسد 

بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او #به سمع پادشه کامگار ما 
نرسد 


غزل شماره 157: هر که را با خط سبزت سر سودا باشد 


هر که را با خط سبزت سر سودا باشد****یای از این دایره بیرون ننهد تا 


من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم راغ سودای توام سر سویدا| 
بااشد 1 

ای گوهر یک دانه کجایی آخر****کز غمت دیده مردم همه دریا 
شد 


از بن هر مژه‌ام آنه روان است بیا****اگرت میل لب جوی و تماشا باشد 
چون گل و می دمی از پرده برون آی هدر |۴۴ که دگرباره ملاقات نه پید | 
باشد 

ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد****کاندر این سایه قرار دل شیدا 
باشد 


باشد 


من و انکار شراب این چه حکایت باشد****غالبا این قدرم عقل و کفایت 
تا به غایت ره میخانه نمی‌دانستم****ور نه مستوری ما تا به چه غایت 
زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز*** "تا تو را خود ز میان با که 
عنایت باشد 

هدایت باشد ۲ 

من که شب ها ره تقوا زده‌ام با دف و چنگ****این زمان سر به ره ارم چه 
بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند****پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد 
دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می‌گفت****حافظ ار مست بود جای 


غزل شماره 159: نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 


نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد****ای بسا خرقه که مستوجب 
آتش باشد 

صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی****شامگاهش نگران باش که 
سرخوش باشد ۲ 

خوش بود گر محک تجربه اید به میان****تا سیه روی شود هر که در او 
خط ساقی گر از اين گونه زند نقش بر آب****ای بسا رخ که به خونابه 
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست****عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد 

غم دنیی دنی چند خوری باده بخور****حیف باشد دل دانا که مشوش باشد 
دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش****گر شرابش ز کف ساقی مه وش 
باشد 


قرلن مار 260 خوشن اسب وی آگر بار نار خن باه 


خوش است خلوت اگر یار یار من باشد****نه من بسوزم و او شمع انجمن 
باشد 

من آن نگین سلیمان به هی نستانم**** که گاه گاه بر او درست اهرمن 
باشد 

روا مدار خدایا که در حریم وصال****رقیب محرم و حرمان نصیب من 
باشد 

همای گو مفکن سایه شرف هرگز****در آن دیار که طوطی کم از زغن 
باشد 

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل****توان شناخت ز سوزی که در 
0 تو از سر نمی‌رود ار زیت را دل سر گشته با وطن باشد 
به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ****چو غنچه پیش تواش مهر بر 
دهن باشد 


غزل شماره 161: کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد 


کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد****یک نکته از اين معنی گفتیم و 
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار****صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد 
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل****شاید که چو وابینی خیر تو در 
هر کو نکند قهمی زین کلک خیال انگیز****نقشش به حرام ار خود 
صورتگر چین باشد 

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند****در دایره قسمت اوضاع چنین 
باشد 

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود****کاین شاهد بازاری وان پرده 
نشین باشد 

ان نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر****کاین سابقه پیشین تا روز 


غزل شماره 162: خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد 


زمان خوشدلی دریاب و در یاب**** که دایم در صدف گوهر نباشد 
غنیمت دان و می خور در گلستان****#که گل تا هفته تبکر نباشد 
ایا پرلعل کرده جام زرین****ببخشا بر کسی کش زر نباشد 

بیا ای شیخ و از خمخانه ما****شرابی خور که در کوثر نباشد 
بشوی اوراق اگر همدرس مایی**** که علم عشق در دفتر نباشد 
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند**** که حسنش بسته زیور نباشد 
شرابی بی خمارم بخش يا رب**** که با وی هیچ درد سر نباشد 
من از جان بنده سلطان اویسم****اگر چه یادش از چاکر نباشد 
به تاج عالم آرایش که خورشید****چنین زیبنده افسر نباشد 


غزل شماره 163: گل بی رخ یار خوش نباشد 


گل بی رخ یار خوش نباشد****بی باده بهار خوش نباشد 
طرف چمن و طواف بستان****بی لاله عذار خوش نباشد 
رقصیدن سرو و حالت گل****بی صوت هزار خوش نباشد 
با یار شکرلب گل اندام****بی بوس و کنار خوش نباشد 
هر نقش که دست عقل بندد****جز نقش نگار خوش نباشد 
جان نقد محقر است حافظط****از بهر نثار خوش نباشد 


غزل شماره 164: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 


نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد****عالم پیر دگرباره جوان خواهد 


لنند 

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد****چشم نرگس به شقایق نگران 
خواهد شد 

ای اون که کید عم هرن لا سای کل مره ان 
خواهد شد 


۳1 ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر****مجلس وعظ دراز است و 
زمان خواهد شد 

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید****از نظر تا شب عید رمضان 
خواهد شد ۱ 

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت****که به باغ آمد از اين راه و از 
ان خواهد شد 

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود****چند گویی که چنین رفت 
و چنان خواهد شد 

خاعظ از بجر امد تخوی افلنم وک فدمی که نم وداش. که ردان 
خواهد شد 


مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد****قضای آسمان است این 

و دیگرگون نخواهد شد 

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت****مگر آه سحرخیزان سوی 

گردون نخواهد شد ۲ ۱ 

مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند****هر ان قسمت که ان جا رفت 

از ان افزون نخواهد شد 

خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش**** که ساز شرع از این 

افسانه بی‌قانون نخواهد شد 

مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم****کنار و بوس و آغوشش 

چه ۰ چون نخواهد شد , 
وان ما کی ری کارت ار 

نخواهد شد 

مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظط**** که زخم تیغ دلدار است و 


غزل شماره 166: روز هجران و شب فرقت يار آخر شد 
رو هجران و شب فرقت یار آخر رزرن ۱۳:۳۳:۴ 
کار آخر شد 

آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود****عاقبت در قدم باد بهار آخر شد 
شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل****نخوت باد دی و شوکت خار آخر 
شد 

صبح امید که بد معتکف پرده غیب****گو برون آی که کار شب تا ر آخر شد 
آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل****همه در سایه گیسوی زگ ر آخر شد 
باورم بیست ز بدعهدی ایام هنوز****قصه غصه که در دولت یار آخر شد 
ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد**** که به تدبیر تو تشویش خمار اخر 
اخر شد 


تدم این قال .مب کشت اعتر و 


غزل شماره 1067 ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد 


ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد****دل رمیده ما را رفیق و مونس 


شد 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت****به غمزه فستاه. آمو اد 
مدرس شند 

نرگس شد ۳ ۳ 

به صدر مصطبه‌ام می‌نشاند اکنون دوست****کدای شهر نگه کن که میر 
مجلس شد 

گرشمهه. نو فرانت. به عاشهان. موم عم شیر افتاه و .عقل 
بی‌حلبن شد ۳ 

چو زر عزیز وجود است نظم من اری****قبول دولتیان کیمیای این مس 


ز راه میکده یاران عنان بگردانید****چرا که حافظ از اين راه رفت و 


ون 


گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد****بسوختیم در این آرزوی خام و 


ون 
به لابه گفت شبی میر مجلس تو شوم****شدم به رغبت خویشش کمین 
غلام و نشد 

پیام داد که خواهم نشست با رندان****بشد به رندی و دردی کشیم نام و 
نشد 

رواست در بر اگر می‌تپد کبوتر دل****که دید در ره خود تاب و پیچ دام و 
نشد 

بدان هوس که به مستی ببو سم آن لب له ۳ ها خون که در دلم افتاد 
همچو جام و نشد 

به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم**** که من به خویش نمودم صد اهتمام 
و نشد 

فغان که در طلب گنج نامه مقصود****شدم خراب جهانی ز غم تمام و 
نشد 

دریغ و درد که در جست و جوی گنج حضور****بسی شدم به گدایی بر 
کرام و نشد 


رام و نشد 


بازق. آتذر .کنتن. تهی‌نينيم. باران را که شد*۳ ۳ رونت کین آخر . اهد 
دوستداران را چه شد 

آب حیوان تیره حون شد خضر فرخ پی کجاست****خون چکید از شاخ 1 
باد بهاران را چه شد 

کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی****حق شناسان را چه حال 
افتاد یاران را چه شد 

باران را چه شد 

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار 
شهریاران را چه شد 

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند****کس به میدان در نمی‌آید 
سواران را چه شد 

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست****عندلیبان را چه پیش 
آمد هزاران را چه شد 

زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت 
مستی ران را چه شد 

حافظ اتتوان الهی کس نمی‌داند خموش****از که می‌پرسی که دور 


روز گاران را چه شد 


۷۷کس ندارد ذوق 


غزل شماره 170 زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد 
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صوفی مجلس که دی جام و قدح می‌شکست****باز به یک جرعه می 
عاقل و فرزانه شد 

شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب***۴باز به پیرانه سر عاشق و 
مغبچه‌ای می‌گذشت راه زن دین و دل****در پی آن آشنا از همه بیگانه 
آتش زشفیتاز کل خرمن بلبل بسوخت****چهره خندان شمع آفت پروانه 


لنند 
کونة شام و سحر شکر که ضایع نگش ت****قطره باران ما گوهر یک دانه 


۳ 
نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری****حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد 
منزل حافظ کنون بارگه یادشاست****دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد 


دوش از جناب آصف پیک بشارت اد کز حضرت سلیمان عشرت 
اشارت آمد 

خاک وجود ما را از آب دیده گل کن****ویرانسرای دل را گاه عمارت آمد 
ین شرح بی‌نهایت کز زلف یار گفتند****حرفیست از هزاران کاندر عبارت 
مد 

عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود****کان پاک پاکدامن بهر زیارت آمد 
امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان****کان ماه مجلس افروز اندر 
صدارت آمد 

بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است****همت نگر که موری با آنْ 
حقارت آمذ 

از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار****کان جادوی کمانکش بر 
عزم غارت امد 

آلوده‌ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه****کان عنصر سماحت بهر طهارت 
امد 

دریاست مجلس او دریاب وقت و در یاب****هان ای زیان رسیده وقت 
تجارت آمد 


غزل شماره 172: عشق تو نهال حیرت آمد 


عشق تو نهال حیرت آمد****وصل تو کمال حیرت آمد 
بس غرقه حال وصل کاخر***"هم بر سر حال حیرت امد 
یک دل بنما که در ره او****بر چهره نه خال حیرت امد 
نه وصل بماند و نه واصل****ان جا که خیال حیرت امد 
از هر طرفی که گوش کردم****آواز سوال حیرت آمد 
شد منهزم از کمال عزت****ان را که جلال حیرت امد 
سر تا قدم وجود حافظ****در عشق نهال حیرت امد 


غزل مار ۰173 فر خمازم خم ابروق تو با ناد آمذ 


در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد****حالتی رفت که محراب به فریاد آمد 
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار****کان تحمل که تو دیدی همه 
بر باد امد 


ا جاک 


باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند موسم عاشقی و کار به 


بنیاد امد 

بوق بهبود ز اوضاع جهان می‌شتوم**۴*شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد 
ای عروس هنر از بخت شکایت منما****حجله حسن بیارای که داماد امد 
دلفریبان نباتی همه زیور بستند****دلبر ماست که با حسن خداداد آمد 

زیر بارند درختان که تعلق دازند* ۳۳۳ ای خوتیا سره که از بار غم ازاد امد 
مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان****تا بگویم که ز عهد طربم یاد 


امد 


غزل شماره 174: مژده ای ول که د کر .بان نیا نار اجنخ 


مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد****هدهد خوش خبر از طرف سبا 
بازامد 

برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز****که سلیمان گل از باد هوا بازآمد 
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن****تا بپرسد که چرا رفت و چرا 
بازامد 

مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من****کان بت ماه رخ از راه وفا 
بازامد ۱ 

لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح****داغ دل بود به امید دوا بازامد 
چشم من در ره این قافله راه بماند ۴۴| به گوش دلم اواز درا بازامد 


غزل شماره 175: صبا به تهنیت پیر می فروش آمد 


صبا به تهنیت پیر می فروش امد**** که موسم طرب و عیش و ناز و نوش 


آمد 

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای****#درخت سبز شد و مرغ در 
خروش امد , ۲ 
تنور لاله چنان برفروخت باد بهار****که غنچه غرق عرق گشت و گل به 
جوش امد 


به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش****که این سخن سحر از 
هاتفم به گوش امد ۱ 
ز فکر تفرقه بازای تا شوی مجموع****به حکم آن که چو شد اهرمن 


سروش امد ۳ ۱ 

ز مرعغ صبح ندانم که سوسن ازاد****چه گوش کرد که با ده زبان خموش 
امد 

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس****سر پیاله بیوشان که خرقه 


ز خانقاه به میخانه می‌رود حافظ****مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد 


غزل شماره 176: سحرم دولت بیدار به بالین آنذ 


سحرم دولت بیدار به بالین آمد****گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد 
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام ۷ ببینی که نگارت به چه 
ایین امد 

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای****که ز صحرای ختن آهوی مشکین 
امد 

گریه ۳۹ به رخ سوختگان بازآور د۴***نال فریادرس عاشق مسکین اد 
مرغ دل باز هوادار کمان ابرویست****ای کبوتر نگران باش که شاهین 


امد 


ساقیا می بده و عم مخور از دشمن و دوست۴*** که به کام دل ما آن بشد 
و این اضذ 

رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار****گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین 
امد 


چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل****عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد 


غزل شماره 177: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند 


نه هر که چهره برافروخت دلبری داند****نه هر که آینه سازد سکندری 


داند 


نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست****کلاه داری و آیین سروری 
داند 

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن****که دوست خود روش بنده 
پروری داند 


غلام همت آن رند عافیت سوزم*** که در گداصفتی کیمیاگری داند 

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی****وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند 
بباختم دل دیوانه و ندانستم**** که ادمی بچه‌ای شیوه پری داند 

هزار نکته باریکتر ز مو اين جاست****نه هر که سر بتراشد قلندری داند 
مدار نقطه بینش ز خال توست مرا****که قدر گوهر یک دانه جوهری داند 
به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد****جهان بگیرد اگر 
دادگستری داند 

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه****که لطف طبع و سخن گفتن دری 


داند 


غزل شماره 178: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 


هر که شد محرم دل در حرم پار بماند****وان که این کار ندانست در 


انکار بماند 

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن**۲*شکر ایزد که نه در پرده پندار 
بماند 

صوفیان واستدند از گرو می همه رخت****دلق ما بود که در خانه خمار 
بماند 

محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد****قصه ماست که در هر سر 
بازار بماند 

هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم****آب حسرت شد و در چشم 
گهربار بماند 

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت****جاودان کس نشنیدیم که در 
کار بماند 

گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس****شیوه تو نشدش حاصل و 
بیمار بماند 


از صدای سخن عشق ندیدم خوشت ****یادگاری که در این گنبد دوار بماند 
داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید****خرقه رهن می و مطرب شد و 
زنار بماند 

بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد 
دیوار بماند 

به تماشاکه زلفش دل حافظ روزی۳۴**شد که بازاید و خاوید گرفتار نماند 


*#*** که حدیثش همه جا در در و 


رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند****چنان نماند چنین نیز هم نخواهد 
ماند 
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم****رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند 


ماند 

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است****چو بر صحیفه هستی 

رقم نخواهد ماند 

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود****که جام باده بیاور که جم نخواهد 

ماند 

ماند 

توانگر دل درویش خود به دست آور****که مخزن زر و گنج درم نخواهد 
ند 


بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر****که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند 
ماند 


غزل شماره 0 ای پسته تو خنده زده بر حدیت قند 


ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند****مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند 
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند****زین قصه بگذرم که سخن می‌شود 
بلند 

9۰« برنخیزدت از دیده رود خون 


مت نها نی و گر طعنه می‌زنی**۷ما تست ۲ معتقد شیح خود پسند 

ز آشفتگی حال من آگاه کی شود****آن را که دل نگشت گرفتار اين کمند 

بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست****تا جان خود بر آتش رویش 
سیند 


خایی که. یار ضا به شکرخنده دم زند****ای پسته کیستی تو خدا را به خود 
مخند 


تست 5 ۲۷ در وفای صحبت رود کسان 


غزل شماره 1 بقد از این دست من و داهن آن سرو بلند 


بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند****که به بالای چمان از بن و 
بیخم برکند ِ ۲ 1 
حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا****که به رقص اوردم اتش 
رویت چو سپند ‏ رٍ ۳ 

هیچ رویی نشود اینه حجله بخت****مگر ان روی که مالند در آن سم 


لسنمند 

گفتم اسرار غمت هر چه بود گو می‌باش****صبر از اين بیش ندارم چه 
کنم تا کی و چند ِ 

اه اه سا ها اد ان مش رو 
مبندش به نم 

من خاکی که از اين در نتوانم برخاست****از کجا بوسه زنم بر لب آن 


باز فستان: دل از ان کیشسو‌ی. مشکین حاقط ۳۳۴ زان که ذديوانه همان به که 


بود اندر بند 


حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند****محرمی کو که فرستم به تو 
پیغامی چند 
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید**۳*هم مگر پیش نهد لطف شما گامی 


چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب****فرصت عیش نگه دار و 
بزن جامی چند 

فند اضتخته .با کل..: نه علاج دل ماست****بوسه‌ای چند ناف به دشنامی 
چند 

زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر****تا خرابت ت نکند صحبت بدنامی چند 
عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو****نفی حکمت مکن از بهر دل 
عامی چند 

ای گدایان خرابات خدا یار شماست****چشم انعام مدارید ز انعامی چند 
پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش****که مگو حال دل 
سوخته با خامی چند 

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت****کامگارا نظری کن سوی 


غزل شماره 183: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند****واندر ار ظلمت شب آت حیاتم 
دادند 
بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند****باده از جام تجلی صفاتم دادند 


براتم دادند ۱ ۱ 

بعد از این روی من و اینه وصف جمال**** که در ان جاأ خبر از جلوه ذاتم 
دادند 

زکاتم دادند 

هاتف ان روز به من مژده این دولت داد** که بدان جور و جفا صبر و 
ثباتم دادند ۱ 

نباتم دادند 


همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود**** که ز بند غم ایام نجاتم دادند 


غزل شماره 184: دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند 


دوشن دید که ملایک در میخانه ردند ۴۳۳۳ کل ادم بر شتند و به پیمانه زدند 
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت****با من راه نشین باده مستانه زدند 
آسمان بار امانت نتوانست کشید****قرعه کار به نام من دیوانه زدند 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه****چون ندیدند حقیقت ره افسانه 


زدند 

شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد****صوفیان رقص کنان ساغر 
شکرانه زدند 0 

اتش آن نیست که از شعله او خندد شمع****اتش ان است که در خرمن 
پروانه زدند 


کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب****تا سر زلف سخن را به قلم 
شانه زدند 


نقدها را بود آیا که عیاری گیرند****تا همه صومعه داران پی کاری گیرند 
صاخت یوم ان است مار ان شمه کارا رنه کم طیم بارس 
کیرد 

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی****گر فلکشان بگذارد که قراری 
0 

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش 
پرند 

یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون****که به تیر مژه هر لحظه 
شکاری گیرند ٍ 
ی نی خوش باشد****خاصه رقصی که در آن دست 
نگاری 

حافظ ۳ زمان را غم مسکینان نیست****زین میان ۳۹1 بتوان به که 
کناری گيرند 


۴ که در این خیل حصاری به سواری 


و نت فروش حاجت رندان روا کند***ایزد نت ببخشد و دفع بلا کند 
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا****غیرت نیاورد که جهان پربلا کند 

حقا کز این غمان برسد مژده امان****گر سالکی به عهد امانت وفا کند 
گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم****نسبت مکن به غیر که اين‌ها خدا 
کند 


در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست****فهم ضعیف رای فضولی چرا 
کند 

خطا کند 

مارا که درد عشق و بلای خمار کش تیا وصل دوست تا هی ضافی دوا 
جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت****عیسی دمی کجاست 
که احیای ما کند 


دلا بسوز که سوز تو کارها بکند****نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند 

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش****که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند 
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند****هر ان که خدمت جام جهان نما بکند 
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیکی****چو درد در تو نبیند که را دوا 
بکند 

بکند 

ز بخت خفته ملولم بود که بیداری****به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند 


کند 


ار رت ی و اه تا یا تحت 95 

چنان زند ره اسلام غمزه ساقی****که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند 

کلید گنج سعادت قبول اهل دل است****مباد آن که در اين نکته شک و 

ریب کند 

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد****که چند سال به جان خدمت شعیب 
۴ 

ز دیده خون بچکاند فسانه حافظط****چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند 


غرل مارم 189 ظایر حولت آگر باز گذارت بکنه 


طایر دولت اگر باز ز گذاری بکتد* ۳۳ بار باز اید.و با فضل فر ار بکتد 

دیده رآ دستگه در و گهر گر چه نماند****بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند 
دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من***هاتف غیب ندا داد که آری بکند 
کس نیارد بر او دم زند از قصه ما****مگرش باد صبا گوش گذاری بکند 
داده‌ام باز نظر را به تذروی پرواز****با زخواند مگرش نقش و شکاری 
بکند 


شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی****مردی از خویش برون آید و 
کاری بکند 

کو کریمی که ز بزم طربش غمزده‌ای****جرعه‌ای درکشد و دفع خماری 
بکند 

یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب****بود آیا که فلک زین دو سه کاری 
بکند 


حافظا گر نروی از در او هم روزی****گذری بر سرت از گوشه کناری بکند 


غرزل ساره 190 کل شک کز روز کر عارباد کو 


کلی مشکین تو روزی که ز ما یاد کند****ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند 
قاصد منزل سلمی که سلامت بادش****چه شود گر به سلامی دل ما شاد 
کند 


استحان کن که ی کم مراوی بدهنکگ گر خرایی و سرا اف عه آباد 
کند 


فرهاد کند 

شاه را به بود از طاعت صدسلله و زهد****قدر یک ساعته عمری که در او 
داد کند 

حالیا عشوه ناز تو ز بنیادم برد****تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند 

گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنیست****فکر مشاطه چه با حسن خداداد 
کند 





دک کل کل 


ره نبردیم به مقصود خود اندر شیراز خرم آن روز که حافظ ره بغداد 
کند 


غزل شماره 3 آن کیست کر روق. کرم با ما وفاداری کند 


آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند****بر جای بدکاری چو من یک 
دم نکوکاری کند 7 ۳ 

اول به بانگ نای و نی ارد به دل پیغام وی****وان که به یک پیمانه می با 
من وفاداری کند 

دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او****نومید نتوان بود از او 
باشد که دلداری کند 

گفتم گره نگشوده‌ام زان طره ۳ من بوده‌ام ۴*۴۴ گفتا منش فرموده‌ام تا با 
تو طراری کند 

پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده است تن ۳ مستیش رمزی بگو ۳ 
0 هشیاری کند 

چون من گدای بی‌نشان مشکل بود پاری چنان****سلطان کجا عیش نهان 
با رند بازاری کند 

زان طره پرپیج و خم سهل است اگر بینم ستم****از بند و زنجیرش چه 
غم هر کس که عیاری کند 

شد لشکر غم بی عدد از بخت می‌خواهم مدد****تا فخر دین عبدالصمد 
باشد که غمخواری کند ۱ 

طراری کند 


غزل شماره 192: سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند 


سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند****همدم گل نمی‌شود یاد سمن 
نمی 

دی گله‌ای ز طره‌اش کردم و از سر فسوس****گفت که اين سیاه کج 
گوش به من نمی‌کند 

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او***"زان سفر دراز خود عزم 
وطن نمی ک: ۲ ِ 
پیش کمان ابرویش لابه همی‌کنم ولی****گوش کشیده است از ان گوش 
به من نمی ن۵ ‌ 

با همه <116] 30۲70170۱۷۲۲ <"عطر " >عطف </3070۳۷۲۱ > دامنت ایدم از 
صبا عجب****کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی‌کند ۱ 
چون ز نسیم می‌شود زلف بنفشه پرشکن****وه که دلم چه اد از آن 
دل به امید روی او همدم جان نمی‌شود****جان به هوای کوی او خدمت 
تن نمیک 

ساقی سیم ساق من گر همه درد می‌دهد****کیست که تن چو جام می 
جمله دهن نمی کند ٍ 

دستخوش جفا مکن اب رخم که فیض ابر 
نمی ک: 

کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند****تیغ سزاست هر که را درد سخن 


#**بی مدد سرشک من در عدن 


نمی 


در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند****من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند 
عاقلان نقطه پرکار وجودند ولی****عشق داند که در این دایره سر گردانند 
جلوه گاه رح او دیده من تنها نیس ت۴****ماه و خورشید همین اینه 
می گردانند 

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا****ما همه بنده و این قوم 
خداوندانند ۱ 

مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم****ه اگر خرقه پشمین به گرو 
ول خهرشند, نم یرم آغمی رگ گنه ی این آته صاخ رن 
حیرانند 

هجرانند 

مگرم جچشم سیاه نو بیاموزد کار****ور نه مستوری و مستی همه کس 
نتوانند 

گر به نزهتگه ارواج برد بوی تو باد****عقل و جان گوهر هستی به نثار 
افشانند ۱ ۱ 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد****دیو بگریزد از آن قوم که قرآن 
خوانند 

نستانند 


سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند****پری رویان قرار از دل چو 
بستیزند بستانند 

به فترای جفا دل‌ها چو بربندند بربندند****ز زلف عنبرین جان‌ها چو 
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند****نهال شوق در خاطر چو 
برخیزند بنشانند 

سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند****رخ مهر از سحرخیزان 
نگردانند ۳1 دانند 

ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند****ز رویم راز پنهانی چو 
می‌بینند می‌خوانند ۱ 

دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد****ز فکر انان که در تدبیر 
درمانند در مانند ٍ 

چو منصور از مراد انان که بردارند بر دارند 
می‌خوانند می‌رانند ۲ ۲ 
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند****که با اين درد اگر دربند 
درمانند درمانند 


و بت درگاه حافظ را چو 


غزل شماره 195: غلام نرگس مست تو تاجدارانند 


غلام نرگس مست تو تاجدارانند****خراب باده لعل تو هوشیارانند 

ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر**** که از یمین و یسارت چه 
سو گوارانند 

گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین****که از تطاول زلفت چه 
نه من بر آن کل عارض غزل سرایم و بس**** که عندلیب تو از هر طرف 
هزارانند 

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من****پیاده می‌روم و همرهان 
بیا به میکده و چهره ارغوانی کن ۳ مره به صو معه کان جا سیاه کارانند 
خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد****که بستگان کمند تو رستگارانند 


فزل مار 96 آران که خاک را به نظر کیسیا کدرد 


آنان کههاک سا فظر کنما کته ۳۳یا نفد که کوشه نمی ند سا کته 


دردم نهفته به ز طبیبان مدعی****باشد که از خزانه غیبم دوا کنند 
معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد****هر کس حکایتی به تصور چرا 
کنند 


چون حسن عاقبت نه به رندی و آهدیست ۳۴۴۲ ن به که کار خود به عنایت 
رها کنند 
حالی درون پرده بسی فتنه هی ود ۳۳ ان زمان که پرده برافتد چه‌ها 


گر نشنگ از این حدیث بنالد عجب مدار****صاحب دلان حکایت دل خوش 
ادا کنند 

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب****بهتر ز طاعتی که به روی و ریا 
کنند ۱ 

بگذر به کوی میکده تا زمره حضو ر****|وقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند 
پنهان ز‌ حاسدان به خودم خوان که منعمان****خیر نهان برای رضای خدا| 
کنند 


حافظ دوام وصل میسر نمی‌شود****شاهان کم التفات به حال گدا کنند 


غزل قفاره 197: شاهدان کر دلترق زین سان کنند 


شاهدان گر دلبری زین سان کنند****زاهدان را ره در ایمان کنند 

هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد****گلرخانش دیده نرگسدان کنند 

ای جوان سروقد گویی ببر****پیش از آن کز قامتت چوگان کنند 
عاشقان را بر سر خود حکم نیست***#*هر چه فرمان تو باشد آن کنند 
ی ی ار ات ها 
یار ما چون گیرد آغاز سماع****قدسیان بر عرش دست افشان کنند 
مردم چشمم به خون آغشته شد****در کجا این ظلم بر انسان کنند 
خوش برا با غصه‌ای دل کاهل راز****عيیش خوش در بوته هجران کنند 
سر مکش حافظ ز آه نیم شب***تا چو صبحت آینه رخشان کنند 


غرل شتا 166 کفتم کی ام دهان و لت کاسران کتقد 


گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند****گفتا به چشم هر چه تو گویی 
چنان کنند 

گفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت****گفتا در اين معامله کمتر زیان کنند 
گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه****گفت این حکایتیست که با نکته 
دان کنند 

ان پرست مشو با صمد نشین****گفتا به کوی عشق هم این و هم 
‌ 

گفتم. هه‌ای. میکده: عم می‌برد 2 جل ۳۴ کضا خوش اآن. کنسان. که دلین 
شادمان کنند 

مغان کنند 

ز لعل نوش لبان پیر را چه سود****گفتا به بوسه شکرینش جوان 


گفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود****گفت آن زمان که مشتری و 
مه قران کنند ۲ 

گفتم دعای دولت او ورد حافظ است****گفت این دعا ملایک هفت آسمان 
کنند 


رل سار ماس کایی عون ایو معا من گزند 


واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند****چون به خلوت می‌روند 
ان کار دیگر می‌کنند 

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس****توبه فرمایان چرا خود توبه 
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری***۳کاین همه قلب و دغل در کار داور 
می 

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان****کاین همه ناز از غلام ترک 
و استر می‌کنند 1 ِ 
ای گدای خانقه برجه که در دیر مغفان****می‌دهند ابی که دل‌ها را توانگر 
می‌کنند 

حسن بی‌پایان او چندان که عاشق می‌کشد****زمره دیگر به عشق از 
غیب سر بر می‌کنند ۲ ۱ ۱ 

بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی****کاندر ان جا طینت ادم مخمر 
می 

حافظ از بر می‌کنند 


9۳ 
ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند****عيیب جوان و سرزنش پیر 
- 


۳ تیره هیچ نشد حاصل و هنوز****باطل در این خیال که اکسیر 


می 

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید****مشکل حکایتیست که تقریر می‌کنند 
از برون در شده مغرور صد فریب****تا خود درون پرده چه تدبیر 

می 

تشویش وقت پیر مغان می‌دهند باز****اين سالکان نگر که چه با پیر 

می کن 

صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خرید 

۵ 

قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست****قومی دگر حواله به تقدیر 

می 

فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر****کاین کارخانه‌ایست که تغییر 

1 

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب****چون نیک بنگری همه 

تزویر می‌کنند 


شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند****که زیرکان جهان از 
کمندشان نرهند 

من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه****هزار شکر که یاران شهر 
جفا نه پيشه درویشیست و راهروی****بیار باده که این سالکان نه مرد 
رهند 

مبین حقیر کدایان عشق را کاین قوم****شهان بی کمر و خسروان بی 


به هوش باش که هنگام باد استغنا****هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند 
مکن که کوکبه دلبری شکسته شود****چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند 
غلام همت دردی کشان یک رنگم****نه آن گروه که ازرق لباس و دل 
قدم منه به خرابات جز به شرط ادب**** که سالکان درش محرمان 
پادشهند 

جناب عشق بلند است همتی حافظ****که عاشقان ره بی‌همتان به خود 
ندهند 


قول شتسایج قا را یه آن کی ستکی‌ها کات 


نود آیا که در میکده‌ها ناگ گرم از کار فرو‌نشته ما بکشایید 

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند****دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند 
به صفای دل رندان صبوحی زدگان****بس ح بسته به مفتل دعا بحشا نید 
نامه تعزیت ِِ رز بنویسید ۴۴۴زا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند 
#- چا جنی: ببرند به هرک فی, تآن ۴۳۴ حریفان همه خون از مژه‌ها 


در 9 ببستند خدایا میسند****که در خانه تزویر و ریا بگشایند 
حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا****که چه زنار ز زیرش به دغا 


غزل شماره 203: سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود 


سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود****رونق میکده از درس و دعای ما بود 
نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان****هر چه کردیم به چشم کرمش 
زیبا بود 

دفتر دانش ما جمله بشویید به می**** که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود 
اسان ان طلب ارسش شتاسی ال این کش کفت کم‌ور عام 


نظر بینا بود ۳ 

دل چو پرگار به هر سو دورانی مف کرد 3۳ اندر ان دایره سر گشته پابرجا 
بود 

پالا بود ۳ 
می‌شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی****بر سرم سایه ان سرو 


بود 
قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد****کاین معامل به همه عیب نهان بینا 
بود 


غزال ماخ 204 تاد باد ان که بات نظرق نا عا رود 


یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود****رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود 
یاد باد ان که چو چشمت به عتابم می‌کشت****معجز عیسویت در لب 


شکرخا بود 

یاد باد ان که صبوحی زده در مجلس انس****جز من و یار نبودیم و خدا با 
ما بود ٍ 

باد باد ان که رخت شمع طرب می‌افروخت****وین دل سوخته پروانه 
ناپر وا بود 5 ٍ 

یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب****آن که او خنده مستانه زدی 
صهبا بو 


با بود 
یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی****در میان من و لعل تو حکایت‌ها 


بود _ 

یاد باد آن که نگارم چو کمر بربستی****در رکابش مه نو پیک جهان پیما 
بود . _ ۱ 

باد باد ان که خرابات نشین بودم و مس ت****وانچه در مسجدم امروز کم 
یاد باد آن که به اصلاح شما می‌شد راست****نظم هر گوهر ناسفته که 
حافظ را بود 


غزل شماره 205: تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود 


ت ز میخانه و می نام و نشان خواهد ود ۳ ففنز ما خاک ره پیر مغان 
خواهد بود 

حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است****بر همانیم که بودیم و همان 
خو اند و 

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه****که زیارتگه رندان جهان خواهد 
بود 

برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو 
نهان خواهد بود 

ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز 
روان خواهد بود 

چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد****نا دم صبح قیامت نگران 
خواهد بود 

بخت حافظ گر از اين گونه مدد خواهد کرد****زلف معشوقه به دست 
دگران خواهد بود 


تست ۲ ۲ این پرده نهان است و 


***ن| دگر خون که از دیده 


غزل شماره 206 پیش از اینت بیش از اين انديشه عشاق بود 


ملاعلا کل پرورزی تو با ما شم 0 


پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود 
یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان****بحت سر عشق و ذکر حلقه 
پیش از اين کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند***منظر چشم مرا 
ابروی جانان طاق بود 

از دم صبح ازل تا اخر شام ابد****دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق 
بود 

حسن مه رویان مجلس گر چه دل می‌برد و دین****بحث ما در لطف طبع 
و خوبی اخلاق بود , 

رشته تسبیح اکن یگ بگسست معذورم بدار****دستم اندر دامن ساقی سیمین 
ساق بود 5 

در شب قدر ار صبوحی کرده‌ام عیبم مکن****سرخوش امد یار و جامی بر 
کنار طاق بود 

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد****دفتر نسرین و گل را زینت 
اوراق بود 


غزل شماره 207: یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود 


باق بان آن. که.شتر کوی توا متزل بودگ۳۳ نیدم را رخشتی. از خاک دریت 
حاصل بود 5 

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک****بر زبان بود مرا آن چه تو 
را در دل بود ۱ 

دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کرد****عشق می‌گفت به شرح آن چه بر 
او مشکل بود , "۳ 

اه از ان جور و تطاول که در این دامکه است****اه از ان سوز و نیازی که 
در ان محفل بود 7 

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز****چه توان کرد که سعی من و دل 
ار 

دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم 
5 بود 

لایعقل بود 

راستی خاتم فیروزه بواسحاقی****خوش درخشید ولی دولت مستعجل 
بود 

دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ****که ز سرینجه شاهین قضا غافل بود 


**"خم می دیدم خون در دل و پا در 


خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود****گر تو بیداد کنی شرط مروت 


نبود 
ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی****آن چه در مذهب ارباب طریقت 
نبود 

خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق****تیره آن دل که در او شمع 
محبت نبود 


دولت از مرغ همایون طلب و سایه او****زان که با زاغ و زغن شهپر 


دولت نبود 
۳ مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن****شیخ ما ؟ذ گفت که در صومعه 


همت نبود ٍ 
چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست****نبود خیر در ان خانه که 
عصمت نبود 


حاقظا علم ه آذب مر که در مجلسن شاه هر که.را تیست. آدب لایق 


صحبت نبود 


غزل شماره 9 قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود 


*۴**ور نه هیچ از دل بی‌رحم تو 


۳۷ ِِِ تفکاتنت 

من دیوانه چو زلف تو رها می‌کردم****هیچ لایقترم از حلقه زنجیر نبود 

سر ز حسرت به در میکده‌ها برکردم****چون شناسای تو در صومعه یک 
پیر نبود 

نازنینتر ز قدت در چمن ناز نرست****خوشتر از نقش تو در عالم تصویر 


نبود 

تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم****حاصلم دوش بجز ناله شبگیر نبود 
ان کشیدم ز تو ای اتش هجران که چو شمع****جز فنای خودم از دست تو 
آیتی بود عذاب انده حافظ بی تو۴*** که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود 


غزل شماره 10 2: دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود 

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود****تا دل شب سخن از سلسله موی 
نو بو اس اس 

ه ی ای و کارت 


نو بود 

هم عفاالله صبا کز تو پیامی می‌داد****ور نه در کس نرسیدیم که از کوی 
نو بود 

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت****فتنه انگیز جهان غمزه 
جادوی تو بود 

من سرگشته هم از اهل سلامت بودم****دام راهم شکن طره هندوی تو 


بود 

بگشا بند قبا تا بگشاید دل من****که گشادی که مرا بود ز پهلوي تو بود 

به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر****کز جهان می‌شد و در ارزوی روی 
نو بود 


غزل شماره 2 دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود 


دوش یه و رخساره برافروخته 0۳۳۳۰ کجا باز دل غمزده‌ای سوخته 
بود " 

رسیم عاشق کشین و نوم تشه رای ۳ نامدای بون که بر قامت: اد 
دوخته بود 


جان عشاق سیند رخ خود می‌دانست****و آتش چهره بدین کار برافروخته 


بود 
گر چه می‌گفت که زارت بکشم می‌دیدم**** که نهانش نظری با من 
دلسوخته بود ۲ 
کفر زلفش ره دین می‌زد و آن سنگین دل***#در پی اش مشعلی از چهره 
برافروخته بود ۱ 
دل بسی خون به کف اورد ولی دیده بریخت****الله الله که تلف کرد و که 
اندوخته بود ۱ 
یار مفروش به دنیا که بسی سود تخرد ۳ 1 که یوسف به زر ناسره 
بفروخته بود ر 

اموخته بود 


غرل مار 212 با یو تام دق سحر که قفا آفتاوم زود 


یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود****و از لب ساقی شرابم در 
مذاق افتاده بود 

از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب****رجعتی می‌خواستم لیکن طلاق 
افتاده بود 

در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر****عافیت را با نظربازی فراق 
افتاده بود 

ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق****هر که عاشق وش نیامد در نفاق 
افتاده بود ۱ 

ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم افتاب****در شکرخواب صبوحی هم وثاق 
افتاده بود 

نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زان چشم مست****طاقت و صبر از خم 
ابروش طاق افتاده بود 

گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم****کار ملک و دین ز نظم و 
اتساق افتاده بود 

حافظ ان ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت****طایر فکرش به دام 
اشتیاق افتاده بود 


غزل شماره. 213: گوهر مخزن اسراز همان ات که نود 


گوهر مخزن اسرار همان است که بود****حقه مهر بدان مهر و نشان 
عاشقان زمره ارباب امانت باشند****لاجرم چشم گهربار همان است که 
بود 


از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح****بوی زلف تو همان مونس 


ی 
طالب لعل و گهر نیست وگرنه خورشید****همچنان در عمل معدن و کان 


کشته غمزه خود را به زیارت دریاب****زان که بیچاره همان تلتران 
رنگ خون دل ما را که نهان می‌داری****همچنان در لب لعل تو عیان است 
که بود 


زلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزند****سال‌ها رفت و بدان سیرت و 
سان است که بود ۳ 
که بود 


غزل شماره 214: دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود 


حواله بود 

چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت****تدبیر ما به دست شراب 
دوساله بود ٍ 

آنسافه مران که مه ان زر بعت یر سم قلف آن نه کین کلاله 
بود ۲ 

از دست برده بود خمار غمم سحر****دولت مساعد امد و می در پیاله بود 
بر استان میکده خون می‌خورم مدام****روزی ما ز خوان قدر اين نواله 
بود 

هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید****در رهگذار باد نگهبان لاله بود 
بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح****آن دم که کار مرغ سحر اه و ناله 
بود 

دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه****یک بیت از این قصیده به از صد 
رساله بود 

آن شاه تندحمله که خورشید شیر گیر ****پیشش به روز معرکه کمتر غزاله 


بود 


غزل شماره 215: به کوی میکده يا رب سحر چه مشفغله بود 


به کوی میکده پا رب سجر چه مشفغله بود**** که جوش شاهد و ساقی و 
شمع و مشعله بود 
حدیت عشق که از حرف و صوت مستفنیست ره ناله دف و نی در 
خروش و ولوله بود 
مباحثی که در آن مجلس جنون میرفت****ورای مدرسه و قال و قیل 
مسئله بود 
دل از کرشمه ساقی به شکر بود ولی****ز نامساعدی بختش اندکی گله 
بود 
قیاس کردم و آن چشم جادوانه مست****هزار ساحر چون سامریش در 
بود 

بگفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن****به خنده گفت کی ات با من این 
معامله بود 

ز اخترم نظری سعد در ره است که دوش****میان ماه و رخ یار من 
11 بود 
دهان یار که درمان درد حافظ داشت****فغان که وقت مروت چه تنگ 
حوصله بود 


قزل سار 6ل 2 ان بار گرا خاند ها خاق برخ بوه 
ان یار کز او خانه ما جای پری بود****سر تا قدمش چون پری از عیب بری 


بو 

دل گفت فروکش کنم اين شهر به بویش****بیچاره ندانست که یارش 
سفری بود 

تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد بود فلک شیوه او پرده دری بود 
منظور خردمند من ان ماه که او وا 9 حسن ادب شیوه صاحب نظری 
بود تب 

از چنگ منش اختر بدمهر به دربرد****آری چه کنم دولت دور قمری بود 


اما | 


عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را****در مملکت حسن سر تاجوری 
بود 

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت****باقی همه بی‌حاصلی و 
بی‌خبری بود ر ِ 7 

خوش بود لب اب و گل و سبزه و نسرین****افسوس که ان گنج روان 
رهگذری بود 0 

خود را بکش ای بلبل از این رشک که کل ر|***#با باد صبا وقت سحر جلوه 
گری بود 


هر گنج سعادت که خدا داد به حافظط***از یمن دعای شب و ورد سحری 
بود 


ق اه اه الا فا سقتی وی مه 


مسلمانان مرا وقتی دلی بود*** که با وی تون گر مشکلی بورد 
دلی همدرد و یاری مصلحت بین****که استظهار هر اهل دلی بود 

ز من ضایع شد اندر کوی جانان****چه دامنگیر یا رب منزلی بود 

هنر بی‌عیب حرمان نیست لیکن****ز من محرومتر کی سائلی بود 

بر این جان پریشان رحمت ارید**** که وقتی کاردانی کاملی بود 

مرا تا عشق تعلیم سخن کرد****حدیثم نکته هر محفلی بود 

مگو دیگر که حافظ نکته‌دان است****که ما دیدیم و محکم جاهلی بود 


غزل شماره 218: در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود 


در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود****تا ابد جام مرادش همدم جانی 
2 

۳ همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار****گفتم این شاخ ار دهد 

باری پشیمانی بود 

خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش****همچو گل بر خرقه 

رنگ می مسلمانی بود 

بی چراغ جام در خلوت شنی‌بارم تست زان که کی اهل دل: باید که 

نورانی بود , ۱ 

همت عالی طلب جام مرصع گو مباش****رند را اب عنب یاقوت رمانی 


بود 

گر چه بی‌سامان نماید کار ما سهلش مبین****کاندر اين کشور گدایی 
رشک سلطانی بود 

نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار 
برهان نادانی بود 

مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان****نستدن جام می از جانان 
گران جانی ی ٍ 
دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب****ای عزیز من نه عیب آن 
به که پنهانی بود 


****خودیسندی جان من 


غزل شماره 9 کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود 


کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود****بنفشه در قدم او نهاد سر به 
سجود 

بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ****ببوس غبغب ساقی به نفمه نی و 
عود 

بود معد ود ۳ 

شد از خروج ریاحین چو اسمان روشن****زمین به اختر میمون و طالع 
ملسعود 

ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم****شراب نوش و رها کن حدیث عاد 
و نمود ِ 

جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و کگل****ولی چه سود که در وی نه 
۱ ۱ 

چو کل سوار شود بر هوا سلیمان وار****سحر که مرعغ دراید به تعمه 
داوود ۳ ۳ 

به باغ تازه کن آیین دین زردشتی****کنون که لاله برافروخت آتش نمرود 
بخواه جام صبوحی به باد اصف عهد****وزیر ملک سلیمان عماد دین 


محمود ٍ 
موجود 


غزل شماره 220 از دیده خون دل همه بر روی ما رود 


نتتنیت ۳۲ روی ما ۳ دیده چه گویم چه‌ها 


از دیده خون دل همه بر روی ما رود 
رود ۳ 
ما در درون سینه هوایی نهفته‌ایم ***#بر باد اکر رود دل ما زان هوا رود 
خورشید خاوری کند از رشک جامه جای ۳ کر ماه مهربرور من در قبا رود 
بر خاک راه پار نهادیم روی خویش****بر روی ما رواست اگر آشنا رود 
سیل, است اب ذیده و هر کسن که بگذرد*۳۳ کر خود دلش. ز سنیگ بود هم 
ز جا رود 

ما را , نف آب دیدن شت و رف -ماجر انشت 
چرا رود 

حافظ به کوی میکده دایم به صدق لت حون صوفیان صو معه دار از 
صفا رود 


*##*گزان رهگذر که بر سر کویش 


غزل شماره 221: چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود 


چو ماه نو ره بیچارگان نظاره****زند به گوشه ابرو و در نقاب رود 

شب شراب خرابم کند به بیداری****وگر به روز شکایت کنم به خواب رود 
طریق عشق پر آشوب و فتنه است ای دل****#بیفتد آن که در این راه با 
شتاب رود 

گدایی در جانان به سلطنت مفروش****کسی ز سایه این در به افتاب رود 
سواد نامه موی سیاه چون طی شد****بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود 
حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر **** کلام داریش اندر سر شراب رود 
کخاب رام نی حافط او مان سک تا کاس که ور اس اه 
بی‌حجاب رود 


غزل شماره 2 از سر کوی تو هر کو به ملالت برود 


از سر کوی تو هر کو به ملالت برود****نرود کارش و آخر به خجالت برود 
کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خد|** **#به تجمل بنشیند به جلالت برود 
سالک از نور هدایت ببرد راه به دوس ت#***که به جایی نرسد ۳۹1 به ضلالت 
برود. _ 

بطالت برود 

ای دلیل دل گمگشته خدا را مددی***۳ که غریب ار نبرد ره به دلالت برود 
حکم مستوری و مستی همه بر خاتم تست****کس ندانست که اخر به چه 
حالت برود ۳ 

حافظ از چشمه حکمت به کف اور جامی****بو که از لوح دلت نقش 
جهالت برود 


غزل شماره 223: هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود 


هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود****هرگز از یاد من ان سرو 
خرامان نرود ‏ 
از دماغ من سر گشته خیال دهنت****به جفای فلک و غصه دوران نرود 


در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند****تا ابد سر نکشد و از سر پیمان 
برود 

هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است****برود از دل من و از دل 
من آن نرود ۲ ِ 

ان چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت**** که اگر سر برود از دل و از 
جان نرود 

گر رود از پی خوبان دل من معذور است****درد دارد چه کند کز پی 
درمان رود 


هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان****#دل به خوبان ندهد و از پی 
ایشان نرود 


غزل ساره ۱228 خوضا دلی که شدای از نی نار رید 


خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود****به هر درش که بخوانند بی‌خبر 
برود 

طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی****ولی چگونه مگس از پی شکر 
نرود 

سواد دیده غمدیده‌ام به اشک مشوی**** که نقش خال توام هرگز از نظر 
برود 

ز من چو باد صبا بوی خود دربغ مدار 
برود 

دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی***۴* که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود 
مکن به چشم حقار ت نگاه در من مست**** که آبزوی شریعت بدین قدر 
و 

من کدا هوس سروقامتی دارم 


برود 

تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری****وفای عهد من از خاطرت به درنرود 
سیاه نامه‌تر از خود کف نمی بینم ****چگو نه جون قلمم دود دل به سر 
برود 

به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید 
نرود ۳ 
بیار باده و اول به دست حافظ ده***#به شرط ان که ز مجلس سخن به 
درنرود 


#۴ که دست در کمرش جز به سیم و زر 


****چو باشه در یی هر صید مختصر 


غزل شماره 225 ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود 


ساقی حدبت سرو 1 و لاله می‌رود****وین بحجت پا تلائه غساله میر ود 
می ده که نوعروس چمن حد حسن یافت**** کار این زمان ژز صنعت دلاله 
میر ود 


می‌رود 
طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر****کاین طفل یک شبه ره یک ساله 
می‌رود 


آن چشم جادوانه عابدفریب بین****کش کاروان سحر ز دنباله می‌رود 

از ره مرو به عشوه دنیا که اين عجوز****مکاره می‌نشیند و محتاله می‌رود 
باد بهار می‌وزد از گلستان شاه****و از زاله باده در قدح لاله می‌رود 
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیات دین****غافل مشو که کار تو از ناله 


می‌رود 


غزل شماره 226: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 


۴" وین راز سر به مهر به عالم 


تر سم که اشی در غم ما پرده در شود 
سمر شود 

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر ****آری شود ولیک به خون جگر شود 
خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه###*کز دست عم خلاص من آن جاأ 
مگر شود ۱ , 

از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان****باشد کز ان میانه یکین کارگر شود 

ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو****لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود 

از کیمیای مهر تو زر گشت روی ۳ ری به یمن لطف شما خاک زر 
شود ۲ 

که ین نی سایق کل ۲ کشت ۰ هل یه مردم صاحت ان 
ِ 

آنن شت کشی که کنکره کاغ فاضل زاس سره بز اسانه آهحا ی ور 
شود 

حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست ***دم درکش ار نه باد صبا را 
خبر شود 


غزل شماره 7 گر چه بر واعظ شهر این سخر آپربارت نشود 


** | ریا ورزد و سالوس 


گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود 
مسلمان نشود 

رندی اموز و کرم کن که نه چندان هنر است****حیوانی که ننوشد می و 
انسان نشود 

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض****ور نه هر سنگ و کی لوَلوٌ و مرجان 
نشود 

اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش **** که به تلبیس و حیل دیو 
مسلمان نشود 

عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف 
حرمان نشود 

دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت****سببی ساز خدایا که پشیمان 
نشود 

حسن خلقی ز خدا می‌طلبم خوی تو ر|****تا دگر خاطر ما از تو پریشان 
نشود 

ذره را تا نبود همت عالی حافظط****طالب چشمه خورشید درخشان نشود 


*#***چون هنرهای دگر موجب 


غزل شماره 228: گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود 


***پیش پایی به چراغ تو ببینم چه 


گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود 

شود 

با رب اندر کنف سایه آن سرو بلند****گر من سوخته یک دم بنشینم چه 
د‌ 

آخر ای خاتم جمشید همایون آثار****گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه 

شود 

واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید****من اگر مهر نگاری بگزینم چه 


عقلم از خانه به دررفت ۵ در 6 این است****دیدم از پیش که در خانه 
دینم چه شود 

ضرف شند عمر کرآن مانه به معشه‌قه و 1۳۳۳۲ از انم چه به بخش آید 
از اينم چه شود 

خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت****حافظ ار نیز بداند که چنینم 
چه شود 


غزل شماره 229: بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد 


بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد****دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد 

از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی‌دهم****اینم همی‌ستاند و انم نمی‌دهد 
مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست****يا هست و پرده دار نشانم 
نمی د هد 

زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین****کان جا مجال بادوزانم نمی‌دهد 
چندان که بر کنار چو پرگار می‌شدم****دوران چو نقطه ره به میانم 
نمی د هد 

شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی****بدعهدی زمانه زمانم نمی‌دهد 
گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست ۴***حافوظ ۳ آه و ناله امانم 


نمی د هد 


غزل شماره 230: اگر به باده مشکین دلم کشد شاید 


۳1 به باده مشکین دلم کشد شاید**** که بوی خیر ز زهد ریا تخت | ند 

ِ همه گر متع من کتد از عشق**۲۳من. آن کتم که خداوند کار 

فرماید 

طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم****گنه ببخشد و بر عاشقان 
3 


با بر 

مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید**** که حلقه‌ای ز سر زلف یار بگشاید 
تو را که حسن خداداده هست و حجله بخت****چه حاجت است که 
اه 

چمن خوش است و هوا دلکش است و می بیغ ش****کنون بجز دل خوش 
هیچ در نمی‌باید 

جمیله ایست عروس جهان ولی هش دار**** که این مخدره در عقد کس 
نمی‌اید 

به لابه گفتمش ای ماه رخ چه باشد اگر #*۲**بی یک شکر ز تو دلخسته‌ای 
بیاساید 

به خنده کت که حافوظ خدای را میسند**** که بوسه تو رح ماه را بیالاید 


غزل تقضاره 231: گفتم. قم نو دارم کفتا غسه نس ای 


گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید****گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید 


ز مهرورزان رسم وفا بیاموز ****گفتا ز خوبرویان اين کار کمتر آید 
گفتم که , بر خیالت راه نظر ببندم****گفتا که شب رو است او از راه دیگر 
ایدِ 
1۳ هوایی کز باد صبح خیزد*گنتا خنک تسیمی کر کوی دلبر آید 
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت****گفتا تو بندگی کن کو بنده 
پرور آید 
گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد****گفتا مگوی با کس تا وقت آن 
دراید ٍ 
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد****گفتا خموش حافظ کاین 
غصه هم سر ابید 


غزل شماره 232: بر سر آنم که گر ز دست براآید 
تور نتجر انم که کر ز دنینت ترآید۳ ۳ دفبنت به کاری زتم که.غضه مستر آید 
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد****دیو چو بیرون رود فرشته درآید 
صحبت حکام ظلمت شب یلداست****نور ز خورشید جوی بو که برآید 

بر در ارباب بی‌مروت دنیا****چند نشینی که خواجه کی به درآید 

ترک گدایی مکن که گنج بیابی****از نظر ره روی که در گذر آید 

صالح و طالح متاع خویش نمودند****تا که قبول افتد و که در نظر آید 

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر****باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید 
غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست***#هر که به میخانه رقت بی‌خبر 
اید 


قال انم 29 وهآ الب از فا کاس سم ید اند 


دست از طلب ندارم تا کام من برآید****يا تن رسد به جانان یا جان ز تن 
براید 

رگ بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر ۳۷۷ کز اتش درونم دود از کفن براید 
بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران****بگشای لب که فریاد از مرد و 
زن براید , 

جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش****نگرفته هیچ کامی جان 
از بدن براید ۱ 

از حسر ت دهانش اهدفه خی جانم****خود کام تنحد ان کی زان دهن 
براید 

براید 


چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید۷ز ع عارض ساقی هزار لاله برآید 
برآید 

حکایت شب هجران نف ار حکایت حالیست**** که شمه‌ای ز بیانش به صد 
رساله برآید 

ز کرد خوان نگون فلک طمع نتوان داش ت**** که , بی ملالت صد غصه یک 
رنه 

به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود****خیال باشد کاین کار بی 
حواله برآید 

گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان****بلا بگردد و کام هزارساله 
راید 

نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظط****ز خاک کالبدش صد هزار لاله 
براید 


غزل مار وق زهی خجسته رماتی که یار بازاید 


زهی خجسته زمانی که یار بازآید****به کام غمزدگان غمگسار بازآید 
به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم****بدان امید که آن نز ار 


بازاید 
اگر نه در خم چوگان او رود سر من****ز سر نگویم و سر خود چه کار 
بازآید 
ِ بر سر راهش نشسته‌ام چون گرد****#بدان هوس که بدین رهگذار 
زاید 


دلی که با سر زلفین او قراری داد****گمان مبر که بدان دل قرار بازآید 
چه جورها که کشیدند بلبلان از دی***به بوی آن که دگر نوبهار با زآید 
0 بند قضا هست امید 7 حافوظط**** که همچو سرو به دستم نگار 
بازاید 


غزل شماره 236: اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید 


دارم امید بر اين اشک چو باران که دگر ****برق دولت که برفت از نظرم 
بازاید 

ان که تاج سر من خاک کف پایش بود****از خدا می‌طلبم تا به سرم بازاید 
خواهم اندر عقبش رفت به یارانر عزیز****شخصم ار بازنياید خبرم بازاید 
گر نثار قدم یار گرامی نکنم****گوهر جان به چه کار دگرم بازآید 

کوس نودولتی از بام سعادت بزنم****گر ببینم که مه نوسفرم بازآید 
مانعش غلفل چنگ است و شکرخواب صبوح ور نه گر بشنود آه سجرم 
بازآید 

ارزومند رخ شاه چو ماهم حافظ****همتی تا به سلامت ز درم بازاید 


نفس ترآند و کام از و بر تضی‌آید۴۴ فان که بخته هن از خواتب دز 
نمی‌اید ٍ 

صباً_به چشم من انداخت خاکی از کویش*۲**که آب زندگیم در نظر 
نی اند 

قد بلند تو را تا به بر نمی‌گیرم ****درخت کام و مرادم به بر نمی‌آید 

مگر به روی دلارای پار ما ور نی****به هیچ وجه دگر کار بر نمی‌آید 

مقیم و لف تور شک .دل. که خوش تاد دیدگ هر آن غزیب بلا کش:- خر 
نمی‌اید 


بسم حکایت دل هست با نسیم سحر****ولی به بخت من امشب سحر 
نمی‌اید 
در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز***#بلای زلف سیاهت به سر 
نمی‌اید 


ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس****کنون ز حلقه زلفت به در 


نمی‌اید 


جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید****هلال عید در ابروی یار باید 


دید 

9 شت چو پشت هلال قامت من****کمان ابروی پارم چو وسمه 
بازکشید 

مگر نسیه خطت صبح در جچمن بگذشت ۲*۲ که گل به بوی تو بر تن چو 
صبح جامه درید 


نبود چنگ و ریاب و نبید و عود که بود*** "کل وجود من آغشته گلاب و یی 
بهای وصل تو گر جان بود خریدارم****که جنس خوب مبصر به هر چه دید 
خرید 

چو ماه روی تو در شام زلف می‌دیدم****شبم به روی تو روشن چو روز 
می‌گردید 

به لب رسید مرا جان و برنیامد کام****به سر رسید امید و طلب به سر 
نر سید 

ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند****بخوان ز نظمش و در گوش 
کن چو مروارید 


غزل شماره 239: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید 


زفنند. فاد که آهد بهای ودفتزم ذهید ۳۳ هظيقه: کر پرشتد. خض‌فتتن. حل 


صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست****فغان فتاد به بلبل نقاب گل که 
۳ 


ز میوه‌های بقتی سم رو فرباند ۳۳ هر آن. که شنیت: ۶نخدان. شاهفدی 
۳۳ 

مکن ز غصه شکایت. که در طریق طلب۳*۴به راختی ترسید آن که زخمتن 
ِِِ« 

ز روی ساقی مه وش گلی بچین امروز****که گرد عارض بستان خط 
چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد****که با کسی دگرم نیست برگ 
من اين مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت****که پیر باده فروشش به 
جرعه‌ای نخرید 

بهار می‌گذرد دادگسترا دریاب****که رفت موسم و حافظ هنوز می‌نچشید 


غزل شماره 20 انز دار نز اهنا باد نوروزی وزید 


ابر آذاری برامد باد نوروزی وزید****"وجه می می‌خواهم و مطرب که 
می‌گوید رسید 

شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسهام***#بار عشق و مفلسی صعب 
است می‌باید کشید 

قحط جود است آبروی خود نمی‌باید فروخت****باده و گل از بهای خرقه 
می‌باید خرید 

گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش****من همی‌کردم دعا و صبح 
صادق می‌دمید 

با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ****از کریمی گوییا در گوشه‌ای 
دامنی. گر خاک شید .ور طالم ری چم با یدای در فک تازنن. قر 
می‌باید درید 

این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت****وین تطاول کز سر زلف 
تو من دیدم که دید ۲ 

عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق****گوشه گیران را ز آسایش 
طمع باید برید 

تير عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد****اين قدر دانم که از شعر 
ترش خون می‌چکید 


غزل شماره 241: معاشران ز حریف شبانه یاد آرید 


معاشرآن و خریقشبانه باد ارید ۳۳*۴ حقوق بند کی مخاضانه یاد آرید 

به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق۴***به صوت و نغعمه چنگ و چفانه 
یاد آرید 

چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی****ز عاشقان به سرود و ترانه یاد 
آرد 

چو در میان مراد آوزید دست آمید*۳۳۴ز عهد ضحبت ما در میانة یاد آرید 
سمند دولت اگر چند سرکشیده رود****ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید 
نمی‌خورید زمانی عم وفاداران***#ز بی‌وفایی دور زمانه باد آزید 

به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال****ز روی حافظ و این آستانه یاد 
ارید 


غزل شماره 2 بیا که رایت منصور پادشاه رسید 


بیا که رایت منصور پادشاه رسید****نوید فتح و بشارت به مهر و ماه 
ر سید 

حمالشت و فیط ات ادات ۳ کال عوا سن فریان واعتواه 
زرسید ب 

سیهر دور خوش اکنون کند که ماه امد****جهان به کام دل اکنون رسد که 
شاه ر سید 

ژ قاطفان ظریش انم تمان شه اس قافل رل مدا کم جرد راه 
رسید 


عزیز مصر به رغم برادران غیور****ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید 
کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل****بگو بسوز که مهدی دین پناه 


2 ابید ِ 

صبا بگو که چه‌هاأ بر سرم در این عم عشق از اتش دل سوزان و دود اه 
ز ای 2 

ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق****همان رسید کز آاتش به برگ کاه 
ر سید 


مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول****ز ورد نیم شب و درس صبحگاه 
ر سید 


غزل شماره 243: بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید 


بوی خوش تو هر که ز باد صبا ید۳۳۳۴ از بار اشنا سخن آشنا شنید 

ای شاه حسن چشم به حال گدا فک ۰۳ ان گوش بس حکایت شاه و 
گدا شنید 

خوش می‌کنم به باده مشکین مشام جان****کز دلق پوش صومعه بوی ربا 
سر خدا که عارف سالک به کس نگفت *##۲رر حیرتم که باده فروش از 
يا زب کخاست محرم رازی که یک زمان*۲**۷دل شرح آن دهد که چه گفت 
و چه‌ها شنید 

اینش سزا نبود دل حق گزار من****کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید 
محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد****از گلشن زمانه که بوی وفا 
شنید 

ساقی بیا که عشق ندا می‌کند بلند****+کان کس که گفت قصه ما هم ز ما 
شنید 

ما باده زیر خرقه نه امروز می‌خوریم۴*"صد بار پیر میکده اين ماجرا شنید 
ما می به بان ی نه امروز می‌کشیم****#بس دور شد که گنبد چرخ این 
صدا شنید 

پند حکیم محض صواب است و عین خیر****فرخنده آن کسی که به سمع 
رضا شنید 

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس****دربند أنّ مباش که نشنید با 


۰ 


قل شمان 244 سانشان کی از #لف از نز کنیه 


معاشران گره از زلف یار باز کنید****شبی خوش است بدین قصه‌اش 
دراز کنید 

حضور خلوت انس است و دوستان < جمعند***و ان یکاد بخوانید و در فراز 
کنید 


رباب و چنگ به بانگ بلند می‌گویند****که گوش هوش به پیفام اهل راز 
ِِ« دوست که غم پرده بر شما ندرد****گر اعتماد بر الطاف کارساز 


میان عاشق و معشوق فرق بسیار است****چو یار ناز نماید شم نیاز ز کنید 
نخست موعظه پیر صحبت این حرف است **** که از مصاحب 0 
احتراز کنید 

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق****بر او نمرده به 
فتوای من نماز کنید 

وگر طلب کند انعامی از شما حافظط****حوالتش به لب پار دلنواز کنید 


حرف ر 


قول یار کت اس طمظی کویای اسان 


الا ای طوطی گویای اسرار****مبادا خالیت شکر ز منقار 

سرت سبز و دلت خوش باد جاوید**** که خوش نقشی نمودی از خط یار 
سخن سربسته گفتی با حریفان****خدا را زین معما پر ده بردار 

به روی ما زن از ساغر گلابی**** که خواب آلوده‌ايم ای بخت بیدار 

چه ره بود این که زد در پرده مطرب**** که می‌رقصند با هم مست و 


از ان افیون که ساقی در می‌افکند****حریفان را نه سر ماند نه دستار 
سکندر را نمی‌بخشند آبی****به زور و زر میسر نیست این کار 

بیا و حال اهل درد بشنو****به لفظ اندک و معنی بسیار 

بت چینی عدوی دین و دل‌هاست****خداوندا دل و دینم نگه دار 

به مستوران مگو اسرار مستی****حدیث جان مگو با نقش دیوار 

به یمن دولت منصور شاهی****علم شد حافظ اندر نظم اشعار 
خداوندی به جای بندگان کرد****خداوندا ز آفاتش نگه دار 


غزل شماره 246: عید است و آخر گل و یاران در انتظار 


عید است و آخر گل و یاران در انتظار****ساقی به روی شاه ببین ماه و 

دل برگرفته بودم از ایام گل ولی****کاری بکرد همت پاکان روزه دار 

دل در جهان مبند و به مستی سوال کن***۳از فیض جام و قصه جمشید 
ر 

جز نقد جان به دست ندارم شراب و ان نیز بر کرشمه ساقی کنم 

ثار 

خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم 

زمانش ان دار 

می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد#***جام مرصع تو بدین در شاهوار 


**#یا رب ز چشم زخم 


گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست****از می کنند روزه 
ظالبان بان 

زان جا که پرده پوشی عفو کریم توس ت****بر قلب ما ببخش که نقدیست 
کم عیار 

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود****تسبیح شیخ و خرقه رند 


حافظ چو رفت روزه و گل نیز می‌رور****ناچار باده نوش که از دست 
رفت کار 


صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار****وز او به عاشق بی‌دل خبر دربغ مدار 
به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل****نسیم وصل ز مرغ سحر 
دریغ مدار 

حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی****کنون که ماه تمامی نظر دریغ 
مدار 

جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است****ز اهل معرفت این 
مختصر دریبغ مدار , 

کنون که چشمه قند است لعل نوشینت****سخن بگوی و ز طوطی شکر 
دربغ مدار _ 

مکارم تو به افاق می‌برد شاعر****از او وظیفه و زاد سفر دريغ مدار 

چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است****که در بهای سخن سیم و زر 
دریغ مدار ۲ 

غبار غم برود حال خوش شود حافظ****تو آب دیده از اين رهگذر دربغ 
مدار 


غزل شماره 248: ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر 


من ار 


به من ار 

در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است****ز ابرو و غمزه او تير و کمانی 
به مت | 

به من ار 


در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم****ساغر می ز کف تازه جوانی به 


می ار 

روانی به من ار ٍ 
ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن****يا ز دیوان قضا خط امانی به من آر 
دلم از دست بشد دوش چو حافظ می‌گفت****کای صبا نکهتی از کوی 
فلانی به من ار 


ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار*۳**ببر اندوه دل و مزژده دلدار بیار 
هت اه راز ال انار 


تا ار کم از لطف نسیم تو مشام****شمه‌ای از نفحات نفس يار بیار 
به وفای تو که خاک ره ان یار عزیز****بی غباری که پدید آید از اغیار بیار 
گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب****بهر آسایش این دیده خونبار 
حامه و9 ساده دامن شیوه جانبازان نیس ت****"خبری از بر آن دلبر عیار بیار 
شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن****به اسیران قفس مژده 
گلزار بیار 

کام جان دك شد از صبر که کردم بی دوست****عشوه‌ای زان لب شیرین 
شکربار بیا 

دور ارت که دل چهره مقصود ندید****ساقیا آن قدح ایتة کردار خناز 
دلق حافظ به چه ارزد به می‌اش رنگین کن****وان گهش مست و خراب 
از سر بازار بیار 


غزل شماره 250: روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر 


روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر****خرمن سوختگان را همه گو باد ببر 
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا****گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر 
زلف حون ام که وی سا ول خام طفع ای سکن آر 
من 5 #9 

سینه گو شعله اتشکده فارس بکش****دیده گو اب رخ دجله بغداد ببر 
دولت پیر مغان باد که باقی سهل است****دیگری گو برو و نام من از یاد 


سعی تابرده در این راه به جایی نرسی****مزد اگر می‌طلبی طاعت استاد 
بدر 

روز مرگم نفسی وعده دیدار بده۴**#وان گهم ۳ به لحد فارغ و آزاد ببر 
دوش می‌گفت به مژگان درازت بکشم****يا رب از خاطرش اندیشه بیداد 


و نازکی خاطر یار****برو از درگهش این ناله و فریاد 
بدر 


غزل شماره 251: شب وصل است و طی شد نامه هجر 


شب وصل است و طی شد نامه هجر****سلام فیه حتی مطلع الفجر 
دلا در عاشقی ثابت قدم باش**** که در این ره نباشد کار بی اجر 
من از رندی نخواهم کرد توبه****و لو اذیتنی بالهجر و الحجر 

برای ای صبح روشن دل خدا را***۳ که بس تاریک می‌بینم شب هجر 
دلم رفت و ندیدم روی دلدار****فغان از این تطاول اه از اين زجر 
وفا خواهی جفاکش باش حافظ****فان آلریح و الخسران فی التجر 


غزل مار 252 کر نود خفر به فیخانه رتم بار دکو 


گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر****بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر 
خرم آن روز که با دیده گریان برومت| زنم آب در میکده یک بار دگر 
معرفت نیست در این قوم خدا را سببی****تا برم گوهر خود را به خریدار 
دگر 

یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت****حاش لله که روم من ز پی 
پار د؟ 5 

۳ شودم دایره چرخ کبود****هم به دست اورمش باز به پرگار 
‌ 

عافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذارند****غمزه شوخش و آن طرة طرار دگر 
راز سربسته ما بین که به دستان گفتند****هر زمان با دف و نی بر سر 
بازار دگر 

هر د۴ از درد بنالم که فلک هر ساعت****کندم قصد دل ریش به آزار دگر 
باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست****غر قه کنلتتند در این بادیه 
بسیار دگر 


|۱۳ 


از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست****کاندر غمت چو برق بشد 


روزگار عمر 
این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است****دریاب کار ما که نه پیداست 


کار عمر ِ ِ 
تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد****هشیار گرد هان که گذشت اختیار 


عمر 
دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد****بیچاره دل که هیچ ندید از گذار 


غلفز. 

انديشه از محیط فنا نیست هر که را****بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر 
در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهیست****زان رو عنان گسسته دواند 
سوار عمر 

بی عمر زنده‌ام من و اين بس عجب مدار 
شمار عمر ۳ ۲ 
حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان****اين نقش ماند از قلمت یادگار 
۳ 


روز فراق را که نهد در 


غزل شماره 254: دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور 


دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور****گلبانگ زد که چشم بد از روی گل 
به دور 

ای گلبشکر آن که تویی پادشاه حسن****با بلبلان بی‌دل شیدا مکن غرور 
از دست عیبت تو شکایت نمی کنم ۴۷| نبست غیبتی یو لذت حضور 

گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد****ما را غم نگار بود مایه سرور 
زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار ما را شر ابخانه قصور است و 
یار حور _ , 

می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی****گوید تو را که باده مخور 
گو هوالغفور 

حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی****در هجر وصل باشد و در 
ظلمت است نور 


غزل شماره 255: یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور 


یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور****کلبه احزان شود روزی 
گلستان غم مخور ۱ 

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن****وین سر شوریده بازاید به 
سامان غم مخور ۱ 

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن****چتر گل در سر کشی ای مرغ 
خوشخوان غم مخور 

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما 2000۷۲۲ 
6-<نگشت " >نرفت </۲۳۱ 30۲0۳۱۷ >****دایما یک سان نباشد حال دوران 
عم مخور 

هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب****باشد اندر پرده بازی‌های 
پنهان غم مخور 

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند****چون تو را نوح است کشتیبان ز 
طوفان غم مخور ۳ 

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم****سرزنش‌ها گر کند خار 
مغیلان غم مخور 

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید****هیچ راهی نیست 
کان را نیست پایان غم مخور , 

خال ار رانا رت و مب تال ان 
عم مخور ۲ 
حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های تار****تا بود وردت دعا و درس قران 
عم مخور 


غزل شماره 256: نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر 


و ک ی و بهانه 3 *#*#۷هر آن چه ناصح 9 وید 
بپذیر 

پیر ۲ 
معاشری خوش و رودی بساز می‌خواهم****که درد خویش بگویم به ناله 
بم و زیر ۲ ۲ 

بر ان سرم که ننوشم می و گنه نکنم****اکر موافق تدبیر من شود تقدیر 
چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند**** گر اندکی نه به وفق رضاست 
خرده مد 

چو لاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک****که نقش خال نگارم نمی‌رود ز 


ضمیر ۲ ۱ 
بیار ساغر در خوشاب ای ساقی****حسود گو کرم اصفی ببین و بمیر 
به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار****ولی کرشمه ساقی نمی‌کند 


تبعصیير 
می دوساله و معبوب چارده ساله****همین بس است مرا صضصحت صغيیر و 


حدیث توبه در این بزمگه مکو حافظ**** که ساقیان کمان ابرویت زنند به 


غزل شماره 257: روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر 


روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر****پیش شمع آتش پروا نه به جان 


درگیر 
در لب تشنه ما نین و هداز آب دزیع۳۳ ۲ بر شتر کشته خویتنن ای و.ز خاکش 
برگیر ۱ 
ترک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش**۲۳"در غمت سیم شمار اشک و 
رخش را زر 
چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک****آتشم عشق و دلم عود و تنم 
مجمر گیر , 
در سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص****ور نه با گوشه رو و خرقه 
ما در سر گیر 
صوف برکش ز سر و باده صافی درکش****سیم درباز و به زر سیمبری 
دلن بش سر ِ 
دوست ِ پار شو و هر دو جهان دشمن باش***"بخت گو پشت مکن روی 
زمین 
میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش****بر لب جوی طرب جوی و به 
کف ساغر گیر 
ِ گیر از برم وز آتش و آب دل و چشم****گونه‌ام زرد و لبم خشک و 
رم تر 


خافط ار اه که تم که معط را که شین محللیتم و گر ک سر مشیر 
۳ 


حرف ز 


غزل شماره 258: هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز 

هزار شک که دیدم به کام خویز ۳ باز از روی صدق و صفا ؟ ۳ با 
دلم دمساز 

روندگان طریقت ره بلا سپرند****رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و 


فراز 
غم حبیب نهان به ز گفت و گوی رقیب****که نیست سینه اریاب کینه 
محرم راز 


چه حسن تو از عشق غیر مستغنیست****من آن نیم که از این 
عشقبازی ایم باز 
چه گویمت که ز سوز درون چه می‌بینم****ز اشک پرس حکایت که من 
نیم غماز , , 
سرمه ناز , 
بدین سپاس که مجلس منور است به دوست****گرت چو شمع جفایی 
رسد بسوز و بساز 
غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیست****جمال دولت محمود را 
به زلف ایاز 
غزل سرایی تاهید صرفه‌ای تبرز*۳۳* در آن مقام که حافظ بر آورد آواٌ 


غزل شماره 259: منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 


منم که دیده به دیدار دوست کردم باز****چه شکر گویمت ای کارساز 
بنده نواز 
نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی****که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز 
ز مشکلات طریقت عنان متأب ای د لک مرد راه نینديیشد از نشیب و 
۱ 
فراز 
طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق****به قول مفتی عشقش درست 
در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر****در این سراچه بازیچه غیر عشق 
مباز 
باز 
به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی**** که کید دشمنت از جان و جسم 
دارد باز 
لس 2 2 رن 
ِِ زمزمه عشق در حجاز و عراق****نوای بانگ غزل‌های حافظ از 
شیراز 


غزل شماره 260: ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز 


ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز****عشاق را به ناز تو هر 
لحظه صد نیاز 

فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل****ببریده‌اند بر قد سروت قبای ناز 
آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست****چون عود گو بر آتش سودا بسوز 
و ساز , 
پروانه را ز شمع بود سوز دل ولی****بی شمع عارض تو دلم را بود کداز 
صوفی که بی تو توبه ز می کرده بود دوش****بشکست عهد چون در 
میخانه دید باز 

از طعنه رقیب نگردد عیار من****چون زر اگر برند مرا در دها ن گاز 

دل کز طواف کعبه کویت وقوف یافت****از شوق آن حریم ندارد سر 
حجاز 

هر دم به خون دیده چه حاجت وضو چو تن و طاق ابروی نو نماز 
مرا جواز 

چون باده باز بر سر خم رفت کف زنان****حافظ که دوش از لب ساقی 
شنید راز 


غزل شماره 261: درا که در دل خسته توان درآید باز 


درا که زر خل‌ کته وان راید باز با کهدر کن. فردم رها نت ذر اجه باز _ 
بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست****که فتح باب وصالت مگر 
گشاید باز 

غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت****ز خیل شادی روم رخت زداید 
با 

۳ 7 4 

به پیش اینه دل هر آن چه می‌دارم****بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز 
بدان مثل که شب ابستن است روز از تو****ستاره می‌شمرم تا که شب 
چه زاید باز 


بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ****به بوی گلبن وصل تو می‌سراید باز 


غرل ساره 2262 حال ین دزن که گوید با 


حال خونین دلان که گوید با ز****و از فلک خون خم که جوید باز 

شرمش از چشم می پرستان باد****نرگس مست اگر بروید باز 

جز فلاطون خم نشین شراب****سر حکمت به ما که گوید باز 

ِِ چون لاله کاسه گردان ید ر تن خفا رح به ِ بشوید باز 
نگشاید دلم چو غنچه اگر****ساغری از لبش نبوید باز 


پس که در پرده چنگ گفت سخن****ببرش موی تا نموید باز 
کشت مراد حف حافظ ۳ کر تمفرد مار ند یار 


فزل یار ۱203 با و کشت سا یر فظ قراب آنواز 


بیا و کشتی ما در شط شراب انداز****خروش و ولوله در جان شیخ و 

کسقی اوه فرآقت آ سای که اند کیک هر اه 
اندا 

ز‌‌ 
ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا****مرا دگر ز کرم با ره صواب ب انداز 
بیار ژآن.هی طکرنی. ی بو جامی****شرار رشک و حسد در دل گلاب 
اندا 

ز‌ 
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن****نظر بر این دل سرگشته خراب 
انداز 

‌ِ رِ ِ 
به نیم شب اگرت افتاب می‌باید**ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز 
مهل که روز وفاتم به خاک بسیارند****مرا , به میکده بر در خم شراب 
اندا 

ز‌ 
ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت****به سوی دیو محن ناوک شهاب 
انداز 

۳ 


خیز و در کاسه زر اب ظریتا ی آنداز ۳۲ بنشتر زان که شود کاننته سر خاک 
انداز 

۳ 
عاقبت منزل ما وادی خاموشان است****حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز 
چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است****بر رخ او نظر از آینه پاک انداز 


به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم****ناز از سر بنه و سایه بر اين 
دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست****از لب خود به شفاخانه تریاک 
اندا 

9 


ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد***۴*آتشی از چگر جام در املاک انداز 
فسل,در اشک زدم کاهل طریقت. کویتد*۳۳۳با ک شو اول و بنن. دیده بر آن 
پاک اندا 

1 از 


یا رب ان زاهد خودبین که بجز عیب ندید ۳۷ 


دود اهنتش .دز ابیته. ادرای 
انداز ۱ 


انداز 


غرل مار 265 راو ار سای ابیت کاسم قفوز 


برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز ***۴*بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز 


روز اول رفت دینم در سر زلفین تو****تا چه خواهد شد در این سودا 
سرانجامم هنوز و ۳ 

ساقیا یک جرعه‌ای زان اب اتشگون که من****در میان پختگان عشق او 
خامم هنوز 

از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن***"می‌زند هر لحظه تیغی مو بر 
اندامم هنوز ۳ 

پرتو روی تو تا در خلوتم دید افتاب****می‌رود چون سایه هر دم بر در و 
بامم هنوز 


نام_من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو****اهل دل را بوی جان 
می‌اید از نامم هنوز ۳ 
در ازل داده‌ست ما را ساقی لعل لبت****جرعه جامی که من مدهوش ان 
جامم هنوز ِ 

ای. که کفی. جان ده تا باشجت ارام جاننتان به قم‌ها بت نیزگم 
در قلم اورد حافظ قصه لعل لبرش **** اب حیوان می‌رود هر دم ز اقلامم 
هنوز 


غزل شماره 266 دلم رمیده لولی‌و شید بر« شورانگیز 


دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز****دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز 
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد****هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز 

خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد*** که تا ز خال تو خاکم شود 
عبیرامیز ۲ 

فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی****بخواه جام و گلابی به خاک 
ادم ریز 

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر؟***"به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز 


فقیر و خسته به درگاهت آمدم رجفی ۳۳۲ 5 جز ولای توام بیست هی 
د لت آویز 

بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت****#که در مقام رضاأ باش و از قضا 
مگریز 


میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست****تو خود حجاب خودی حافظ از 
میان برخیز 


غزل شماره 267: ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 


ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس****بوسه زن بر خاک آن وادی و 
مشکین کن نفس 

منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام****پرصدای ساربانان بینی و 
بانگ جرس ۱ 

محمل جانان ببوس آن گه به زاری عرضه دار****کز فراقت سوختم ای 
مهربان فریاد رس ۱ 

من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب****گوشمالی دیدم از هجران 
که اینم پند بس 

۰ شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق****شب روان را 
عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز ****زان که گوی عشق نتوان زد 


به چوگان هوس , 
تاره کس 
ی نله 


نام حافظ بط گر 2۳ بر با ن. کلی: توشیت ۳۳ ار حنات مرت شا هم سنوی 


غزل شماره 206: کاغذاری ز کلسستان جهان ما را نش 


گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس****زین چمن سایه ان سرو روان ما را 


بس 

ی ال رم ای ان وا ات کات سار 
بس 

را پس 


بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین****کاین اشارت ز جهان گذران ما را 


بس ۳ ۳ 

نقد بازار جهان بنگر و ازار جهان**** کر شما را نه بس این سود و زیان ما 
را بس ۱ 

بار نا ماشت شهخاعت که ناد له ددلت صخیت: ان موس خان 
ما را بس 

از در خویش خدا را به بهشتم مفرست**** که سر کوی تو از کون و مکان 
ما را بس ۳ 

حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست****طبع چون آب و غزل‌های 
روان ما را بس 


غزل شماره 269: دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس 


د لا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس****نسیم روضه شیراز پیک راهت بس 
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش**** که سیر معنوی و کنج خانقاهت 


بس 

وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل****حریم درگه پیر مغان پناهت بس 

به صدر مصطبه بنشین و ساغر می‌نوش**** که این قدر ز جهان کسب 
مال و جاهت بس ۲ 

زیادتی مطلب کار بر خود اسان کن****صراحی می لعل و بتی چو ماهت 


بسن 
فلی به مردم نادان دهد زمام مراد****تو اهل فضلی و دانش همین گناهت 
بسن 
هوای مسکن موّلوف و عهد یار قدیم***"ز ره روان سفرکرده عذرخواهت 
بس 
به منت دگران خو مکن که در دو جهان****رضای ایزد و انعام پادشاهت 
بس 


به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظط****دعای نیم شب و درس 
هت بس 


غزل شماره 270: درد عشقی کشیده‌ام که مپرس 


درد عشقی کشیده‌ام که مپرس****زهر هجری چشیده‌ام که میرس 
گشته‌ام در جهان و آخر کار****دلبری برگزیده‌ام که مپرس 

آن چنان در هوای خاک درش****می‌رود آت دیده‌ام که میرس 

من به گوش خود از دهانش دوش****سخنانی شنیده ام که ۳ 
بی فد گنه دا خوی ش ****ر نج هایی کنفنیده ام 5 مپرس 
همچو حافظ غریب در ره عشق ****به مقامی رسیده‌ام که میرس 


دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپر س**** که چنان ز او شده‌آم بی 
سر و سامان که مپرس 

کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد**** که چنانم من از این کرده 
پشیمان که مپرس_ 

به یکی جرعه که ازار کسش در پی نیست****زحمتی می‌کشم از مردم 
زاهد از ما به سلامت بگذر کاین می لعل****دل و دین می‌برد از دست 
بدان سان که مپرس 

گفت وگوهاست در این راه که جان بگدازد****هر کسی عربده‌ای این که 
مبین آن که مپرس ۳ 5 

پارسایی و سلامت هوسم بود ولی****شیوه‌ای می کند ان نرگس فتان که 


مپرس ‏ ر رِ تم 
چوگان که مپرس ۲ 
گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا****حافظ این قصه دراز است به 


قرآن که مپرس 


غزل شماره 272: بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش 


اک عا کر 


بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش****وین سوخته را محرم اسرار نهان 


باس 
زان باده که در میکده عشق فروشند****ما را دو سه ساغر بده و گو 


رمضان باش _ 

در خرقه چو اتش زدی ای عارف سالکی****جهدی کن و سرحلقه رندان 
جهان باش 

دلدار که گفتا به توام دل نگران است***۲گو می ر سم اینک به سلامت 
نگران باش 


خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش****ای درج محبت به همان 
مهر و نشان باش 
تا بر دلش از غصه غباری ننشیند****ای سیل سرشک از عقب نامه روان 


باش ۱ 0 
حافط کم همسی ی کوش ام مان و۳ کر فظر اضف شید 
مکان باش 


باش 

شکنج زلف پریشان به دست باد مده****مگو که خاطر عشاق گو پریشان 
باش ۱ 
گرت هواست که با خضر همنشین باشی****نهان ز چشم سکندر چو آب 
حیوان باش , 

زبور عشق نوازی نه کار هر مرغیست****بیا و نوکل این بلبل غزل خوان 
باش ِ 

طریق خدمت و ایین بندگی کردن۲۲***خدای را که رها کن به ما و سلطان 
باش ۱ 

دگر به صید حرم تیغ برمکش زنهار****و از آن که با دل ما کرده‌ای 
پشیمان باش 

تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو****خیال و کوشش پروانه بین و 
خندان باش 

کمال دلبری و حسن در نظربازیست****به شیوه نظر از نادران دوران 
باش 

خموش حافظ و از جور یار ناله مکن****تو را که گفت که در روی خوب 
حیران باش 


به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش****به بوی گل نفسی همدم صبا 


نگویمت که همه ساله می پرستی کن****سه ماه می خور و نه ماه پارسا 
چو پیر سالک عشقت به می حواله کند****بنوش و منتظر رحمت خدا 
گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی****بیا و همدم جام جهان نما 
چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان****تو همچو باد بهاری گره گشا 
وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی****به هرزه طالب سیمرعغ و کیمیا 


مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ****ولی معاشر رندان پارسا می‌باش 


غزل شماره 275: صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش 


صوفی گلی بچین و مرقع به خار رخ بخش****وین زهد خشک را ب می 
خوشگوار بخش 1 ِ 5 
ظامانت و شطع رز اک که شنم ون اسان هم کار 


بخش 
زهد گران که شاهد و ساقی نمی‌خرند****در حلقه چمن به نسیم بهار 


راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان****خون مرا به چاه زنخدان یار بخش 
یا رب به مفت. کل. کید بنده عفو کن****وین ماخ به سرو لب جویبار 


۳ آن که رء به مشرب مقصود برده‌ای****زین بحر قطره‌ای به من 
ار 

شکر انه ِ که چشم تو روی بتان ندید****ما را به عفو و لطف خداوندگار 
بخش ۲ 

ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح ۷ گو جام زر به حافظ شب زنده دار 


غزل شماره 276: باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش 


باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش****بر جفای خار هجران صبر بلبل 


بایدش 

ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال****مرغ زیرک چون به دام افتد 
تحمل بایدش 

رن عالم موز زا با مضلحت سی جه کار ۳۴ کار .صلی, اننست آن که قدییر ها 
تامل بایدش 

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست****راهرو گر صد هنر دارد 
توکل بایدش 

با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام****هر که روی یاسمین و جعد 
سنبل بایدش 

نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید****اين دل شوریده تا آن جعد و 
کاکل بایدش 

ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند****دور چون با عاشقان افتد 
تسلسل بایدش 


کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود****عاشق مسکین چرا چندین 
تجمل بایدش 


غزل شماره 277: فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش 


فکر بلبل همه آن است که گل شد پارش ی**۳* کل در انديشه که چون 
سر ۲۳ 


خدمتگارش 

جای 1 است که خون موح زند در دل لعل****زین تغابن که خزف 
می‌شکند بازارش _ 

بلیل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود****اين همه قول و غزل تعییه 
در منقارش ۱ 

ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری فتتیت ۳ حذر باش که سر می‌شکند 
دیوارش 

وت کریی که قافام واه رم ات تشر کح سره 
سلامت دارش 

صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل****جانب عشق عزیز است 
فرومگذارش ِ 
وی اه ختقی از ای دست کی کم کرو کلاه ان مسا یر آشفت 
شود دستارش 


دح حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود****نازپرورد وصال است مجو 
ازارش 


قر ال صاوخ 27 آب قلق م‌خو تم که مر داشگرم نهد رورتقن 


شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زور ش**** که تا یک دم بیاسایم ز 

دنیا و شر و شورش ۲ ۱ 

سماط دهر دون پرور ندارد شهد اسایش****مذاق حرص و از ای دل بشو 

از تلخ و از شورش ۱ , 

بیاور می که نتوان شد ز مکر اسمان ایمن****به لعب زهره چنگی و مریخ 
شورش 

بهرام است و نه گورش ۳ 

سا تا هر چی صافیت رازه چهر امه فرظ ان کم شمانی. به. که 

طبعان دل کورش ۲ 

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست****سلیمان با چنان حشمت 

نظرها بود با مورش ۱ 

کمان ابروی جانان نمی‌پیچد سر از حافظط****ولیکن خنده می‌اید بدین 

بازوی بی زورش 


قل تاقوا شاد یف ی مات 


نالش****خداوندا نگه دار از زوالش 

حت مر وس سک مر 
سم شخ رم 
میان جعفراباد و بجوی ۱ ِِ ای ۳ 
<<« ای شیرینان ندادند انفعالش 0 
۳9 وی ِِ *#**۴*چه داری آگهی چون است 

ای 7 
و رو ی تد| ر|۶«**که دارم خلوتی خوش با خیالش 
تس و ی از هصر ۳ ری کر ایام وصاله 
چرا حافظ چو می‌ترسیدی از هجر 


غزل شماره 280: چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش 


جو پر تکیت ییا زا ترا فلز ****به هر شکسته که پیوست تازه 


کجاست همنفسی تا به شرح عرضه دهم ***۲*که دل چه می‌کشد از روز گار 
هجرانش , 

زمانه از ورق گل مثال روی تو بست****ولی ز شرم تو در غنچه کرد 
پنهانش 

تو خفته‌ای و نشد عشق را کرانه پدید****تبارک الله از اين ره که نیست 
پایانش 

جمال" کعبه کر عذر ره روان خواهد**** که جان زنده دلان سوخت در 


بدین شکسته بیت الحزن که فی‌ار۳۳۵ نشان یوسف دل از چه زنخدانش 
بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم که سوخت حافظ بی‌دل ۳ 
مکر و دستانش 


غزل شماره 281: يا رب این نوگل خندان که سپردی به منش 


****می‌سپارم به تو از چشم 


یا رب این نوگل خندان که سیردی به منش 
حسود چمنش 

گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور *#***#دور باد آفت دور فلک از 
جان و تنش 

گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا****چشم دارم که سلامی برسانی 
ز مندث 


به ادب نافه ای کن از آن زلف سیاه****جای دل‌های عزیز است به 


هم برمزنش ۲ 
گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد****محترم دار در ان طره عنبرشکنش 
در مقامی که به یاد لب او می نوشند****سقله آن مست که باشد خبر از 


ات فتاه نشاید اندوخت***۴*هر که اين آب خورد رخت به 
دریا فکنش 

هر که ترسد ز ملال انده عشقش نه حلال****سر ما و قدمش يا لب ما و 
دهنش 

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است****آفرین بر نفس دلکش و 
اای رن 


غل تاد 2 6 موه از خی گرااز ‏ رتش 


بیرد از من ی 0 سنگین دل ِِ ِِِ 

ز‌ تاب آتش سودای عشقش اه ۳ دیگ دایم می ز نم جوش 

چو پیراهن شوم آسوده خاطر****گرش همچون قبا گیرم در آغوش 

ا کر پو سیده تن استخوا: نم*۷*نگردد مهرت از جانم فراموش 

دل و دینم دل و دینم ببرده‌ست****بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش 
دوای تو دوای تنوست حافظط****لب نوشش لب نوشش لب نوش 


غزل شماره 283: سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش 


دلیر پنوش ۲ 

شد ان که اهل نظر بر کناره میر فتند****هزار گونه سخن در دهان و لب 
خاموش ِ ۳ 2 س 2 

به صوت چنگ بگوییم آن حکایت‌ها**** که از نهفتن ان دیگ سینه می‌زد 
جوش ِ 1 
شراب خانگی ترس محتسب خورده****به روی یار بنوشیم و بانگ 
نوشانوش 

ز کوی میکده دوشش به دوش می‌بردند****امام شهر که سجاده می‌ کشید 
به دوش 

دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات****مکن به فسق مباهات و زهد هم 
مفروش 


محل نور تجلیست رای انور شاه****چو قرب او طلبی در صفای نیت 


س‌‌ 
بجز تتای جلالش مساز ورد ضمیر**۴که هست گوش دلش محرم پیام 
سروش 7 ۳ 
رموز مصلحت ملک خسروان دانند****گدای گوشه نشینی تو حافضا 
مخروش 


غزل شماره 285: در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش 


در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش****حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله 

نوش 

صوفی ز کنح صومعه با پای خم نشست****تا دید محتسب که سبو 

می‌ کشد به دوش 

احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان**** کردم سوال صبحدم از پیر می 

فروش , ۱ ۱ 

گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی****#درکش زبان و پرده نگه دار و 

می بنوش ۱ 

ساقی بهار می‌رسد و وجه می‌نماند****فکری بکن که خون دل امد ز غم 

به جوش 

عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار****عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم 

بپوش ۱ 

تا چند همچو شمع زبان اوری کنی****پروانه مراد رسید ای محب خموش 

ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو****نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ 
سس 

چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول****بخت جوانت از فلک پیر ژنده 


غزل شماره 286: دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 


دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش****وز شما پنهان نشاید کرد سر 

می فروش _ ۱ 

گفت اسان گر بر خود کارها کز روی طبع****سخت می‌گردد جهان بر 

مردمان سخت کوش 

وان گهم درداد جامی کز فروغش بر فلک****زهره در رقص آمد و بربط 

زنان می‌گفت نوش 

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام****نی گرت زخمی رسد آیی چو 

چنگ اندر خروش 

تا نگردی اشتا زین برده:رمزی تشتوی ۳۳ کوش تامخرم نباشد جای. بیغام 
سروش 

گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور****گفتمت چون در حدیثی گر 

توانی داشت هوش 

در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید****زان که آنجا جمله اعضا 

چشم باید بود و گوش 

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست****یا سخن دانسته گو ای 

مرد عاقل يا خموش ۱ 

ساقیا می ده که رندی‌های حافظ فهم کرد****اصف صاحب قران جرم 

بخش عیب پوش 


غزل شماره 287: ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش 


ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش****دلم از عشوه شیرین 
شکرخای تو خوش 

همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف****همچو سرو چمن خلد 
سراپای تو خوش 

شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح****چشم و ابروی تو زیبا قد و 


بالای تو خوش 

هم گلستان خیالم ز تو پرنقش و نگار****هم مشام دلم از زلف سمن سای 
تو خوش 

در ره عشق که از سبل بلا نیست گذار ****کرده‌ام خاطر خود را به تمنای 
تو توش 


خوش 
در بیابان طلب گر چه ز هر سو خطریست****می‌رود حافظ بی‌دل به 
تولای تو خوش 


کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش****معاشر دلبری شیرین و 
ساقی گلعذاری خوش 

الا ای دولتی طالع که قدر وقت می‌دانی****گوارا بادت این عشرت که 
داري روزگاری خوش 

هز آن کمن را که در خاطرز عشق. دلبری بارشت ۳۳۳ *سبندی. کو بر انش 
نه که دارد کار و باری خوش 

کروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم ****بود کز دست ایامم به دست 
افتد ند نگاری خوش 

شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان**** که مهتابی دل افروز 
است و طرف لاله زاری خوش 

می‌ای در کاسه چشم است ساقی را بنامیزد**** که مستی می‌کند با عقل 
و می‌بخشد خماری خوش , 

به غفلت عمر شد حافظ بیا با ما به میخانه**** که شنگولان خوش باشت 
بیاموزند کاری خوش 


مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش****لیکنش مهر و وفا نیست 
خدایا بدهش 
دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی****بکشد زارم و در شرع 
نباشد گنهش 
من همان به که از او نیک نگه دارم دل****که بد و نیک ندیده‌ست و ندارد 


بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید****گر چه خون می‌چکد از شیوه 
چشم سیهش ۱ 

چارده ساله بتی چابک شیرین دارم**** که به جان حلقه به گوش است مه 
چاردهش 


خود کجا شد که ندیدیم در این چند 
یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند****ببرد زود به جانداری خود 
پادشهش 

جان به شکرانه کنم صرف ۳۹ آن دانه در#***صدف سینه حافظ بود 


آرامگهش 


غزل شماره 290: دلم رمیده شد و غافلم من درویش 


تلم رفنده قبد و غافله هن همین ۳۳ که آن. شکاری. سر کشته؛ را اجه اه 


چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم****که دل به دست کمان ابرویییست 
کافرکیش 

خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات****چه‌هاست در سر این قطره محال 
اندیش ‌ 

بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را که موح می‌زندش اب نوش بر سر 


ز آستین طبیبان هزار خون بچکد****گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش 
به کوی میکده کزیان و سرفکنده روم****چر | که شرم همی‌آیدم ز حاصل 
خویش 
نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر***"نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش 
بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ****خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون 


غزل شماره 291: ما آزموده‌ايم در این شهر بخت خویش 


رخت خویش ِ ۲ ۲ ۲ 

از بس که دست می‌گزم و اه می‌کشم****اتش زدم چو گل به تن لخت 
۳ خویش ‌‌ ِ 

دوشم ز بلبلی چه خوش امد که می‌سرود**** کل گوش پهن کرده ز شاخ 

درخت خویش 

کای 5 تو شاد باش که آن یار تندخو***بسیار نندروی نشیند ۳ بخت 

خویش 


خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد****بگذر ز عهد سست و 
سخن‌های سخت خویش ۱ 

وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون***اتش درافکنم به همه رخت و 
پخت خویش 

ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام 
خویش 


****جمشید نیز دور نماندی ز تخت 


حرف ع 


غزل, تتمارن: 292 کحم بخ جشفتته و خآ و حلال. شاخ شحاع 


قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع**** که نیست با کسم از بهر مال 
و جاه نزاع 

شراب خانگیم بس می مغانه بیار****حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع 
خدای را به می‌ام شست و شوی خرقه کنید****که من نمی‌شنوم بوی خیر 
از این اوضاع 

ببین که رقص کنان می‌رود به ناله خنی ۳۳ کسی که رخصه نفرمودی 
استماع سماء 

به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت۴**** که من غلام مطیعم نو پادشاه 
مطاع 

به فیض جرعه جام تو تشنه‌ایم ولی***"نمی‌کنیم دلیری نمی‌دهیم صداع 
جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد****ز خاک بارگه کبریای شاه شجاء 


غزل شماره 293: بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع 


بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع****شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع 
برکشد 1 از جیب افق چرج و در آن ۳۳۳ بتمایذ رخ ات به هزاران انواع 
در زوایای طربخانه جمشید فلی****ارغنون ساز ز کند زهره به آهنگ سماء 
چنگ در غلفله آید که کجا شد منکر****جام در قهقهه آید که کجا شد مناع 


وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر****که به هر حالتی این است بهین 


اوضاع 

طره شاهد دنیی همه بند است و فریب****عارفان بر سر این رشته 
نجویند نزاع 

عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌خواهی****که وجودیست عطابخش 
کریم نفاع 


مظهر لطف ازل روشنی چشم امل****جامع علم و عمل جان جهان شاه 
شجاع 


غزل شماره 294: در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 


****شب نشین کوی سربازان و 


در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 
رندانم چو شمع 

روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم پرست****بس که در بیماری هجر 
تو گریانم چو شمع 

رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد****همچنان در آتش مهر تو 
سوزانم چو شم _ ۱ , 

گر کمیت اشک کلگونم نبودی گرم رو****کی شدی روشن به کیتی راز 
پنهانم چو شمع _ 

در میان اتب و اتش همچنان سر گرم توست**** این دل زار نزار اشک 
بارانم چو شمع 

در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست****ور نه از دردت جهانی را 
بسوزانم چو شمع 

بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است****با کمال عشق تو در عین 
نقصانم چو شمع . .۰ 

کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت****تا در اب و اتش عشقت 
گدازانم چو شمع 

همچو صبحم یک نفس باقیست با دیدار تو****چهره بنما دلبرا تا جان 
برافشانم چو شمع 

سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین 
ایوانم چو شمع 

اه مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت****آتش دل کی , بق. اب دیده 
بنشانم چو شمع 


*** تا منور گردد از دیدارت 


حرف غ 


غزل شماره 295: سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ 


سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ**** که تا چو بلبل بی‌دل کنم علاح 


دماغ 

به جلوه گل سوری نگاه می‌کردم****که بود در شب تیره به روشنی چو 
چراغ 

چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور*** که داشت از دل بلبل هزار 
گونه فراع ۱ 

گشاده نرگس رعنا ز حسرت اب از چشم****نهاده لاله ز سود به جان و 
دل صد داغ 

زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن****دهان گشاده شقایق چو 
مردم ایغاغ 

یکی چو باده پرستان صراحی اندر دتفنت ۳ یکی جو ساقی مستان به کف 
گرفته ایاغ 


نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان**** که حافظا نبود بر رسول 
غیر بلاغ 


غزل شماره 296: طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف 


طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف****گر بکشم زهی طرب ور بکشد 
طرف کرم ز کس نبست این دل پرامید من****گر چه سخن همی‌برد قصه 
من به هر طرف ِ 

از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد****وه که در اين خیال کج عمر عزیز 
ابروی دوست کی شود دست کش خیال من****کس نزده‌ست از این 
کمان نیر مراد بر هدف 

چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل****یاد پدر نمی‌کنند اين پسران ناخلف 
من به خیال زاهدی گوشه نشین و طرفه آنک****مغبچه‌ای ز هر طرف 
می ز ندم به چنگ و دف 

بی خبرند زاهدان نقش بخوان و لا تقل****مست ریاست محتسب باده 
بده و لا تخف ۲ 
صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می‌خورد****پاردمش دراز باد آن 
حیوان خوش علف 

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق****بدرقه رهت شود همت 


غزل شماره 7 زبان خامه ندارد سر بیان فراق 


زبان خامه ندارد سر بیان فراق****وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق 
دریغ مدت عمرم که بر امید وصال****به سر رسید و نیامد به سر زمان 


فراق 

سری که بر سر گردون به فخر می‌سودم***به راستان که نهادم بر 
استان فراق ۳ 
چگونه باز کنم بال در هوای وصال****که ریخت مرغ دلم پر در آشیان 
فراق 

کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی****فتاد زورق صبرم ز بادبان 
فراق 

بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود****ز موج شوق تو در بحر بی‌کران 
فراق 

اگر به دست من افتد فراق را بکشم**** که روز هجر سیه باد و خان و 
مان فراق ۱ 

رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب****قرین اتش هجران و هم قران 
فراق 

چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده‌ست "تنم وکیل قضا و دلم 
ضمان فراق , 

ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار****مدام خون جگر می‌خورم ز خوان 
فراق 

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق****ببست گردن صبرم به ریسمان 
فراق 


به پای شوق ۳1 این ره به سر شدی حافظ****به دست هجر ندادی کسی 
عنان فراق 


غزل شماره 298: مقام امن و می بی‌غعش و رفیق شفیق 

مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق****گرت مدام میسر شود زرهی 
توفیق 

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هی است****هزار بار من این نکته کرده‌ام 


تحقیق 
دربغ و درد که تا این زمان ندانستم**** که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق 
به ماعتی زو ه فرصت شهر غیت وقت ۳۳۲ که در کهینکه عمر ند فاظعان 


طریق 

بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام****حکایتیست که عقلش نمی‌کند 
تصدیق 

اگر چه موی میانت به چون منی نرسد****خوش است خاطرم از فکر این 
خیال دقیق 


حلاوتی که تو را در چه زنخدان است**۲**به کنه آن نرسد صد هزار فکر 


اکر رکه خقتی ت آشی من جه حت ۲ کی سر انم اخز و که 
به خنده گفت که حافظ غلام طبع توام****ببین که تا به چه حدم همی کند 


حرف ک 


غزل شماره 299: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک 


۳1 شراب خوری جرعه‌ای فشان پر-خای ۳۳۴۳ آن گناه که نفعی رسد به 
غیر چه باک 

برو به هر چه تو داری بخور دربغ مخور**** که بی‌دریغ زند روزگار تبیغ هلاک 
به خاک پای تو ای سرو نازپرور من****که روز واقعه پا وامگیرم از سر 
خاک ۱ 

چه دوزخی چه بهشتی چه ادمی چه پری****به مذهب همه کفر طریقت 
است امساک 

مهندس فلکی راه دیر شش جهتی****چنان ببست که ره نیست زیر دیر 
مغاک 

فریب دختر رز طرفه می‌زند ره عقل****مباد تا به قیامت خراب طارم 
تاک 

به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی****دعای اهل دلت باد مونس دل 
پاک 


باک 

مرا امید وصال تو زنده می‌دارد****و گر نه هر دمم از هجر توست بیم 
هلاک 

نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش****زمان زمان چو گل از غم کنم 
گریبان چاک 

رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات****بود صبور دل اندر فراق تو 
حاشاک 

اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم****و گر تو زهر دهی به که دیگری 
تریاک 


بضرب سیف قتلی حیاتنا ابدا****لان روحی قد طاب ان یکون فداک 


وت که گر می‌زنی به شمشیرم****سپر کنم سر و دستت ندارم از 
فتر 

تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند****به قدر دانش خود هر کسی کند 
ادراک 


ِِ چشم خلق عزیز جهان شود حافظ**** که بر در تو نهد روی مسکنت بر 


غزل شماره 301: ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک 


ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک****حق نگه دار که من می‌روم الله 
معک 
تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس****ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح 
ملک 


گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم***وعده از حد بشد و ما نه 
دو دیدیم و نه یک 

بکشا پسته خندان و شکرریزی کن***"خلق را از دهن خویش مینداز به 
۳ ۲ 

چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد****من نه انم که زبونی کشم از چرخ 
فلک 


دورترک 


غزل شماره 302: خوش خبر باشی ای نسیم شمال 


خوتن خر باشی ای نشیم قمال کم نم معا می‌ رسد مان دصال 
قصه العشق لا انفصام لها****فصمت‌ها هنا لسان القال 

عفت الدار بعد عافیه****فاسالوا حالها عن الاطلال 

فی جمال الکمال نلت منی****صرف الله عنک عین کمال 

عرصه برهگاهخالی ماند ان حرنفان: وجام مالامال 

سایه افکند حالیا شب هجر****تا چه بازند شب روان خیال 

گر که شوی کسن تمه‌ نگ ۵۳ از این کبریاه حام.ه جلال 
حافظا عشق و صابری تا چند****ناله عاشقان خوش است بنال 


غزل شماره 303: شممت روح وداد و شمت برق وصال 


شممت روح وداد و شمت برق وصال****بیا که بوی تو را میرم ای نسیم 
شمال 

احادیا بجمال الحبیب قف و انزل**** که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال 
وصال 

بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم****کشيده‌ايم به تحریر کارگاه خیال 
همه حال 

بجز خیال دهان تو نیست در دل تیگ ۳۳*۷ که کس مباد چو من در پی خیال 
محال 

قتیل عشق تو شد حافظ غریب ولی****به خاک ما گذری کن که خون مات 
حلال 


غزل شماره 304: دارای جهان نصرت دین خسرو کامل 


دارای جهان نصرت دين خسرو کامل****یحیی بن مظفر ملک عالم عادل 
ای درگه اسلام پناه تو گشاده****بر روی زمین روزنه جان و در دل 

تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم****انعام تو بر کون و مکان فایض و 
شامل 

روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی****بر روی مه افتاد که شد حل 
مسائل 


خورشید چو آن خال سیه دید به دل گفت****ای کاج که من بودمی آن 
هندوی مقبل 


شاها فلک از بزم نو در رقص و سماء است ۴****دست طرب از دامن این 
زمزمه ِ ۲ 
ت نوش و جهان بخش که از زلف کمندت****شد گردن بدخواه گرفتار 


دور فلکی یک سره بر منهج عدل است****خوش باش که ظالم نبرد راه به 


مر 
حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است****از بهر معیشت مکن انديشه 


غزل شماره 305: به وقت گل شدم از توبه شراب خجل 


خجل 

صلاح ما همه دام ره است و من زین بحث***نیم ز شاهد و ساقی به هیچ 
باب خجل 

بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم***۴ که از سوال ملولیم و از جواب 
خجل 

ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم****شدیم در نظر ره روان 
خواب خجل ۱ 
رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش****که شد ز شیوه آن چشم 
پرعتاب خجل 

تویی که خوبتری ز آفتاب و شکر خدا****که نیستم ز تو در روی آفتاب 


حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت****ز شعر حافظ و آن طبع 
همچو اب خجل 


غزل شماره 306: اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول 


اکز به کفی نو باشد مرا سحال وضول رسد یه دول وصل له کازن خن 


اصول ۱ ۱ 

قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا****فراغ برده ز من آن دو جادوی 
مکحول 

چو ر در تو من بی‌نوای بی زر و زور****به هیچ باب ندارم ره خروج و 
دخو 


7 چه کنم چاره از کجا جویم****که گشته‌ام ز غم و جور روزگار 


من شکسته بدحال 0 ۱ تین ۳ ۳ آن زمان که به تیغ غمت شوم 
مقتول 

خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت****که ساخت در دل تنگم قرارگاه 
نزو 

دلن از خوا هر مرت جه صیقلی دار ۴ ۴بود .و زنی خو ادت, ضر آینه حضقول 
چه جرم کرده‌ام ای جان و دل به حضرت تو****که طاعت من بی‌دل 
به درد عشق بساز و خموش کن حافظ****رموز عشق مکن فاش پیش 
اهل عقول 


غزل شماره 7 هر نکته‌ای که گفتم ذر وضصف آن شمایل 


هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل****هر کو شنید گفتا لله در قائل 
حلاع بر سر دار اين نکته خوش سراید****از شافعی نپرسند امثال این 


گفتم که کی ببخشی: بر جان ناتواتم*۳۳*کفت آن. زمان که تبود جان دز 
ميانه حاثل 

دل داده‌ام به یاری شوخی کشی نگاری***۲*مرضیه السجاپا محموده 
الخصائل 

در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت****و اکنون شدم به مستان 
چون ابروی تو مایل ۱ 

از اب دیده صد ره طوفان نوح دیدم****و از لوح سینه نقشت هرگز 
ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است 
گردنت حمایل 


9 رب ببینم ان را در 


ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل****سلسبیلت کرده جان و دل سبیل 
سبزپوشان خطت بر گرد لب****همچو مورانند گرد سلسبیل 

ناوک چشم تو در هر گوشه‌ای****همچو من افتاده دارد صد قتیل 

ی زب ان آنتتن که در خان.من اشت ۳۳سرد کن زان سان که کرنی: بر 


من نمی‌یابم مجال ای دوستان****گر چه دارد او جمالی بس جمیل 
پای ما لنگ است و منزل بس دراز****دست ما کوتاه و خرما بر نخیل 
حافظ از سرپنجه عشق نگار****همچو مور افتاده شد در پای پیل 
شاه عالم را بقا و عز و ناز****باد و هر چیزی که باشد زین قبیل 


زا ۴ 


عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام****مجلس انس و حریف همدم و 
شرب مدام 

ِ شکردهان و مطرب شیرین سخن****همنشینی نیک کردار و ندیمی 
نیک نام 

شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی****دلبری در حسن و خوبی 
غیرت ماه تمام 

بزمگاهی دل نشان چون قصر فردوس برین****گلشنی پیرامنش چون 
روضه ِ_ِ 

صی اسان شهار وه سشکاران بااب مسا ران ضاحت اسر از و 
حریفان دوستکام , 

باده رنه تلخ تیز خوش خوار سبک****نقلش از لعل نگار و نقلش از 
غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ****زلف جانان از برای صید دل 
گسترده دام 

نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن 
افروز چون حاجی قوام 

هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه‌***وان که این مجلس 
نجوید زندگی بر وی حرام 


رخ رز رن آموزی جهان 


مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام****خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه 

کدام 

یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد****که از او خصم به دام آمد و 

معشوقه به کام 

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست هر چه آغاز ندارد نیذیرد انجام 
ز حد برد تنعم نفسی رخ بنما****سرو می‌نازد و خوش نیست خدا را 

بخرام 

زلف دلدار چو زنار همی‌فرماید****برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه 

حرام 

مرغ روحم که همی‌زد ز سر سدره صفیر****عاقبت دانه خال تو فکندش 

در دام 

چشم بیمار مرا ِِ نه درخور باشد****من له یقتل داء دنف کیف ینام 

تو ترحم نکنی بر من مخلص گفتم ****زای دعوای و ها انت و تلک الایام 

حافظ ار میل , ۳۳ تو دارد شاید****جای در گوشه محراب کنند اهل 

کلام 


ا ما کا عا 


غزل شماره 311: عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام 


عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام****و از خدا دولت این غم به دعا 
عاشق و رند و نظربازم و می‌گویم فاش****تا بدانی که به چندین هنر 
اراسته‌ام ٍ 5 

و برخاسته‌ام ۳ 

با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار****در غم افزوده‌ام انچ از دل و 
جان کاسته‌ام ٍ 

همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا****بو که در بر کشد ان دلبر 


قل ار 2 برش اد اللابه حقیت مخ ناه 


بشری اذ السلامه حلت بذی سلم****لله حمد معترف غایه النعم 
ان خوش خبر کجاست که این فتح مزده داد****تا جان فشانمش چو زر و 


سیم در قدم ِِ 
تربار کسته. شاخ در این طرفه ول است ۳۳ هی خصم آوبه شوا بوخ 


عدم 

پیمان شکن هرآینه گردد شکسته حال****آن العهود عند ملیک النهی ذمم 
می‌جست از سحاب امل رحمتی ولی****جز دیده‌اش معاینه بیرون نداد نم 
در نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفت****ان قد ندمت و ما ینفع الندم 
ساقی چو یار مه رخ و از اهل راز بود****حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه 
هم 


غزل شماره 313: بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم 


بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم****مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم 

زان جا که فیض جام سعادت فروغ توست****بیرون شدی نمای ز ظلمات 
حیرتم ِ 9 

هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت****تا اشنای عشق شدم ز اهل رحمتم 
عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم****کاین بود سرنوشت ز دیوان 


شم شیر کي فای ا هکس او ای اس وت درس ر 
میراث فطرتم ۱ 

من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش****در عشق دیدن تو هواخواه 
ِ# 

دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف****ای خضر پی خجسته مدد کن به 
همتم 

دورم به صورت از در دولتسرای تو****لیکن به جان و دل ز مقیمان 
حضرتم 

حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان****در اين خیالم ار بدهد عمر 


مهلتم 


دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم****لیکن از لطف لبت صورت جان 


می بلسم 5 
عشق من با شا ۲ ۹۹ امروزی ره **#ریر گاه ازست کز این جام 


در سر کوی تو از پای 
عافیت چشم مدار از من میخانه نشین**** که دم از خدمت رندان زده‌ام تا 


هستم 

در ره عشق از ان سوی فنا صد خطر است ۴۷*۴ نگویی که چو عمرم به 
سر امد رستم 

بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود 
خود پیوستم 

بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا**** که به افسوس و جفا مهر وفا 


ضتمی, لشکریم غارت: دل کرد و برفت۱۳۴۴۴ه اکر غاطفت شام تکیرن انستم 
رتبت دانش حافظ به فلک برشده بود****کرد غمخواری شمشاد بلندت 


*#***چون به محبوب کمان ابروی 


غزل شماره 315: به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم 


به.غیر از آن: که بشتد دیم. و ات از دوس ۳۴یا بگو که ز عشقت چه 
طرف بربستم 
اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد****به خاک پای عزیزت که عهد 


چو ذره گر چه حقیرم ببین به دولت عشق****که در هوای رخت چون به 
مهر پیوسنم 
بیار باده که عمریست تا من از سر امن****به کنح عافیت از بهر عیش 


ننشستم 
تفت هشیاری ای نصیحتگو****سخن به خاک میفکن چرا که من 


کون سر ز خجالت بزآوزم بر دوست۴**** که خدمتی به سزا| برنیامد از 
ات ۱ 


غزل شماره 316: زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 


زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ****ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم 

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر****سر مکش تا نکشد سر به 
فلک فریادم 

زلف را حلقه مکن تا نکنی دربندم****طره را تاب مده تا ندهی بر بادم 

پار بیگانه مشو تا نبری از خویشم****غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم _ 

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم****قد برافراز که از سرو کنی آزادم 
ِِ هر جمع مشو ور نه بسوزی ما را****یاد هر قوم مکن تا نروی از 
یادم 

شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه****شور شیرین منما تا نکنی فرهادم 
رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس****تا به خاک در اصف نرسد 
فریاد 

۳۹ جوز که خحاشا که ردان هی من ان آن رون که ونم هام 
ازادم 


غزل شماره 317: فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم 


فاش مت هیک ۵ ات خود دلشادم****بنده عشقم و از هر دو جهان 


ازادم 

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق****که در این دامگه حادثه چون 
افتادم .. 

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود****ادم اورد در اين دیر خراب 
ابادم 

طوبی و دلجویی حور و لب حوضص****به هوای سر کوی تو برفت از 
یادم 

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست****چه کنم حرف دگر یاد نداد 
استادم 

زادم ۲ 

تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق***#هر دم نت هه از نو به مبارک 
بادم 

می خورد خون دلم مردمک دیده سزاست****که چرا دل به جگر گوشه 
مردم دادم 


پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک****ور نه این سیل دمادم ببرد 
بنیادم 


غزل شماره 318: مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم 


3 را می‌بینم و میلم زیادت 


مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم 
می‌شود هر دم 

به سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داری 
تفی‌داتی: هدر دردم 

نه راه است این که بگذاری مرا : بر خاک و بگریزی*۲**گذاری آر و بازم 
پرس تا خاک رهت گردم 

ندارم دستت از دامن بجر در خایو آن دم هم۲۳۳۳ که بر خاکم زان کرد 
بگیرد دامنت گردم 

فرورفت از غم دمم دم می‌دهی تا کی۳۳۲ هار از فن تزاوندی 
نمی گویی برآوردم 

شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می‌جستم 
هلالی باز می‌خوردم 5 

کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب کیسویت****نهادم بر لبت لب را و جان 
و دل فدا کردم 

تو خوش می‌باش با حافظ برو گو خصم جان می‌ده 
می‌بینم چه باک از خصم دم سردم 


یم درمانم نمی‌کوشی 


سر خی می‌دیدم و جامی 


****چو گرمی از تو 


سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم****تا به فتوی خرد حرص به زندان کردم 
من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه****قطع این مرحله با مرعغ 


سلیمان کردم 

سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان**** که من این خانه به سودای تو 
ویران کردم , , 

توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون****می‌گزم لب که چرا گوش به 
نادان کردم ۱ 

در خلاف امد عادت بطلب کام که من****کسب جمعیت از آن زلف 
پریشان کردم 

نفش مستوری و مسبی نه به دست من تو تست ۳۳۳ آن چه سلطان ازل 
گفت بکن آن کردم 0 

دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع**** گر چه دربانی میخانه فراوان 
کردم 

احزان بر 

صیح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ****هر چه کردم همه از دولت 
قران کردم 


گر به دیوان غزل صدرنشینم چه عجب****سال‌ها بندگی صاحب دیوان 
کردم 


غزل شماره 320 دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم 


۴ زقشی به یاد خط قف ب.. انب 


دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم 
می‌زدم 

ابروی یار در نظر و خرقه سوخته****جامی به یاد گوشه محراب می‌زدم 
هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست****بازش ز طره تو به مضراب 
می‌زدم 

روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود**" "وز 1 بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم 
چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ****فالی به چشم و گوش در 
این باب می ز دم 

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم****بر کارگاه دیده بی‌خواب می‌زدم 
ساقی به صوت این غزلم کاسه می‌گرفت****می‌گفتم این سرود و می 
ناب می‌زدم 

خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام****بر نام عمر و دولت احباب 
می‌زدم 


هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم****هر گه که یاد روی تو کردم جوان 
شدم 

شکر دا که هر چه :لب کردم ار وا ار ای ففبت هه کامرآن 
شدم 

ای کلبن جوان بر دولت بخور که من****در سایه تو بلبل باغ جهان شدم 
اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود****در مکتب غم تو چنین نکته دان 
شدم ۲ 
قسمت حوالتم به خرابات می‌کند****هر چند کاین چنین شدم و ان چنان 
شدم 

ان روز بر دلم در معنی گشوده شد****کز ساکنان درگه پیر مغان شدم 

در شاهراه دولت سر مد به تخت بخت با جام می به کام دل دوستان 
شدم ۲ 

از ان زمان که فتنه چشمت به من رسید****ايمن ز شر فتنه اخرزمان 
شدم ۲ 
من پیر سال و ماه نیم یار بی‌وفاس ت****بر من چو عمر می‌گذرد پیر از ان 
شدم 


دوشم نوید داد عنایت که حافظا****با زا که من به عفو گناهت ضمان شدم 


غزل شماره 322: خیال نقش نزن کار کاخ دیده کشیدم 


خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم****به صورت تو نگاری ندیدم و 


نشنیدم 

اگر چه در طلبت همعنان باد شمالم****به گرد سرو خرامان قامتت 
نرسیدم 

امید در شب زلفت به روز عمر نبستم****طمع به دور دهانت ز کام دل 
ببریدم 

به شوق چشمه نوشت چه قطره‌ها که فشاندم****ز لعل باده فروشت چه 
عشوه‌ها که خریدم 

ز غمزه بر دل ریشم چه تیر ها که گشادی****ز غصه بر سر کویت چه 
ز کوی يار بیار ای نسیم صبح غباری**** که بوی خون دل ریش از ان تراب 
و ۳ ۳ 
گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه****که من چو آهوی وحشی ز آدمی 
برمیدم 


بوی او بدریدم  .‏ 
به خاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ***۳ که بی رخ تو فروغ از چراغ 


دیده ندیدم 


ز دست کوته خود زیر بارم**** که از بالابلندان شرمسارم _ 

زنجیر مویی گیردم دست****وگر نه سر به شیدایی برآرم 
ز چشم من بپرس اوضاع گردون****که شب تا روز اختر می‌شمارم 
بدین شکرانه می‌بوسم لب جام**** که کرد آگه وان روزگارم 
اگر گفتم دعای می فروشان****چه باشد حق نعمت فف کز ارم 

من از بازوی خود دارم بسی شکر**** که زور مردم آزاری ندارم 
سری دارم چو حافظ مست لیکن****به لطف ان سری امیدوارم 


غال مارم 324 که افتاوی زلقشن کرش در کازم 


0 افتاد ز زلفش کرطیت در کارم****همچنان چشم گشاد از کرمش 
هی‌دازم 


به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام****خون دل عکس برون 
می د هد از رخسارم 


پرده مطربم از دست برون خواهد برد***[ن اکز زان که در این پرده 


نباشد بارم 

پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب ****تا در این پرده جز اندیشه او 
می‌بارم 

دیده بخت به افسانه او شد در خواب****کو نسیمی ز عنایت که کند 
بیدارم 

ح تو را در گذر ای یار نمی‌یارم دید****با که گویم که بگوید سخنی با 
چ ان ۳ 


بود بازارم 


فا قاری کر مرس وه شاک قق تاش ارم 


بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است****از موج سرشکم که رساند به 
کنارم . _ 

پروانه او گر رسدم در طلب جانت ‏ ون شمع همان دم به دمی جان 
بسپارم ۱ 

امروز مکش سر ز وفای من و اندیش****زان شب که من از غم به دعا 
دست برارم 

زلفین سیاه تو به دلداری عشاق****دادند قراری و ببردند قرارم 

ای باد از ان باده نسیمی به من اور****کان بوی شفابخش بود دفع خمارم 
گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری****من نقد روان در دمش از دیده 
شمارم 

دامن مفشان از من خاکی که پس از من****زین در نتواند که برد باد 
غبارم ۱ 

حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است****عمری بود ان لحظه که جان 
را به لب ارم 


7 3 عشرت صنمی خوش دارم****کز سر زلف و رخش نعل در 
تش دارم 


عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند****وین همه منصب از آن حور 
پریوش دارم ۳ 

گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری****من به اه سحرت زلف 
مشوش دارم 2 ۳ 

گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست****من رخ زرد به خونابه منقش 
دارم 

۳3 


ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من****جنگ‌ها با دل مجروح بلاکش دارم 
حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است****بهتر آن است که من خاطر 
خود خوش دارم 


قل ای و را قوسته نا جاتای کی وا مانب یه زارد 


مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم****هواداران کویش را چو 
جان خویشتن دارم . _ ۲ ۲ 

صفای خلوت خاطر از ان شمع چگل جویم****فروغ چشم و نور دل از ان 
ماه ختن دارم 

به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل****چه فکر از خبث بدگویان 
ان ی 

مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش****فراغ از سرو بستانی و 
شمشاد چمن دارم 

گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند****بحمد الله و المنه 
بتی لشکرشکن دارم 

سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی****چو اسم اعظمم باشد چه باک 
از اهرمن دارم 

الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه****که من در ترک پیمانه دلی پیمان 
شکن دارم 

خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه**** که من با لعل خاموشش 
نهانی سخن دارم ِ 
چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمدالله****نه میل لاله و نسرین نه برگ 
نسترن دارم 

به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن****چه غم دارم که در عالم 
قوام الدین حسن دارم 


قال تاره تس کی ناش هیر ارم کال خر گرم 


شن که باشم کر ان عاظ عامار. کدر مه لاف ها من کی ای خاک ددت 


تاج سرم ۱ , ۲ 

دلبرا بنده نوازیت که اموخت بکو**** که من این ظن به رقیبان تو هرگز 
نبرم 

همتم بدرفه راه کن ای طایر قدس ۷*۴ که دراز است ره مقصد و من 
نوسفرم 


ای نسیم سحری بندگی من برسان****که فراموش مکن وقت دعای 


ککا کل کل 
بار 


خرم آن روز کز این مرحله بربندم و از سر کوی تو پرسند رفیقان 


خبرم 

حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل****دیده دریا کنم از اشک و در او 
غوطه خورم ۲ 

پایه نظم بلند است و جهان گیر بکو****تا کند پادشه بحر دهان پرگهرم 


جوزا سحر نهاد حمایل برابرم****یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم 
ساقی بیا که از مدد بخت کارساز****کامی که خواستم ز خدا شد میسرم 
جامی بده که باز به شادی روی شاه****پیرانه سر هوای جوانیست در 
سرم 

راهم مزن به وصف زلال خضر که من****از جام شاه جرعه کش حوض 


کوثرم 

شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل****مملوک این جنابم و مسکین این 
درم ۳ 

من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال****کی ترک ابخورد کند طبع 
خوگرم 

ور باورت نمی کند از بنده این حدیت۳۳۴ ۱۴ ز گفته کمال دلیلی بیاورم 

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر***آن مهر بر که افکنم آن دل کجا 
برم 


ِِ بن مظفر غازیست حرز نزن ۰ 8 


عهد ۳۳ من همه با عشق شاه بود****و از شاهراه عمر بدین عهد 
بگذرم 
گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه***"من نظم در چرا نکنم از که کمترم 


شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه****کی باشد التفات به صید 


بوترم 

ای شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود****در سایه تو ملک فراغت میسرم 
شعرم به یمن مدح تو صد ملک دل گشاد***۲ گویی که تیغ توست زبان 
۳۳ 

بر گلشنی اکر بگذشتم چو باد صبح****نی عشق سرو بود و نه شوق 
صنوبرم 

بوی تو می‌شنیدم و بر یاد روی تو****دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم 
مستی به [ ۳ یک دو عنب وضع بنده نیست؟****من سالخورده پیر خرابات 
پرورم 

با سیر اختر فلکم داوری بسیست****انصاف شاه باد در این قصه یاورم 
شکر خدا که باز در اين اوج بارگاه****طاووس عرش می‌شنود صیت 


شهپرم 
نامم ز کارخانه عشاق محو باد****گر جز محبت تو بود رز شغل دیگرم 
شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و مر کر لاعرم وگرنه شکار غضنفرم 


ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر****من کی رسم به وصل تو کز ذره 


۳ 
۳ یهن که- نکر سر وخ و کیت ۱۱۳۴۳۲ دیمان به گزلک غیرت 
براورم 
خاورم 


مقصود از این معامله بازارتیزی است#۴**نی جلوه می‌فروشم و نی عشوه 
می‌خرم 


غزل شماره 330: تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم 


تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم****تبسمی کن و جان بین که 
چون همی‌سپرم 

چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست****بنفشه زار شود تربتم چو 
درگذرم 

بر ِِ مرادت گشاده‌ام در چشم****که یک نظر فکنی خود فکندی از 


چه ی ای خیل غم عفاک الله****که روز بی‌کسی آخر نمی‌روی 
ز سرم 

غلام مردم چشمم که با سیاه دلی****هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم 
به هر نظر بت ما جلوه می‌کند لیکن****کس این کرشمه نبیند که من 
همی‌نگرم ِ ۳ . 


غزل شماره 331: به تیغم گر کشد دستش نگیرم 


غزل شماره 332: مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم 


مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم****که پیش چشم بیمارت بمیرم 

نصاب حسن در حد کمال 0( ده که مسکین و فقیرم 

چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی****به سیب بوستان و شهد و شیرم 
چنان پر شد فضای سینه از دوست**** که فکر خویش گم شد از ضمیرم 
قدح پر کن که من در دولت عشق****جوان بخت جهانم گر چه پیرم 
قراری بسته‌ام با می فروشان**** که روز غم ب ساغر نگیرم 

مبادا جز حساب مطرب و می*۳*"اگر نقشی کشد کلک دبیرم 

خوشا آن دم کز استغنای مستی ##**فراغت ؛ با رید از شاه و ۳ 

من آن مرغم که هر شام و سحرگاه****ز بام عرش می‌آید صفیرم 

چو حافظ گنج او در سینه دارم****اگر چه مدعی بیند حقیرم 


غزل شماره 333: شاز شام غرییان و درنه آغازم 


نماز شام غریبان چو گریه آغازم ***به مویه‌های غریبانه قصه پردازم 

به یاد پار و دیار آن چنان بگریم زار**** که از جهان ره و رسم سفر 
براندازم 

من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب****مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم 
خدای را مددی ای رفیق ره تا من****به کوی میکده دیگر علم برافرازم 
خرد ز پیری من کی حساب برگیرد****که باز با صنمی طفل عشق 
می‌بازم 

بجز صبا و شمالم نمی‌شناسد کس****عزیز من که بجز باد نیست 
دمسازم 

هوای منزل یار آب زندگانی ماست****صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم 
سرشکم مد و عیبم رکفت روی به روی****#شکایت از که کنم خانگیست 
غمازم 

از چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت****غلام حافظ خوش لهجه خوش 
اوازم 


غزل شماره 334: گر دشت رسد در سر ژلفین تو بازم 


گر دست رسد در سر زلفین تو بازم****چون گوی چه سرها که به چوگان 


تو بازم 

لت قو مرا عمر دراز است: ولی. تیسشت ۳۳۳۲ در دست سر موبی از ان عمز 
درازم ۳ 

پروانه راحت بده ای شمع که امشب****از اتش دل پیش تو چون شمع 
گدازم 

از" دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی****مستان تو خواهم که 
گزارند نمازم ۳ 

چون نیست نماز من الوده نمازی****در میکده زان کم نشود سوز و 
گدازم 

در مسجد و میخانه خیالت اگر آید****محراب و کمانچه ز دو ابروی تو 
سازم ۱ 

ما را شبی از رخ بفروزی***"چون صبح بر افاق جهان سر 
بفرازم 


محمود بود عاقبت کار در اين راه****گر سر برود در سر سودای ایازم 
حافظ غم دل با که بگویم که در این دور****جز جام نشاید که بود محرم 


را زم 


در خرابات مغان کی و افتد بازم****حاصل خرقه و سجاده روان دربازم 
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم****خازن میکده فردا نکند در بازم 
ور چو پروانه دهد دست فراغ تالی ۳۳۳ جز بدان عارض شمعی نبود پروازم 
صحبت حور نخواهم که بود عین قصو ربا خیال تو اگر با دگری پردازم 
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان****چشم تردامن اگر فاش نگردی 
رازم 
شهبازم _ 
همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم***۳از لب خویش چو نی یک نفسی 
بنوازم 
ماجرای دل خون گشته نگویم با کس****زان که جز تیغ غمت نیست کسی 
دمسازم 
گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد****همچو زلفت همه را در قدمت 
اندا 

زم 


غزل شماره 336: مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم 


مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم****طایر قدسم و از دام جهان 


برخیزم 

به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی****از سر خواجگی کون و مکان 
برخیزم ِ 

یا رب از ابر هدایت برسان بارانی****پیشتر زان که چو گردی ز میان 
برخیزم 


بر سر تربت من با می و مطرب بندر بنشین ۷۴| به بویت ز لحد رقص کنان 


برخیزم 

خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات****کز سر جان و جهان دست فشان 
برعیزم كٍِِ ۱ 

گر چه پیرم تو شبی تنگ در اغوشم کش****تا سحرگه ز کنار تو جوان 
من ۳ 

روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده*** تا چو حافظ ز سر جان و جهان 
برخیزم 


غزل شماره 337: چرا نه در پی عزم دیار خود باشم 


*۴**چرا نه خاک سر کوی يار خود باشم 


***به شهر خود روم و شهریار خود 


چرانه در پی عزم دیار خود باشم 
غم غریبی و غربت چو بر نمی‌تابم 
باشم 

ز محرمان سراپرده وصال شوم****ز بندگان خداوندگار خود باشم _ 


چو کار عمر نه پیداست باری ان اولی****که روز واقعه پیش نکار خود 


باشم 
ز دست بخت گران خواب و کار بی‌سامان**** گرم بود گله‌ای رازدار خود 
باشم 
باشم 


بود که لظق اتال رون شود طافظ ‏ کرنه تا به. اند شرسان خود 
باشم 


غزل شماره 339 من دوستدار روی خوش و موی دل؟ ۳۵ 


من دوستدار روی خوش و موی دلکشم****مدهوش چشم مست و می 
صاف بی‌غکشم 

گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو****آن گه بگویمت که دو پیمانه 
در 

من آدم بهشتیم اما در این سفر****حالی اسیر عشق جوانان مه وشم 

3 عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز****استاده‌ام چو شمع مترسان ز 
|۳۳ 

شیراز معدن لب لعل است و کان حسن****من جوهری مفلسم ایرا 
مشوشم 

از بس که چشم مست در این شهر دیده‌ام****حقا که می نمی‌خورم 
اکنون و سرخوشم 


شهریست پر کرشمه حوران ز شش جهت****چيزيم نیست ور نه خریدار 
هر شد ۱ ۱ 

بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست**** گیسوی حور گرد فشاند 
ز مفرشم 


حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست****آیینه‌ای ندارم از آن آه می کشم 


خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم****دل از پی نظر آید به سوی 
روزن چشم ‏ ۳ 

سزای تکیه گهت منظری نمی‌بینم ***"*منم ز عالم و اين گوشه معین چشم 
بیا که لعل و گهر در نثار مقدم تو****ز کنج خانه دل می‌کشم به روزن 


دامن چشم 
نخست روز که دیدم رخ تو دل می‌گفت****اگر رسد خللی خون من به 
کردن چشم 


کاعا > کل 


به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش ****به راه باد نهادم چراغ روشن 


مردمی که دل دردمند حافظ را****مزن به ناوک دلدوز مردم افکن 


*"*"مهر بر لب زده خون 


من که از اتش دل چون خم می در جوشم 
می‌خورم و خاموشم 

قصد جان است طمع در لب جانان کردن****تو مرا بین که در این کار به 
من کی ازاد شوم از غم دل چون هر دم****هندوی زلف بتی حلقه کند در 


حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش****اين قدر هست که گه گه قدحی 
می نوشم ۳ 
هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا****فیض عفوش ننهد بار گنه بر 
دوشم ۳ 

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت****من چرا ملک جهان را به جوی 
نفروشم 

خرقه پوشی من از غایت دین داری نیست 
نهان می‌پوشم 

من ِ خواهم که ننوشم بجز از راوق خم****چه کنم گر سخن پیر مغان 


9 درست زند مطرب مجلس ره عشق****شعر حافظ ببرد وقت 
سماع از هوشم 


*#**یرده‌ای بر سر صد عیب 


غزل شماره 341: ورف از سرزنش مدعیان اندیشم 

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم****شیوه مستی و رندی نرود از پیشم 
زهد رندان نواموخته راهی بدهیست****من که بدنام جهانم چه صلاح 
اندیشم 

شاه شوریده سران خوان من بی‌سامان را****زان که در کم خردی از 
بر جبین نقش کن از خون دل من خالی****تا بدانند که قربان تو 
کافرکیشم ۱ 

اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا*۴۴*ن| در این خرفه تداتف که جچه نادرویشم 
شعر خونبار من ای باد بدان یار رسان****که ز مژگان سیه بر رگ جان زد 


بیلنسم 
من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس****حافظ راز خود و عارف وقت 


تست تست ۳۳ 


حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم خوشا تفت که از آن چهره پرده 


برفکنم 

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست****روم به گلشن رضوان 
که مرغ آن چمنم _ 

عیان نشد که چرا امدم کجا رفتم****دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم 
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس****که در سراچه ترکیب تخته بند 


بصن ۳ 
اگر ز خون دلم بوی شوق می‌اید****عجب مدار که همدرد نافه ختنم 
طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع****که سوزهاست نهانی درون 


بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار**** که با وجود تو کس نشنود ز من که 
منم 


غزل شماره 343: چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم 
چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم****کز چاکران پیر مغان کمترین 


منم 

هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش****ساغر تهی نشد ز می صاف 
روشنم 

از جاه عشق و دولت رندان پاکباز ****پیوسته صدر مصطبه‌ها بود مسکنم 
در شان من به دردکشی ظن بد مبر****+کآلوده گشت جامه ولی پاکدامنم 
شهباز دست پادشهم این چه حالت است****کز یاد برده‌اند هوای نشیمنم 
کمن و دم 

اب و هوای فارس عجب سفله پرور است****کو همرهی که خیمه از این 
خاک برکنم 

برافک 

تورانشه خجسته که در من یزید فضل****شد منت مواهب او طوق گردنم 


غزل شماره 344: عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم 


عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم****دست شفاعت هر 

زمان در نیک نامی می‌زنم 

بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود 

به دامی می ز نم 

اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو****حالی من اندر عاشقی داو 
می می‌ز نم 

تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی****گلبانگ عشق از هر طرف بر 

خوش خرامی می‌زنم 

هر حند ان ارام دل تانم فشفه کم لش ال می کم فا 

دوامی مي‌زنم نك ۱ 

دانم سر ارد غصه را رنگین برارد قصه 9 اه خون افشان که من 

هر صبح و شامی می‌زنم ۱ 

پا آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم****در مجلس روحانیان گه 


گاه جامی می‌زنم 


9 به راهی می نهم مرغعی 


غزل شماره 345: بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم 


بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم**** زلف سنبل چه کشم عارض 
سوسن چه کنم ۱ ۱ 

اه کز طعنه بدخواه ندیدم رویت****نیست چون اینه‌ام روی ز آهن چه کنم 
برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر****کارفرمای قدر می‌کند این من 
برق غیرت چو چنین می‌جهد از مکمن غیب****تو بفرما که من سوخته 
خرمن چه کنم ِ 

۳ تر کان چم ندید .به خاهم انداخت****د ستگی از رو هی و 
مددی گر به چراغی نکند آتش طور****چاره تیره شب وادی آیمن چه کنم 
حافظا خلد برین خانه موروث من است****اندر این منزل ویرانه نشیمن 


غزل شماره 346: من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم 


غن..نه ان رندم که ترک شاهد و ساغر کنم****محتسب داند که من این 


کارها کمتر کنم ۱ 

من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها****توبه از می وقت کل دیوانه 
باشم گر کنم ۱ 

عشق دردانه‌ست و من غواص و دریا میکده****سر فروبردم در آن جا تا 
کجا سر برکنم 

لاله ساغر گیر و نرگس مست و بر ما نام خذ فسق****داوری دارم بسی با 


رب که را داور کنم 
بازکش یک دم عنان ای ترکشهر شوب من****تا ز اشک و چهره راهت 


پرزر و گوهر کنم ۲ 

من که از یاقوت و لعل اشک دارم کنج‌ها****کی نظر در فیض خورشید 
بلنداختر کنم 

ادص راید تا ۱ ام رای ور 
صفحه دفتر کنم 

عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار****عهد با پیمانه بندم شرط با 
ساغر کنم 


من که دارم در گدایی گنج سلطانی به من طمع در گردش 
گردون دون پرور 
گر چه گردالود فقرم شرم باد از همتم ***۲ گر , بق ار چشمه خورشید دامن 


نر کنم 
غاشفان»را کر .در انشن.می‌بستندد لظف دوست ۳۳۴ تن خشمم کر نظر در 
چشمه کوثر کنم ۱ 
دوش لعلش عشوه‌ای میداد حافظ را ولی****من نه انم کز وی این 
افسانه‌ها باور کنم 


غزل شماره 347: صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 


دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود****مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر 


تحریر کنم 

کنم 

ان زمان کارزوی دیدن جانم باشد****در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم 
گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد****دین و دل را همه دربازم و توفیر 
دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی****من نه آنم که دگر گوش به 
تزویر ۵ 

نیست امید صلاحی ز فساد حافظط****چون که تقدیر چنین است چه تدبیر 


کنم 


غزل شماره 348: دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم 
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم****و اندر این کار دل خویش به دریا 


از دل تنگ گنهکار برآرم آهی****کا تش اندر گنه آدم و حوا فکنم 

مایه خوشدلی آن جاست که دلدار آن جاست****می‌کنم جهد که خود را 
مگر آن جا فکنم 

بگشا بند قبا ای مه خورشیدکلاه****تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم 
خورده‌ام تیر فلک باده بده تا سرمست****عقده دربند کمر ترکش جوز| 


۷1 


غزل شماره 349: دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم 


دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم****گفت کو زنجیر تا تدبیر این 

مجنون کنم ۲ 

قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم****دوستان از راست 

می‌رنجد نگارم چون کنم 

نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار****عشوه‌ای فرمای تا من طبع را 

موزون کنم ۳ 

زردرویی می‌کشم زان طبع نازک بی‌گناه****ساقیا جامی بده تا چهره را 
ن‌ 

ای نسیم منزل لیلی خدا را تا به کی****ریع را برهم زنم اطلال را جیحون 


من که ره بردم به گنج حسن بی‌پایان دوس ت****صد گدای همچو خود را 
بعد از اين قارون کنم ۱ 

ای مه صاحب قران از بنده حافظ یاد کن****تا دعای دولت ان حسن 
روزافزون کنم 


غزل شماره 350: به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم 

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم****بهار توبه شکن می‌ رسد چه چاره 
کنم اس 

سخن درست بگویم نمی‌توانم دید****که می خورند حریفان و من نظاره 


چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه****پیاله گیرم و از شوق جامه 
پاره کنم 

به دور لاله دماغ مرا علاج کنید****گر از میانه بزم طرب کناره کنم 

ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت****حواله سر دشمن به سنگ 
خاره کنم 

کنم 


مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی****چرا ملامت رند شرابخواره کنم 
به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی****ز سنبل و سمنش ساز طوق و 
کت ۱ 

ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ****به بانگ بربط و نی رازش آشکاره 
1 


غزل شماره 351: حاشا که من به موسم کل ترک می کنم 


حاشا که من به موسم گل ترک می کنم****من لاف عقل می‌زنم اين کار 
تا همه محصول زهد و علم****در کار چنگ و بربط و آواز 
۱ و قال مدرسه حالی دلم گرفت****یک چند نیز خدمت معشوق و 
کی بود در زمانه وفا جام می بیار****تا من حکایت جم و کاووس کی کنم 

از نامه سیاه نترسم که روز حشر****با فیض لطف او صد از اين نامه طی 


کو پیک صبح تا گله‌های شب فراق****با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم 
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست****روزی رخش ببینم و تسلیم 


وی کنم 


غزل شماره 32 روز کار شد که در میخانه خدمت می‌کنم 


روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم****در لباس فقر کار اهل دولت 
می 

تا کی اندر دام وصل ارم تذروی خوش خرام****در کمینم و انتظار وقت 
فرصت می‌کنم ۱ 
واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن****در حضورش نیز می‌گویم نه 
با صبا افتان و خیزان می‌روم ۳ کوی دوست****و از رفیقان ره استمداد 
خای کویت زحمت ما برنتابد بیش از این****لطف‌ها کردی بتا تخفیف 
زحمت می کنم 

زلف دلبر دام راه و غمزه‌اش تیير بلاست****یاد دار ای دل که چندینت 
دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش****زین دلیری‌ها که من در کنج 
خلوت می‌کنم ۱ 

حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی****بنگر این شوخی که چون با 


غزل شماره 353: من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم 


من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم****صد بار توبه کردم و دیگر 
نمی کنم 
ِ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور"***یا خاک کوی دوست برایر 


ورس ال نظر یک اشارت است***" گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم 
هرگز نمی‌شود ز سر خود خبر مرا****تا در میان میکده سر بر نمی‌کنم 
ناصح یه طعن گفت که رو ترک عشق کن****محتاج خلی بیست برادر 
نمی 

اين تقویم تمام که با شاهدان شه ر****ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم 
حافظ جناب پیر مفان جای دولت است****من ترک خاک بوسی این در 


نمی کنم 


غزل شماره 4 به مدز نان نبنیه کرد هزاران رخنه در دینم 


به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم****بیا کز چشم بیمارت هزاران 
درد برچینم م 

الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد****مرا روزی مباد ان دم که بی 
باد تو بنشینم 

جهان پیر است و بی‌بنیاد از این فرهادکش فریاد**** که کرد افسون و 
نیرنگش ملول از جان شیرینم 

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل****بیار ای باد شبگیری 
نسیمی زان عرق چینم 

جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی**** که سلطانی عالم را طفیل 
عشق می‌بینم 

اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست****حرامم باد اگر من 
جان به جای دوست دکفیتم 

صباح الخیر زد بلیل کجایی ساقیا برخیز ****که غوغا می‌کند در سر خیال 
خواب دوشینم ۱ 

شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین****اگر در وقت جان دادن 
تو باشی شمع بالی 

حدیث ارزومندی که در این نامه ثبت افتاد****همانا بی‌غلط باشد که 


حافظ داد تلقینم 


حالبا مصلحت وقت در آن می‌بینم ۷*۴ که کشم رخت به میخانه و خوش 


بنشینم 

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم****یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم 

جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم*** تا حریفان دغا را به جهان کم بینم 

سر به آزادگی از خلق بزآزم. ون تسبو: و****#گر دهد دست که دامن ز جهان 

درچینم ۳ 

بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح****شرمسار از رخ ساقی و می 

ر 

سینه تنگ من و بار غم او هیهات****مرد اين بار گران نیست دل مسکینم 
من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر****اين متاعم که همی‌بینی و کمتر 

زینم 

بنده اضف عهدم دلم از راه مبر**** که اکن دم زنم از چرخ بخواهد کینم 

بر دلم كِ ستم‌هاست خدایا میسند**** که مکدر شود ات فقو انم 


غزل شماره 0و گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم 


گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم از جام وصل می‌نوشم ز باغ 
ِِ چینم 
ب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد*** لبم بر لب نه ای ساقی و 


جان شیرینم 

مر کحای اه ه و اس یا کف ۱ و ی سا رما 
می‌گویم پری در خواب می‌بینم 

لبت شکر مستان داد و چشمت می به میخواران****منم کز غایت 
چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت****ز حال بنده یاد آور که 
خدمتگار دیرینم 

نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد****تذرو طرفه من گیرم که 
خاک ات تا دتم 

اگر باور نمی‌داری رو از صورتگر چین پرس****که مانی نسخه می‌خواهد 
ز نوک کلک 

وفادار و عوم کویی نع کار هر کسن اش ام آخش ان لالح 
و الدینم 

رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ**** که با جام و قدح هر دم 
ندیم ماه و پروینم 


جلوه بر من مفروش ای ملک الحاح که تو***خانه می‌بینی و من خانه خدا 


فا از تن ‌ِ 
خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن****فکر دور است همانا که خطا 


سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب ۴****اين همه از نظر لطف شما 
می‌بینم 97 

هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال****با که گویم که در این پرده 
چه‌ها می‌بینم ٍ 

کس ندیده‌ست ز مشک ختن و نافه چین****ان چه من هر سحر از باد صبا 


دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید**** که من او را ز محبان شما می‌بینم 


غزل شماره 358: غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم 


غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم ****دواش جز می چون ارغوان 
نمی بینم ۲ 
به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت****چرا که مصلحت خود در آن 


ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر****چرا که طالع وقت آن چنان نمی‌بینم 
نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار****که در مشایخ شهر اين نشان 
بدین دو دیده حیران من هزار افسو س**** که با دو آینه رویش عیان 
نمی‌بینم 

قد تو تا نشد از جویبار دیده هر 27 جای سرو جز آب روان نمی بینم 

در این خمار کسم جرعه‌ای نمی‌بخشد***ببین که اهل ول در میان 
نمی بینم 

نشان موی میانش که دل در او بستم 
من و سفینه حافظ که جز در این دریا****بضاعت سخن درفشان نمی‌بینم 


نت ۲ من میرس که خود در میان 


غزل شماره 359: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم 
خرم ان روز کز این منزل ویران بروم****راحت جان طلبم و از پی جانان 


گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب****من به بوی سر آن زلف پریشان 
بروم , 

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت****رخت بربندم و تا ملک سلیمان 
بروم 

جون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت ۷*۴ *به هواداری آن سر و خرامان بروم 
در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت****با دل زخم کش و دیده گریان 
بروم  .‏ ۱ 

نذر کردم گر از اين غم به درایم روزی****تا در میکده شادان و غزل خوان 
بروم 

به هواداری او ذره صفت رقص کنان****تا لب چشمه خورشید درخشان 


بروم ِ ۱ 
تازیان راغم احوال گران باران نیست****پارسایان مددی تا خوش و اسان 
بروم  .‏ ۲ 

ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون****همره کوکبه اصف دوران بروم 


غزل شماره 360: گر از اين منزل ویران به سوی خانه روم 


گر از اين منزل ویران به سوی خانه روم****دگر آن جا که روم عاقل و 


فرزانه روم 
زین سفر گر به سلامت به وطن بازرسم****نذر کردم که هم از راه به 
میخانه روم 
۳ بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک****#به در صومعه با بربط و 
پیمانه روم 5 ۳ ۳ 
اشنایان ره عشق گرم خون بخورند****ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه 
روم , 
بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نکار****چند و چند از پی کام دل 
دیوانه روم 

ببینم خم ابروی چو محرابش باز****سجده شکر کنم و از پی شکرانه 
روم 


خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر****سرخوش از میکده با دوست به 


کاشانه روم 


فا ای ی ار کت تافان فا کود ای رکه 


آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم****خای می‌بوسم و عذر قدمش 
می‌خواهم 

من نه انم که ز جور تو بنالم حاشا****بنده معتقد و چاکر دولتخواهم 
بسته‌ام دز خم کیسهی. تو. آمید. دزاز۳۳*آن مبادا که. کند .دست طليب 


کوتاهم 

ذره خاکم و در کوی توام جای خوش است****ترسم ای دوست که بادی 
ببرد ناگاهم ت_ 

یر میخانه سحر جام جهان بینم تست ۱ اندر ان اینه از حسن نو کرد 

آگاهم 


صوفی صومعه عالم قدسم لیکن****حالیا دیر مغان است حوالتگاهم 

با من راه نشین خیز و سوی میکده ای****تا در آن حلقه ببینی که چه 
صاحب جاهم 

مست بگذشتی و از حافظت انديشه نبود****آه اگر دامن حسن تو بگیرد 
اهم 

خوشم آمد که سحر خسرو خاور می گفت *#۷۷پا همه پادشهی بنده 
تورانشاهم 


غزل شماره 392 دیدار شد میسر و بوس و کنار هم 


دیدار شد میسر و بوس و کنار هم****از بخت شکر دارم و از روزگار هم 
باهد بره که طالع اکر طالع چن. اس ۰*۴ عامم به دست باشد و زلف تکار 
هم 

ما عیب کس به مستی و رندی نمی‌کنیم****لعل بتان خوش است و می 
خوشگوار هم 

ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند****و از می جهان پر است و بت 
میگسار هم 

خاطر به دست تفرفه دادن نه زیرکیست****مجموعه‌ای بخواه و صراحی 
بیار هم 

بر خاکیان عشق فشان که لبیش ۳۷*۴ خاک لعل گون شود و مشکبار هم 
آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین****"خصم از میان برقت و 
سرشک از کنار هم 

چون کائنات جمله به بوی تو زنده‌اند۳۳*۴اي افتاب شایه ز ما برمدار هم 

جون آب روی لاله و گل فیض حسن توس ت۴****ای ابر لطف بر من خاکی 
ببار هم 

حافظ اتسور ژلف: ود از کدا ترنن 
برهان ملک و دین که ز دست وزارتش 


سم کان یمین شد و دریا پسار 


هم 
بر پاد رای انور او آسمان به صیح****جان می‌کند فدا و کواکب نثار هم 
گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست****وین برکشیده گنبد نیلی ِ هم 
عزم سبک عنان تو در جنبش آورد۳۴ این پایدار مرکز عالی مدار هم 
تا از نتیجه فلک و طور دور اوست****تبدیل ماه و سال و خزان و بهار هم 
خالی مباد کاخ جلالش زژ سروران****و از ز ساقیان سروقد گلعذار هم 


غزل شماره 363: دردم از پار است و درمان نیز هم 

دردم م از یار است و درمان نیز هم****دل فدای او شد و جان نیز هم 
اين که می‌گویند آن خوشتر ز حسن****یار ما اين دارد و آن نیز هم 
یاد باد آن کو به قصد خون ما****عهد را بشکست و پیمان نیز هم 
دوستان در پرده می‌گویم سخن ****گفته خواهد شد به دستان نیز هم 
چون سر ۳۹ دولت شب‌های وصل ****بگذرد ایام هجران نیز هم 

هر دو عالم یک فروغ روی اوست****گفتمت پیدا و پنهان نیز هم 
اعتمادی بیست بر کار جهان****بلکه نو رون گردان نیز هم 

عاشق از قاضی نترسد می بیار****بلکه از یرغوی دیوان نیز هم 


غزل شماره 364: ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم 


ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم****همراز عشق و همنفس جام 
باده| 

باده‌ایم 

ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای****ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم 
پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد****گو باده صاف کن که به عذر 


ایستاده‌ایم 

کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه****کانصاف می‌دهیم و ز راه 
اوفتاده‌ایم 

چون لاله می مبین و قدح در میان کار****اين داغ بین که بر دل خونین 
نهاده‌ایم 


لوح ساده‌ایم 


غزل شماره 3065 عمریست تا به راه غمت رو نهاده‌ایم 


عمریست تا به راه عمت رو نهاده‌ایم****روی و ریای خلق به یک سو 


1۳ 
یم 
طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم****در راه جام و ساقی مه رو 
نهاده‌ایم 
هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده‌ایم****هم دل بدان دو سنبل هندو 
8 
یم 


عمری گذشت تا به امید اشارتی***"چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده‌ایم 
نهاده‌ایم 
تا سحر چشم يار چه بازی کند که باز****بنیاد بر کرشمه جادو نهاده‌ایم 
. - سرکشش سر سودایی از ملال****همچون بنفشه بر سر زانو 

ده‌ایم 
در گوشه امید چو نظارگان ماه*۳۴*خشم طلب بر آن خم ددم نهاده‌ايم 
و که حافضا دل سر گشته‌ات کجاست****در حلقه‌های ان خم گیسو 
نهاده| 

پم 


غزل شماره 6 ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم 


ما بدین در نه پی حشمت و جاه آضذها یم ۴۳۴۴۴ ند حادثه این جاأ به پناه 
آمده‌ایم 

ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم****تا به اقلیم وجود این همه راه 
امده‌ایم 

سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهش ت****به طلبکا ری این مهر گیاه آمده‌ایم 
با چنین گنج که شد خازن او روح امین ***#به گدایی به در خانه شاه 
آمده‌ایم 

لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست****که در اين بحر کرم غرق گناه 
آمده‌ایم 

ابرو می‌رود ای ابر خطایبوش ببار **** که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ایم 
حافظ این خرقه پشمینه مینداز که ما****از پی قافله با آتش آه آمده‌ایم 


غزل شماره 367 فتوی پیر مفان دارم و قولیست قدیم 


فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم**** که حرام است می آن چا که نه 
چاکی خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم****روح را صحبت ناجنس 


تا مگر جوعه فشاند لب خانان بر هنک کسال‌ها شه که منم بر در صخانه 


مگرش خدمت دیرین من از یاد برفت****ای نسیم سحری یاد دهش عهد 
قدیم 


بعد صد سال اگر بر سر خاکم گذری****سر برآرد ز گلم رقص کنان عظم 
بر از ما به صد امید ستد اول دل**۳*ظاهرا عهد فرامش نکند خلق کریم 
غنچه گو تنگ دل از کار فروبسته مباش****کز دم صبح مدد یابی و انفاس 
ری رن سوه بو ماه 
کذهر مخرافت آموز که با خوو نوی که تضیب::« گران است: نصا زر و 


سیم ِ ۳ 

دام سخت است مه یار شود لطف دا وز نه ادم نبرد صر فه ز‌ 
شیطان رجیم 

حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر با ش****چه به از دولت لطف 
سخن و طبع 


خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم ۳*۴ به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم 
زاد راه حرم وصل نداریم مگر** ۳ به کدایین ز در میکده زادی طلبیم 

شک آلنده‌ها کره رمان ات وله رسالت ی آه با شام 
ای 


لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام****اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم 
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد****مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم 
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان****#به شکرخنده لبت گفت 
مزادی طلبیم 

تا بود نسخه عطری دل سودازده را****از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم 
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد****ما به امید غمت خاطر شادی 


بر در مدرسه تاأ چند نشینی حافظ****خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم 


ها ز باران شم بارق داشتيم ۲۳۳۷ خود غلط یهد آن جه ما بتداشتيم 

تا درخت دوستی بر کی دهد****حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم 

گفت و گو یه درویشی نبود****ور نه با تو ماجراها داشتیم 

شیوه چشمت فریب ری داش ت ****ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم 
ن حسنت نه خود شد دلفروز****ما دم همت بر او بگماشتیم 

نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد****جانب حرمت فرونگذاشتیم 

گفت خود دادی به ما دل حافظا****ما محصل بر کسی نگماشتیم 


غزل شماره 370: صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را لا 


صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم ۲۴ #به دور نرگس مسنت 

در میخانه‌ام بگشا که هی از خانقه نگشود****گرت باور بود ور نه سخن 

این بود و ما گفتیم ٍ 
من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده‌ام لیکن****بلایی کز حبیب آید 

هزارش مرحبا گفتیم 

کرو یز .هن نبخشایی پشیمانی خوری آخر ***#به خاطر دار این معنی که در 

خدمت کجا گفتیم 

قدت گفتم که شمشاد است بتتن «خجالت به.بار آورن۳۳۳۴۴ که این نسبت چرا| 

کردیم و اين بهتان چرا گفتیم 

جگر چون نافه‌ام خون گشت کم زینم نمی‌باید****جزای آن که با زلفت 

سجن از چین خطا 5 
۳ کر تن ای جاوظا ولی با یار درنگرفت**۲*#ز بدعهدی گل گویی 

3 با صبا گفتیم 


غزل شماره 371: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم 


ما درس سحر در ره میخانه نهادیم****محصول دعا در ره جانانه نهادیم 

در خرمن صد زاهد عاقل زند اتشس****اين داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم 
سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد****تا روی در این منزل ویرانه نهادیم 
در دل ندهم ره پس از اين مهر بتان را****مهر لب او بر در اين خانه 
نهادیم 

در خرقه از این بیش منافق نتوان بود***#بنیاد از اين شیوه رندانه نهادیم 
چون می‌رود این کشتی سر گشته که آخر****جان قزر تفر آن گوهر یک دانه 
نهادیم ۱ 

المنه لله که چو ما بی‌دل و دین بود*#***ان را که لقب عاقل و فرزانه 
نهادیم 


قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ****يا رب چه گداهمت و بیگانه نهادیم 


روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق****شرط ان بود که جز ره ان 


شیوه نسپریم ِ 

جایی که تخت و مسند جم می‌رود به باد****گر غم خوریم خوش نبود به 
که می‌خوریم 

تا بو که دست در کمر او توان زدن****در خون دل نشسته چو یاقوت 
احمریم ۲ 

واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما*با خاک کوی دوست به فردوس 
ننگریم 

چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا****ما نیز هم به شعبده دستی 
براوریم 


از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت****بیچاره ما که پیش تو از خاک 


م ۳ ئ 
حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست****با خای استانه این در به سر 


غزل شماره 373: خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم 


خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم****شطح و طامات به بازار خرافات 
بریم ِ 
سوی رندان قلندر به ره اورد سفر****دلق بسطامی و سجاده طامات 


بریم 
تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند****چنگ صبحی به در پیر مناجات بربم 
با تو عهد که در وادی ایمن بستیم****همچو موسی ارنی گوی به 
میقات بریم : 
کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم****علم عشق تو بر بام سماوات 


شرممان باد ز پشمینه الوده خویش****گر بدین فضل و هنر نام کرامات 


اوقات بر بریم 
9« از این سقف مقرنس برخیز ۷ به میخانه پناه از همه آفات 


بان فنا گم شدن آخر تا کی*۳"ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم 
حاجات بریم 


ق ل شتمارن 4 با فا کل براقهانيم د چی ور سار تدای 


اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد****من و ساقی به هم تازیم و 
بنيادش براندازيم ‏ ۱ ۱ 
مجمر اندازیم 

چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش**** که دست 
افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم 

ضبا خای مود ماسان عالن عناب اور نود کان شاه کیان راز بر 
بهشت عدن اک خواهی بیا با ما به میخانه**** که از پای خمت روزژی به 
حوض کوئر اندازیم 

سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز****بيا حافظ که تا خود را به 
۱ 


غزل شماره 375: صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم 


صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم*** "وین نقش زرق را خط بطلان به 
سر 3 ۲ 

نذر و فتوح صومعه در وجه می‌نهیم****دلق ریا به اب خرابات برکشیم 
فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند****غلمان ز روضه حور ز جنت به 
و 

بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان****غارت کنیم باده و شاهد به بر 


عشرت کنیم ور نه به حسرت کشندمان***"روزی که رخت جان به جهانی 
دگر کشیم 

سر خدا| که در تتق غیب منزویس ت***" مستانه اش نقاب 1 برکشیم 

کو جلوه‌ای ز ابروی او تا چو ماه نو****گوی سپهر در خم چوگا ن زر کشیم 

حافظ نه حد ماست چنین لاف‌ها زدن****#پای از گلیم خویش چرا بیشتر 


غزل شماره 376: دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم 


دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم****سخن اهل دل است این 
و به جان بنیوشیم , ۲ 

نیست در کس کرم و وقت طرب می‌گذرد****چاره ان است که سجاده به 
می بفروشیم 

خوش هواییست فرح بخش خدایا بفرست****نازنینی که به رویش می 


ن نوشیم 
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است****چون از اين غصه ننالیم و چرا 
نخروشیم ر ۳ 9 
گل به جوش امد و از می نزدیمش ابی****لاجرم ز اتش حرمان و هوس 


می‌کشیم از قدح لاله شرابی موهوم****چشم بد دور که بی مطرب و می 


مد هو شیم ۲ ۳ 
خاموشیم 


غزل مارم 277 ها آشبی ونتجت بر اریم و وغاین بکنتم 
دل بیماز شند اد دست رفیفان. مدق ۷۳۴۴۲ یبسن به.سی ازریم و دهواین 


ان که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت****بازش ارید خدا را که 


ان یم 0 
خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست****تا در ان اب و هوا نشو و 
نمایی بکنیم 
هدد از خاطر. رندان طلت اذل مر تکار ضعت است ادا که 
خطایی بکنیم 


سایه طایر کم حوصله کاری نکند****طلب از سایه میمون همایی بکنیم 
دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست****تا به قول و غزلش ساز 
نوایی بکنیم 


ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم****جامه کس سبه و دلق خود ازرق 
۳ 


عیب درویش و توانگر , به کم و بیش بد است****کار بد مصلحت آن است 
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم****سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم 
شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد****التفاتش به می صاف مروق 


خوش برانیم جهان در نظر راهروان****فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم 
آسمان کشتی اریاب هنر می‌شکند****تکیه آن به که بر این بحر معلق 


گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید*۴**گو تو خوش باش که ما گوش به 
۱ 5 نکن ۱ , , 

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او****ور به حق گفت جدل با سخن 
و رک 


غزل شماره 379: سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم 


سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم****که من نسیم حیات از پیاله 


عبوس زهد به وجه خمار ننشیند ۳۳۴ 


مرید خرقه دردی کشان خوش خویم 
شدم فسانه به سر گشتگی و ابروی دوست****کشید در خم چوگان خوبش 
چون گویم 

گرم نه پیر مغان در به روی بگشاید****کدام در بزنم چاره از کجا جویم 
مکن در اين چمنم سرزنش به خودرویی****چنان که پرورشم می‌دهند 
می‌رویم ۳ 

و ام رایات در اسف ام که شرا که مسا او 
غبار راه طلب کیمیای بهروزیست****غلام دولت آن خاک عنبرین بویم 

ز شوق نرگس مست بلندبالایی****چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم 

بیار می که به فتوی حافظ از دل پای****غبار زرق به فیض قدح فروشویم 


غزل شماره 390 بارها گفته‌ام و بار ۳ می‌گویم 


بارها گفته‌ام و بار دک نی کون ۳۳ که من دلشده این ره نه به خود 
می‌پويم ر ‌ ۳ ۳ 
دز یس ام طظوظی ضفم. داشه نان چه. استاد آنل کته یک 
می؟ ربمم ٍ ۳۳ عم عم 

فن ار خارمی کر کل خفن رای سمت که از آن تست که آ 
می کشدم می‌رویبم 


دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنید****گوهری دارم و صاحب نظری 


می‌جویم عم ۳ 

گر چه با دلق ملمع می کلگون عیب است****مکنم عیب کز او رنگ ریا 
افو ۲ 

خنده و گربه عشاق ز جایی دگر است****می‌ سر ایم به شب و وقت سحر 
اس رک ۲ ِ‌ِ 

خی کت او تاه سک ی 


غزل شماره 381: گر چه ما بندگان پادشهیم 


**یادشاهان ملک صبحگهیم 

ِِ 1 ِِ ۰« گیتی نما و خاک رهیم 
9۰ بر توحید و غرقه گنهیم 

شیار حضور و مست غرور 
9 کرشمه کند****ماش آیینه رخ چو مهیم 
شاه دار بش زا هر شب ما نگیان اقد و و 
7 َ 9 صا ۳ 2 نو در خواب و ما بةه دیده گهیم 
ِِِ است که ما****روی همت به هر کجا که نهیم 
ِ ِِ ****دوستان را قبای فتح دهیم 
شمنا از خون کفن سازیم دو رِ 
0 9 ۱۳| 
وام 4 ۱ بازدهند*۴**کرده‌ای اعتراف و هیم 


غزل شماره 382: فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان 


فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان****لب بگشا که می‌دهد لعل 
لبت به مرده جان 

آن که به پرسش امن و فاتحه خواند وی رو که تقتنمین که روج را 
می‌کنم از پی اش روان 

ای که طبیب خسته‌ای روی زبان من ببین****کاین دم و دود سینه‌ام بار دل 
است بر زبان 

گر چه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت****همچو تبم نمی‌رود 
اتش مهر از استخوان ۱ ۱ 

حال دلم ز خال تو هست در اتشش وطن****چشمم از آن دو چشم تو 
خسته شده‌ست و ناتوان 

بازنشان حرارتم ز آب دو دیده و ببین 
1 که مدام شیشه‌آم از پی عیش داده است 
پیش طبیب هر زمان 

حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم****ترک طبیب کن بیا نسخه 
شربتم بخوان 


تفظ مرا که می‌دهد هی ز 


****شیشه‌آم از چه می‌برد 


قزال تحار 993 کفوای که تنم کم با یزان 


چندان که گفتم غم با طبیبان****درمان نکردند مسکین غریبان 
آن گل که هر دم در دست بادیست****گو شرم بادش از عندلیبان 
یا رب امان ده تا بازبیند****چشم محبان روی حبیبان 

درج محبت بر مهر خود نیست****یا رب مبادا کام رقیبان 

ای منعم اخر بر خوان جودت**۴زا چند باشیم از بی نصیبان 
حافظ نگشتی شیدای گیتی****گر می‌شنیدی پند ادیبان 


غزل شماره 384: می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان 


می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان****هجران بلای ما شد یا رب بلا 


بگردان ِ 

9 جلوه ضف تقاید بر سبز خنگ کون | او به سر دراید بر رخش پا 
بگردان 

مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل**** گرد چمن بخوری همچون صبا 
بگردان 

یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست****در سر کلاه بشکن در بر 
قبا بکُردان 

ای نور چشم مستان در عین انتظارم***"چنگ حزین و جامی بنواز یا 
بگردان 

بگردان 


قضا بگردان 


غزل شماره 385: يا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان 


یا رب آن اهوی مشکین به ختن بازرسان****وان سهی سرو خرامان به 
جمن بازرسان 

دل ازرده ها را به تصیفی بتهاه بعتت. آن جان ز تن زر فعه به. خن بان زسان 
ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند****یار مه روی مرا نیز به من 
بازرسان ٍِ 

دیده‌ها در طلب لعل یمانی خون شد****یا رب ان کوکب رخشان به یمن 
بازرسان 5 

برو ای طایر میمون همایون اثار****پیش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان 
شخوم ای ات که‌ شا بوه و تقواهيم خیات ۳ بشته اق. بیکه خبرکیر اه 
سخن بازرسان 

ان که بودی وطنش دیده حافظ پا رب *به مرادش ۳ غریبی یه وطن 
بازرسان 


ا ما کلا عا 


کا>ا عا کل 


غزل شماره 386: خدا را کم نشین با خرقه پوشان 


خدا را کم نشین با خرقه پوشان****رخ از رندان بی‌سامان میوشان 
در این خرقه شنت ال بت هس ت****خوشا وقت قبای می فروشان 
در این صوفی وشان دردی ندیدم****که صافی باد عیش دردنوشان 
تو نازک طبعی و طاقت نیاری****گرانی‌های مشتی دلق پوشان 

چو مستم کرده‌ای مستور منشین****چو نوشم داده‌ای زهرم منوشان 
بیا و از غبن این سالوسیان بین ****صراحی خون دل و بربط خروشان 
ز دلگرمی حافظ بر حذر باش****که دارد سینه‌ای چون دیگ جوشان 


غزل شماره 7 شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان 


شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان که به هنز کات شکند قلب همه 
ِ 3 کنان 
مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت****گفت ای چشم و چراغ 
همه شیرین سخنان 
تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود****بنده من شو و برخور ز 
چرخ زنان 
بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری****شادی زهره جبینان خور و نازک 
بدنان 
پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد****گفت پرهیز کن از صحبت 
پیمان شکنان 5 
دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل****مرد یزدان شو و فارغ گذر 
از اهرمنان 
فتان 
گفت حافظ من و تو محرم این راز نه‌ایم****از می لعل حکایت کن و 


شیرین دهنان 


فا یی ال ره اه کش ری هگن 
بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن****به شادی رخ گل بیخ غم ز 


دل بر 
رسید باد صبا غنچه در هواداری****ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن 
طریق صدق بیاموز از ات صافی درم راستی طلب آزاد ین و 


چجمن 

ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر****شکنج گیسوی سنبل ببین به روی 
سمن 

عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد 
وجه حسن 

صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار****برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن 
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو****به قول حافظ و فتوی پیر صاحب 
فن 


یت( عینه دل و دین می‌برد به 


کاعا علا کل 


غزل شماره 389: چو گل هر دم به بویت جامه و 


چو گل هر دم به بویت جامه در تن****کنم چاک از گریبان تا به دامن 
تنت را دید گل گویی که در باغ****چو مستان جامه را بدرید بر تن 

من از دست غمت مشکل برم جان***"ولی دل را تو آنتتان بردی از من 
به به قول دشمنان برگشتی از دوست****نگردد هیچ کس دوست دشمن 
تنت در جامه چون در جام باده****دلت در سینه چون در سیم آهن 
ببار ای شمع اشک از چشم خونین**** که شد سوز دلت بر خلق روشن 
مکن کز سینه‌ام آه جگرسوز****برآید همچو دود از راه روزن 
دلم را مشکن و در پا مینداز**** که دارد در سر زلف تو مسکن 
چو دل در زلف تو بسته‌ست حافظط****بدین سان کار او در پا میفکن 


قرل سایق اقسر سلظام کل بیدا نفد ای بظررق جین 


افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن****مقدمش يا رب مبارک باد بر 
سرو و سمن 

خوش به جای خویشتن بود این نشست خسروی****تا نشیند هر کسی 
اکنون به جای خویشتن 

خانم خم را شارت ده بسن خاتیت ۳ کاسم اعظم کرد ار ام کیتاه 
دست | 

تا ابد معمور باد این خانه کز خاک درش***#هر نفس با بوی رحمان می‌وزد 
باد یمن 

انجمن 

خنگ چوگانی چرخت رام شد در زير زین****شهسوارا چون به میدان 
آمدی گویی بزن_ 

جویبار ملک را اب روان شمشیر توست****تو درخت عدل بنشان بیخ 
بدخواهان بکن 

نهد ای اه سکفت ار ات ای وشوو ار سرا ان 
نافه مشک ختن 

گوشه گیران انتظار جلوه خوش می‌کنند****برشکن طرف کلاه و برقع از 
رخ برفکن 1 

مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش****ساقیا می ده به قول 


موتصل 
ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار****تا از ان جام زرافشان جرعه‌ای 


خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن****تا ببینم که سرانجام چه 
خواهد بودن 

غم دل چند توان خورد که ایام نماند****گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد 
بودن ۳ 1 

مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او****رحم ان کس که نهد دام 
چه خواهد بودن 

باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش****|عتبار سخن عام چه خواهد بودن 
دست رنج تو همان به که شود صرف به کام****دانی آخر که به ناکام چه 
خواهد بودن 

پیر میخانه همی‌خواند معمایی دوش ****از خط جام که فرجام چه خواهد 
بودن 7 

بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل**۴*تا جزای من بدنام چه 
خواهد بودن 


غزل شماره 392: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن 


دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن****در کوی او گدایی بر خسروی 
گزیدن ۱ 

از جان طمع بریدن اسان بود ولیکن****از دوستان جانی مشکل توان 
بریدن 

خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ****وان جا به نیک نامی 
پیراهنی دریدن 

گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن****گه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن 
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار****کآخر ملول گردی از دست و لب 
گزیدن 

فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل****چون بگذریم دیگر نتوان به 
هم رسیدن .0 

گویی برفت حافظ از یاد شاه بحیی****یا رب به یادش اور درویش 
پروریدن 


غزل شماره 393: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن 


منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن****منم که دیده نیالوده‌ام به بد 
دیدن 

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم**** که در طریقت ما کافریست 
رنجیدن 

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات****بخواست جام می و گفت عیب 
پوشیدن 

مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست****به دست مردم چشم از رخ تو گل 
چیدن 

به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب****که تا خراب کنم نقش خود 
پرستیدن 

به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه 
کوشیدن 

عان یه سکده خداهتم قاقت رین مین کم هلان داب 
است نشنیدن 

ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب****که گرد عارض خوبان خوش است 
گردیدن 

مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ**** که دست زهدفروشان خطاست 
بوسیدن 


****کشش چو نبود از آن سو چه سود 


غزل شماره 394: ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن 

ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن****خال و خط تو مرکز حسن و مدار 
حسن 

در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر****در زلف بی‌قرار تو پیدا قرار 
حسن 

ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی****سروی نخاست چون قدت از 
جویبار حسن 

خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری****فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن 
از دام زلف و دانه خال تو در جهان**۴*۲*یک مرغ دل نماند نگشته شکار 
حسن 

دایم به لطف دایه طبع از میان جان****می‌پرورد به ناز تو را در کنار 


وی 
1 لبت بنفشه از آن تازه و تر است****کآب حیات می‌خورد از جویبار 


حلسن 
حافظ طمع برید که بیند نظیر تو****دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن 


غزل شماره 395: گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن 

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن****یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب 
1 عرق ز چهره و اطراف باغ را****چون شیشه‌های دیده ما پرگلاب 
1 گل چو عمر به رفتن شتاب کرد****ساقی به دور باده گلگون شتاب 


به خواب دز 

بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر****بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن 
زان جا که رسم و عادت عاشق‌کشی توست****با دشمنان قدح کش و با 
ما عتاب کن 

ِِِِ« دیده به روی قدح گشای****وین خانه را قیاس اساس از 
حافظ مصال مب ‌طلند از رم انا رب تفای کته دا ن مشاب کر 


غزل شماره 396: صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن 


صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن****دور فلک درنگ ندارد شتاب کن 
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب****ما را ز جام باده گلگون خراب کن 
ود می ز مشرق ساغر طلوع کرد****گر برگ عیش می‌طلبی ترک 
خواب در 

روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند****زنهار کاسه سر ما پرشراب کن 

ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم ۷۷*۴ با ما به جام باده صافی خطاب کن 
کار صواب باده پرستیست حافظا****برخیز و عزم جزم به کار صواب کن 


غزل شماره 7 و دز فرا فا شنستان ما شتور کرم 


در درا وتان ما منور کن**"هوای مجلس روحانیان معطر کن 

به جچشم و او جانان وی دحا دل و جان ** با بیا و تماشای طاق و 
منظر کن 

ستاره شب هجران نمی‌فشاند نور****به بام قصر بر و چراغ مه برکن 

بگو به خازن جنت که خاک این مجلس****به تحفه بر سوی فردوس و عود 
مجمر کن , 

از اين مزوجه و خرقه نیک در تنگم****به یک کرشمه صوفی وشم قلندر 


چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند****کرشمه بر سمن و جلوه بر 
صنوبر کن 

فضول نفس حکایت بسی کند ساقی****تو کار خود مده از دست و می به 
ِ دیده ادراک شد شعاع جمال****بیا و خرگه خورشید را منور کن 
طمع به قند وصال تو حد ما نبود****حوالتم به لب لعل همچو شکر کن 

لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده****بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن 
پس از ملازمت عیش و عشق مه رویان****ز کارها که کنی شعر حافظ از 
بش .امن 


خی شحار هه این تور سفق خی ی قاس کیک 


ای نور چشم من سختی هست گوش کن****چون ساغرت پر است 
بنوشان و نوش کن ۵ص 

در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست****پیش ای و گوش دل به پیام 
سروش کن ۱ 

و مه ای رت ات ای یگ ام ای 
خروش کن 

فروش کن س ره ِ 
پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت****هان ای پسر که پیر شوی پند گوش 


بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق****خواهی که زلف یار کشی ترک 
هوش کن 

با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست****صد جان فدای پار نصیحت 
نیوش کن 

ساقی که جامت از می صافی تهی مباد****چشم عنایتی به من دردنوش 
کن 

پوش کن 


قل سار 99 مساق کی موز ان رگن 
کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن****به غمزه رونق و ناموس سامری 
بشکن 


به باد ده سر و دستار عالمی یعنی****کلاه گوشه به آیین با 
به زلف گوی که آیین دلبری بگذار****به غمزه گوی که قلب ستمگری 
بشکن 


برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس****سزای حور بده رونق پری 


چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد****تو قیمتش به سر زلف عنبری 
ترک. 


چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظط****تو قدر او به سخن گفتن دری 


غزل شماره 400: بالابلند عشوه گر نقش باز من 


بالابلند عشوه گر نقش باز من****کوتاه کرد قصه زهد دراز من 

دیدی دلا که آخر پیری و س و علم****با من چه کرد دیده 3 باز من 
می‌ترسم از خرابی ایمان که می‌برد****محراب ابروی تو حضور نماز من 
گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق****غماز بود اشک و عیان کرد راز 


من 

مست است يار و یاد حریفان نمی‌کند****ذکرش به خیر ساقی مسکین 
نواز من 

یا رب کی آن صبا بوزد کز نسیم آن****گردد شمامه کرمش کارساز من 
تیف ند اب نم از گریه حالیا****تا کی شود قرین حقیقت مجاز من 
بر خود چو شمع خنده زنان گریه می‌کنم****تا با تو سنگ دل چه کند سوز 
و ساز من 

زاهد چو از نماز تو کاری نمی‌رود؟****هم مستی شبانه و راز و نیاز من 
حافظ ۳ گریه سوخت بگو حالش ای صبا۴ را شاه دوست پرور دشمن 
گداز من 


غزل شماره 401: چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 


چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من****ور بگویم دل بگردان رو 
بگرداند ز من 

روی رنگین را به هر کس می‌نماید همچو گل****ور بگویم بازپوشان 
بازپوشاند ز من _ , , 
چشم خود را گفتم اخر یک نظر سیرش ببین**** گفت می‌خواهی مر تا 
جوی خون راند ز من 

او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود***کام بستانم از او یا داد 
بستاند ز من ۱ 

گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست****بس حکایت‌های شیرین 
باز می‌ماند ز من 

گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود****ور برنجم خاطر نازک 
برنجاند ز من ۳ 

دوستان جان داده‌ام بهر دهانش بنگرید****کو به چیزی مختصر چون باز 
می‌ماند ز من 7 ِ 

صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم****عشق در هر گوشه‌ای 
افسانه‌ای خواند ز من 


نکته‌ای دلکش بگویم خال آن مه رو ببین****عقل و جان را بسته زنجیر ان 


عیب دل کردم که وحشی وضع و هرجایی مباش****گفت چشم شیرگیر و 
غنج آن اهو ببین ۱ 
اه تا اه اسان حد سای ول اي سا وه 


یک مو ببین ۲ 
عابدان افتاب از دلبر ما غافلند****ای ملامتگو خدا را رو مبین آن رو ببین 
زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد****با هواداران ره رو حیله هندو 


این که من در جست و جوی او ز خود فارغ شدم****کس ندیده‌ست و 
نبیند مثلش از هر سو ببین 
حافظ ار دز کوشه مخر اب فی‌نالد رفاست اي تضیصئو خدا را ان خم 


٩‏ بت ۰۲ ۲ شمشیر بنگر قوت بازو 


غزل شماره 403: شراب لعل کش و روی مه جبینان بین 


شراب لعل کش و روی مه جبینان بین****خلاف مذهب آنان جمال اینان 


بین ب 
به زیر دلق ملمع کمندها دارند****درازدستی این کوته استینان بین 
به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌ارند****دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان 


بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند****نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین 

حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت****وفای صحبت یاران و همنشینان 
بینان بین 

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست****صفای همت پاکان و پاکدینان 


غزل شماره 404: می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این 


می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این****بر در میکده می کن گذری 
بهتر از این 

رن کت ان ات یرت مب ات وان 
قدری بهتر از اين ۱ 7 

ان که فکرش کره از کار جهان بکشاید****گو در اين کار بفرما نظری بهتر 
از این 

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق****برو ای خواجه عاقل هنری 
بهتر از این , 

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم****مادر دهر ندارد پسری بهتر از 
این 

من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس****بشنو از من که نگوید 
دگری بهتر از این 

کلی حافظ شکرین میوه نباتیست به ی ۳ ۸9 در این باغ نبینی ثمری 
بهتر از این 


حرف و 


غزل شماره 405: به جان پیر خرابات و حق صحبت او 


به جان پیر خرابات و حق صحبت او*** که نیست در سر من جز هوای 
خدمت او 

بهشت اگر چه نه جای گناهکاران است****بیار باده که مستظهرم به همت 
او 

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد****که زد به خرمن ما آتش محبت او 
بر آستانه میخانه گر سری بیتی"*۴**مزن به بای: که معلوم. تیست نیت او 
بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب****#نوید داد که عام است فیض 


رحمت او 
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست****که نیست معصیت و زهد بی 
نمی‌کند دل من میل زهد و توبه ولی****به نام خواجه بکوشیم و فر دولت 


۱ 
3 
مدام خرقه حافظ به باده در گرو است****مگر ز خاک خرابات بود فطرت 
۱ 

و 


گفتا برون شدی به تماشای ماه تن ۲ ماه ابروان منت شرم باد رو 
عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست****غافل ز حفظ جانب یاران خود 


مشو 

مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما****کان جا هزار نافه مد مشکین به نیم 
جو ۳ 

تخم وفا و مهر در اين کهنه کشته زار****آن گه عیان شود که بود موسم 
درو 

ساقی بیار باده که رمزی بگویمت****از سر اختران کهن سیر و ماه نو 
شکل هلال هر سر مه می‌دهد نشان****از افسر سیامک و ترک کلاه زو 
حافظ جناب پیر مغفان مامن وفاست****درس حدیت عشق بر او خوان و ز 
او شنو 


غزل شماره 407: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 


مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو**#یادم از کشته خویش اف و هنگام 


درو 

گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید****گفت با این همه از سابقه 
نومید مشو 

گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک****از چراغ تو به خورشید رسد 
صد پرتو 


تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار****تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو 
گوشوار در و لعل ار چه گران دارد گوش****#دور خوبی گذران است 
چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن****بیدقی راند که برد از مه و 
خورشید گرو 

اسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق****خرمن مه به جوی خوشه 
پروین به دو جو 

اتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت****حافظ این خرقه پشمینه 
بینداز و برو 


غرل عنماری 408: ای آققاب آته دار جمال و 


ای آفتاب آینه دار جمال تو****مشک سیاه مجمره حردان خال تو 

صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود****کاین گوشه نیست درخور خیل 
خیال تو 

در اوج ناز و نعمتی ای پادشاه حسن****يا رب مباد تا به قیامت زوال تو 
مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز****"طغرانویس ابروی مشکین مثال 


9 

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه‌ای****کشفته گفت باد صبا شرح حال 

تو 

برخاست بوی گل ز در آشتی درآی****ای نوبهار ما رخ فرخنده فال تو 

با اسضان ز خلقهبه کوشان‌ها شون که عسعمه ای آبرمق شعجون. هلال 

تو 

۳ پیش بخت بازروم تهنیت کنان****کو مژده‌ای ز مقدم عید وصال تو 

این نقطه سیاه که آمد مدار نور****عکسیست در حد بفه بینش ز خال تو 

در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم****شرح نیازمندی خود يا ملال تو 

حافظ در این کمند سر سرکشان بسیست****سودای کح میز که نباشد 
۳ 


غزل شماره 409: ای خونبهای نافه چین خاک راه تو 


ای خونبهای نافه چین خاک راه تو****خورشید سابه پرور طرف کلاه نو 

نرگس کرشمه می‌برد از حد برون خرام****ای من فدای شیوه جچشم 

سیاه تو 

خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال****از دل نیایدش که نویسد گناه تو 

ارام و خواب خلق جهان را سبب تویی۴**ز ان شد کنار دیده و دل تکیه 
تو 

نو 

یاران همنشین همه از هم جدا| شدند****ماییم و آستانه دولت پناه نو 


حافظ طمع مبر ز عنایت که عاقبت****آتش زند به خرمن غم دود آن نو 


غزل شماره 0 ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو 


ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو****زینت تاج و نگین از گوهر والای تو 
افتاب فتح را هر دم طلوعی می‌دهد****از کلاه خسروی رخسار مه 
سیمای 

ی نو 
ِ« گاه طایر اقبال باشد هر کجا****سایه‌اندازد همای چتر گردون سای 


: رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف****نکته‌ای هرگز نشد فوت از 
دل دانای تو 

اب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد؟**"طوطی خوش لهجه یعنی کلک 
گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است 
اوست خاک پای نو 

آن چه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار****جرعه‌ای بود از زلال جام 
جان افزای تو 

عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست****راز کس مخفی نماند با 
فروغ رای تو ۱ 
فرسای تو 


****روشنایی بخش چشم 


غزل شماره 411: تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو 


تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو****یرده غنچه می‌درد خنده 
دا ۱ 3 ای تو 

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز****کز سر صدق می‌کند 
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان****قال و مقال عالمی می‌ کشم 
از برای تو ۳ 

خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند****اين همه نقش می‌زنم از 
جهت رضای تو ۱ 

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر****کاین سر پرهوس شود خاک 


در سرای تو ۳ 
شاه‌نشین چشم من تکیه که خیال توست****جای دعاست شاه من بی تو 
مباد جای تو 


خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن****حافظ خوش کلام شد 
مرغ سخنسرای تو 


غزل مارم 412 فا تست خون افضان ز دست آن کسان انرد 


مرا چشمیست خون افشان زر دست آن کمان ابر و****جهان بس فتنه 
خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو 

۳ چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی****نگارین گلشنش روی 
است و مشکین سایبان | برو 

هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ایرویش***که باشد مه که بنماید ز 
طاق اسمان ابرو ۱ 

رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم****هزاران گونه پیغام 
است و حاجب در میان ابرو 

روان گوشه کیران را جبینش طرفه گلزاریست*۲۲* که بر طرف سمن 
زارش همی‌گردد چمان ابرو 

دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی**** که اين را این چنین چشم 
شک ان ار ۱ 
تو کافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم****که محرابم بگرداند خم ان 
دلستان ابرو 

گر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری****به تير غمزه صیدش کرد 
چشم آن کمان ابرو 


غرل مارم 1 خ ار بار کیکفت ماهر ند 


خط عذار یار که بگرفت ماه از او****خوش حلقه‌ایست لیک به در نیست 
راه از او ۲ 
ابروی دوست گوشه محراب دولت است****آن جا بمال چهره و حاجت 
بخواه از او ۱ 
ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاک دار ****کایینه‌ایست جام جهان بین که 
اه از | 

ت " ان 
کردار اهل صومعه‌ام کرد می پرست**** این دود بین که نامه من شد سیاه 
از | 
لت "9 ۳ 
1 غم هر آن چه تواند بگو بکن****من برده‌ام به باده فروشان پناه از 
و م 
ساقی چراغ می به ره آفتاب دار****گو برفروز مشعله صبحگاه از او 
ابی به روزنامه اعمال ما فشان****باشد توان سترد حروف گناه از او 
حافظ که ساز مطرب عشاق ساز کرد****خالی مباد عرصه این بزمگاه از 
۱ 
9 
آیا در این خیال که دارد گدای شهر****روزی بود که یاد کند پادشاه از او 


غزل شماره 414: گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو 


گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو***باد بهار می‌وزد باده خوشگوار کو 
هر گل تو. زر حلرخی باد همی کند ولی****گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار 


مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست****ای دم صبح خوش نفس نافه 
زلف يار کو ۲ 

حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا****دست زدم به خون دل بهر خدا 
نگار 

شمع سحرگهی اک لاف عارض و۳۳۳۴ خضم زبان در از شد خنظر آبدار 


گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو****مردم از اين هوس ولی قدرت 
و اختیار کو 
حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است****از غم رف کار دون طبع 


سخن گزار کو 


ای پیک راستان خبر یار ما بگو****احوال گل به بلیل دستان سرا بگو 
ها محرهان خلوت انسیم عم مورا بار اشتا سکن شتا یکو 
ترقم جه میرن آن: سر *لفین مشکیار ۳۳۳ ها سر حه.داشت: ز بر خدا 


گ کس که گفت خاک در دوست توتیاس ت**۳۴گو این سخن معاینه در 
چشم ما 
آن کس که مبع ما ز خرابات می‌کند***۴گو در حضور پیر من این ماجرا بگو 
گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود****بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو 
هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر ** شا هانه ماجرای گناه گدا بگو 

بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان***با اين گدا حکایت آن پادشا بگو 
جان‌ها ز دام زلف چو بر خاک می‌فشان ۳ بر آن غرنت ما خه. کشت ای 
صبا 


جان پرور است قصة ارباب معرفت****رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو 
حافظ گرت به مجلس او راه می‌دهند****می نوش و ترک زرق ز بهر خدا 


حرف ه 


غزل شماره 6 خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه 


خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه**** که در هوای تو برخاست بامداد پگاه 
دلیل راه شو ای طایر خجسته لقا**** که دیده اب شد از شوق خاک ان 
درگاه 
به یاد شخص نزارم که غرق خون دل است****هلال را ز کنار افق کنید 
نگا 
۵ 
منم که بی تو نفس می‌کشم زهی خجلت****مگر تو عفو کنی ور نه 
چیست عذر گناه 
۰ تو اموخت در طریقت مهر****سییده دم که صبا چای زد شعار 
یاه 
به عشق روی تو روزی که از جهان بروم****ز تربتم بدمد سرخ گل به 
جای گیاه 
مده به خاطر نازک ملالت از من زود****که حافظ تو خود اين لحظه گفت 
بسم الله 


غزل شماره 7 عیشم مدام است از لعل دلخواه 


عیشم مدام است از لعل دلخواه****کارم به کام است الحمدلله 

ای بخت سرکش تنگش به بر کش****گه جام زر کش گه لعل دلخواه 
ما را به رندی افسانه کردند****پیران جاهل شیخان گمراه 

از دست زاهد کردیم توبه****و از فعل عابد استغفرالله 

جانا چه گویم شرح فراقت****چشمی و صد نم جانی و صد آه 

کافر مبیناد این عم که دیده‌ست****از قامتت سرو از عارضت ماه 
شوق لبت برد از یاد حافظ****درس شبانه ورد سحرگاه 


غزل شماره 19 گر تیغ بارد در کوی آن ماه 


گر تیغ بارد در کوی آن ماه****گردن نهادیم الحکم لله 

آیین تقوا ما نیز دانیم****لیکن چه چاره با بخت گمراه 

ما شیح و واعظ کمتر شناسیم ***ا جام باده پا قصه کوتاه 

من رند و عاشق در مو سم 0 گاه توبه استغفرالله 

مهر تو عکسی بر بر ما نیفکند*۴۴**آیینه رویا آه از دلت آه 

الضیر مره القمر فان ۳یا لت تشر متام القاه 

حافچو لین پر فصل وا ۳۳ حون بات موی کاخ عم اه 


غول سار له فا او و عسز حاودان یه 


وصال او ز عمر جاودان به**۴"خد | وندا مرا [ ده که آن به 

به شمشیرم زد و با کس نگفتم**۲۲که ۳ از دشمن نهان به 
به داغ بندگی مردن بر این در***#به جان او که از ملک جهان به 

خدا| را از طبیب من بپرسید**** که آخر کی شود این ناتوان به 

تحت کان پایمال سرو ما گشت*۳۲*بود خاکش ز خون ارغوان به 

به خلدم دعوت ای زاهد مفرما**** که این سیب زنخ زان بوستان به 
دلا دایم گدای کوی او بش" به حکم آن ِ 9 جاودان به 

شبی کفنت چشم کت ندیده‌ست****ز مروارید تن ۳ جهان به 
اگر چه زنده رود ۳1 حیات است****ولیر شیراز ما از اصفهان به 
سخن اندر دهان دوست شک ر****ولیکن گفته حافظ از رخ به 


ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه****مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی 
شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای****قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی 
نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی****بازم از پای درانداخته‌ای یعنی 
2 سخبت رمز دهان گ کفت و کم سر میان*۲۷*و از میان تبیغ به ما اخته‌ای 
هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول****عاقبت با همه کج باخته‌ای 


حافظا در دل تنگت چو فرود آمد پار****خانه از غیر نیرداخته‌ای یعنی چه 


غزل شماره 21 در سرای مغان رفته بود و آب زده 


در سرای مفغان رفته بود و م۳۳ ۳ 1 پیر و صلایی به شیخ و شاب 
زده 
سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر****ولی ز ترک کله چتر بر سجاب 
زده 


شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده****عذار مغبچگان راه آفتاب ژد _ ر 
گلاب زده 

گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت****ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب 
زده 

ز شور و عربده شاهدان شیرین کار****شکر شکسته سمن ریخته رباب 
زده 

سلام کردم و با من به روی خندان گفت ***۴* که ای خمارکش مفلس 
شراب زده 

که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای****ز گنج خانه شده خیمه بر 
خراب زده ۱ 

وصال دولت بیدار ترسمت ندهند**** که خفته‌ای تو در اغوش بخت خواب 
زده 

بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم****هزار صف ز دعاهای مستجاب 
زده 

فلک جنیبه کش شاه نصره الدین است #۴۴ بیا ببین ملکش دست در رکاب 
زده 

جناب زده 


غزل شماره 422: ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای 


ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای****فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای 

ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت****چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده‌ای 

پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ****چون به هر حال برازنده 
ناز آمده‌ای 

اه ان فده شم آمتتهای: ان لف اس شم ند صور که سفن شعاد 
با زآمده‌ای 

آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب****کشته غمزه خود را به نماز آمده‌ای 
زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم****مست و آشفته به خلوتگه راز 

ادها 

گفت حافظ دگرت خرقه شراب آلوده‌ست****مگر از مذهب این طایفه 
بازامده‌ای 


غزل شماره 423: دوش رفتم به در میکده خواب آلوده 


دوش رفتم به در میکده خواب آلوده****خرقه تردامن و سجاده شراب 
آلوده 

امد افسوس کنان مغبچه باده فروش****گفت بیدار شو ای ره رو خواب 
آلوده 

ی ی تکوفاد 2.2 تو این دیر 

ب آلوده 

به ِِِ لب شیرین پسران چند کنی****جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده 
به طهارت گذران منزل پیری و مکن****خلعت شیب چو تشریف شباب 


آلوده 

الوده 

گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست****که شود فصل بهار از می 
ناب الوده 


ور این ۳ عمیق ****غرقه گشتند و نگشتند ؛ به آب آلوده 
ده 


غزل شماره 24« از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای 


از من جدا| مشو که توام نور دیده‌ای****آرام جان و مونس قلب رمیده‌ای 

از دامن تو دست ندارند عاشقان "۳ب آهن صبوری ایشان دریده‌ای 

از چشم بخت خویش مبادت گزند از انکی****در دلبری به غایت خوبی 
رسیده‌ای 

منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان****معذور دارمت که تو او را 
ندیده‌ای 

کشیده‌ای 


غزل شماره 425: دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده 


دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده****صد ماه رو ز رشکش جیب 
قصب دریده 

از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی 
لفظی فصیح شیرین قدی بلند چابک****رویی لطیف زیبا چشمی خوش 

( 

یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده****شمشاد خوش خرامش در ناز 
پروریده ۱ 

ان لعل دلکشش بین وان خنده دل اشوب****وان رفتن خوشش بین وان 
کام ارمیده 

ان اهوی سیه چشم از دام ما برون شد 


رمیده 

زنهار تا توانی اهل نظر میازار****دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده 

تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت****روزی کرشمه‌ای کن ای يار 
برگزیده ۱ 

گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ****با زا که توبه کردیم از گفته و 
شنیده ۳ 

بس شکر بازگویم در بندگی خواجه****گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده 


****چون قطره‌های شبنم بر برگ 


**###یاران چه چاره سازم با این دل 


غزل شماره 426: از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه 


از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه****انی رایت دهرا من هجرک 

القيامه 

دارم من از فراقش در دیده صد علامت****لیست دموع عینی هذا لنا 
مه 

هر چند کآزمودم از وی نبود سودم****من جرب المجرب حلت به الندامه 

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا****فی بعدها عذاب فی قرمها 
مه 

گفتم ملامت آید ۹ 

حافظ چو ط امد جامی به جان شیرین ****حتی یذوق منه کاسا من 


الکرامه 


چراغ روی تو را شمع گشت پروانه****مرا ز حال تو با حال ِِ پروا نه 

خرد که قید مجانین عشق ۰ بوی سنبل زلف تو 

دیوانه 

به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد****هزار جان گرامی فدای 
" 

من رمیده ز عیرت ز پا فتادم دوش 

۹ نه 

چه نقشه‌ها که برانگيختيم و سود نداشت****فسون ما بر او گشته است 

افسانه 

بر اتش رخ زیبای او به جای سیند*"به غیر خال سیاهش که دید به دانه 

به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی****ز شمع روی تواش چون رسید 

پروانه 

مرا به دور لب دوست هست پیمانی*** که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه 

حدیت مدرسه و خانقه مگوی که باز ***فتاد در سر حافظ هوای میخانه 


*#***نگار خویش چو دیدم به دست 


سح گاهان که مخمور شبانه****گر فتم باده با چنگ و چفانه 

نهادم عقل را ره توشه از می***"ز شهر هستیش ِ روأنه 

نگار می فروشم عشوه‌ای داد****که ایمن گشتم از مکر زمانه 

ز ساقی کمان ابرو شنیدم**** که ای تير ملامت را نشانه 

نبندی زان میان طرفی کمروار****اگر خود را ببینی در میانه 

بر۵ این دام بر هدفی کر که ها راد است اشبانه 

که بندد طرف وصل از حسن شاهی****که با خود عشق بازد جاودانه 

ِ و مطرب و ساقی همه اوست****خیال ۳ و کل در ره بهانه 
ه کشتی می تا خوش برانیم****از اين دریای ناپیداکرانه 

بٍِ_ ما معمابیست حاف ۲*۲ که تحفیقش فسون است و فسانه 


حرف ی 


یه ق ی یا اه ی مات و 
کی 

بکدر ژ کی نا ز که دیده‌ست روزگار****چین قبای قیصر و طرف کلاه کی 
هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان****بیدار شو که خواب عدم در 
یی است هی 


خوش تاز کانه. می‌جفی. اق, شاخ توبهار ۲۳۴۴ کشفنکی, مبادت. از آشوب باد 


دی 

بر مهر چرج و شیوه او اعتماد نیست ای وای بر کسی که شد ایمن ۳ 
مکر وی 

فردا شراب کوثر و حور از برای ماست****و امروز نیز ساقی مه روی و 


ناد یا رون مت باه می‌دهد****جان دارویی که غم ببرد درده ای صبی 
حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد****فراش باد هر ورقش را به زیر 


بو بات خاتم طی‌خام یک هفی تا اه ستاه بان کنیم و 
زان می که داد حسن و لطافت به ارغوان****بیرون فکند لطف مزاج از 


رخش به خوی 


مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان ۴۷*۴ 


ستاده است سرو و کمر بسته 
است نی 


مار | 


روم و ری 


بخ ضوت: بلبل ه قمری اگر تنوشی می*۴۴*علاج کی کنفت آخرالدواء الکین 
ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار****که می‌رسند ز پی رهزنان بهمن 
و دی 

چو گل نقاب برافکند و مرغ زد هوهو****منه ز دست پیاله چه می‌کنی هی 


هی 

شکوه سلطنت و حسن 1 شبات نت ۲ تخت جم سخنی مانده است و 
تشر کش ۱ 

خزینه داری میراث خوارگان کفر است****به قول مطرب و ساقی به 
فتوی دف و نی 

زمانه هیچ نبخشد که بازنستاند****مجو ز سفله مروت که شیثه لا شی 
سخا نماند سخن طی کنم شراب کجاست****بده به شادی روح و روان 
بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ****پیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی 


غزل شماره 431 لبش می‌بو سم و در می‌کشم می 


لبش می بو لسم قر نو می کشم صهف ۳۳ و آب زند کانین برده‌ام یی 

نه رازش می‌توأ: نم گفت با کس****نه کس را می‌توانم دید با وی 

بدن می بو سد و خون می‌خورد جام****رخش می ‌بیند و گل هت کند خوی 
بده جام می و از جم مکن یاد****که می‌داند که جم کی بود و کی کی 
بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب**۲*رگش بخراش تا بخروشم از وی 
گل از خلوت به باغ آورد مسند****بساط زهد همچون غنچه کن طی 
چو چشمش مست را مخمور مگذار****به یاد لعلش ای ساقی بده می 
تخویه جان از آن قالب شدای که باشد هن حاهتم در دک وش 
زبانت درکش ای حافظ زمانی****حدیت بی زبانان بشنو از نی 


غزل شماره 432: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی 


مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی****پر کن قدح که بی می مجلس 
ندارد اتف 
شرابی 

شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت****زین در دگر نراند ما را به هیچ 
با 

بی 
در انتظار رویت ما و امیدواری*۷**#در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی 
مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی****بیمار آن دو لعلم آخر کم از 
جوابی 
ِ چه می‌نهی دل تو در خیال خوبان****کی تشنه سیر گردد از لمعه 
لنبرز_ابی 


قزل ساره و89 ای کهبد ماه از عظا مشگی تعات اتاغتی 


ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی****لطف کردی سایه‌ای بر 
آفتاب انداختی 

تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت****حالیا نیرنگ نقشی خوش بر 
گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش****جام کیخسرو طلب 
کافراسیاب انداختی 

هر کسی با شمع رخسارت به وجهی عشق باخت****زان میان پروانه را 
در اضطراب انداختی 

گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما***سایه دولت بر اين کنج خراب 
انداختی 

زینهار از آب آن عارض) که شیر آن‌ترا از آن ۳۳ نشته لب کردی.و کردان را 
در اب انداختی 

خواب بیداران ببستی وان گه از نقش خیال****تهمتی بر شب روان خیل 
خواب انداختی 

پرده از رخ برفکندی یک نظر در جلوه گاه****و از حیا حور و پری را در 
حجاب انداختی 

باده نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جم**۳*شاهد مقصود را از رخ 
نقاب انداختی 

از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست****حافظ خلوت نشین را در 
شراب انداختی 

و از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف****چون کمند خسرو مالک رقاب 
انداختی 

داور دارا شکوه‌ای آن که تاج آفتاب****از سر تعظیم بر خاک جناب 
انداختی ۱ ۱ 
نصره الدین شاه یحیی ان که خصم ملک وا دم شمشیر چون اتش 
در اب انداختی 


غزل شماره 434: ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی 


ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و ففی ۳ وان که بزه که رستی از 
نیستی و هست 

گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو****هر قبله‌ای که بینی بهتر ز 
خودیرستی 

با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش****بیماری اندر این ره بهتر ز 
تندرستی ۱ 

در مذهب طریقت خامی نشان کفر است****اری طریق دولت چالاکی 
تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی****یک نکته‌ات بگویم خود را مبین 
که رستی 

ذر اشتتان. خانان از اسمان میندیش*۳۳۴ رز اوح سربلندی افتی, بنه. خاک 
پستی 

خار از اخة جان, بکاهد. کل غتر آن. بخه‌اهد۳۳۳۴سهل. است. تلخی, هی در 
جنب ذوق مستی 

ضوقی پیالة پیما حافظ قرابه پر هیر *۳۳* ان کوته استینان تا کی در ازدستین 


غزل فاد و2 نا فذدعی مکوید ایتتر از غتق و مکی 


با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی****تا بی‌خبر بمیرد در درد 
خودیرستی 

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید****ناخوانده نقش مقصود از 
کارگام هستی 

دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم ۷۷*۴ با کافران جه کارت ۳ 
بت بمی‌پرستی 


سلطان من خدا را زلفت شکست ما را****تا کی کند سیاهی چندین 


درازدستی 

در گوشه سلامت مستور چون توان بود۴۷۷۴ن نرگس نو با ما گوید رموز 
مستی 

آن روز دیده بودم این فتنه‌ها که برخاست****کز سرکشی زمانی با ما 
نمی‌نشستی 


عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظط****چون برق از این کشاکش 


غزل شماره 436: آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی 


آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی****گردون ورق هستی ما درننوشتی 
چند که هجران ثمر وصل برارد***#دهقان جهان کاش که این تخم 

نکش 

امرزش نقد است کسی را که در اين جا****یاریست چو حوری و سرایی 

در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد***"چون بالش زر نیست بسازیم به 

مفروش به باغ ارم و نخوت شداد****یک شيشه می و نوش لبی و لب 


تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا****حیف است ز خوبی که شود عاشق 
آلودگی خرقه خرابی جهان است****کو راهروی اهل دلی پاک سرشتی 


از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ****تقدیر چنین بود چه کردی که 


غزل شماره 437: ای قصه بهشت ز کویت حکایتی 


ای قصه بهشت ز کویت حکایتی****شرح جمال حور ز رویت روایتی 

انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه‌ای****اب خضر ز نوش لبانت کنایتی 

هر پاره از دل من و از غصه قصه‌ای****هر سطری از خصال تو و از 

کی عطرسای مجلس روحانیان شدی****گل را اگر نه بوی تو کردی 

رعایتی ۲ 

در ارزوی خاک در یار سوختیم****یاد اور ای صبا که نکردی حمایتی 

ای دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت****صد مایه داشتی و نکردی 

کفایتی 

بوی دل کباب من آفاق را گرفت****اين آتش درون بکند هم سرایتی 

در اتش ار خیال رخش دست می‌دهد****ساقی بیا که نیست ز دوزخ 

دانی مراد حافظ از این درد و غصه چیست****از تو کرشمه‌ای و ز خسرو 
یتی 


غزل شماره 8 سبت سلمی بصدغیها فوادی 


سبت سلمی بصدغیها فوّادی****و روحی کل یوم لی ینادی 

نگارا بر من بی‌دل ببخشای****و واصلنی علی رغم الاعادی 

حبیبا در غم سودای عشقت****توکلنا علی رب العباد 

امن انکرتنی عن عشق سلمی****تزاول آن روی نهکو بوادی 

که همچون مت به بوتن دل و ای ره****غریق العشق فی بحر الوداد 
به پی ماچان غرامت بسپریمن****غرت یک وی روشتی از امادی 
غم این دل بواتت خورد ناچار****و غر نه او بنی انچت نشادی 

دل حافظ شد اندر چین زلفت****بلیل مظلم و الله هادی 


غزل شماره 439: دیدم به خواب دوش که ماهی فراخوق 


دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی****کز عکس روی او شب هجران 
سر امدی 7 

تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد****ای کاج هر چه زودتر از در درامدی 
ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من****کز در مدام با قدح و ساغر امدی 
خوش بودی ار به خواب بدیدی دیار خویش****تا یاد صحبتش سوی ما 
رهبر امدی ۳ ۲ ۳ 
فیض ازل به زور و زر ار امدی به دست****اب خضر نصیبه اسکندر امدی 
آن عهد یاد باد که از بام و در مرا****هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی 

کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم****مظلومی ار شبی به در داور 
امدی 

خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق****دریادلی بجوی دلیری سرآمدی , 
ان کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون****ای کاشکی که پاش به سنگی 
برامدی نم 

گر دیگری به شیوه حافظ زدی رقم****مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی 


غزل شماره 440: سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی 


سحر با باد هن گفتم حدبث آرژوفتند ی ۳۳*۲خطاب ۳ که واثق شو به 
الطاف خداوندی 

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است****بدین راه و روش می‌رو که 
با دلدار پیوندی 

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز****ورای حد تقریر است شرح 
ارزومندی 

الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور****پدر را بازیرس آخر کجا 
شد مهر فرزندی 

جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست****ز مهر او چه می‌پرسی در او 
همت چه می‌بندی ی 

همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی****دریغ ان سایه همت که 
بر نااهل افکندی 

در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است****خدایا منعمم ردان 
به درویشی و خرسندی 

به شعر حافظ شیراز می ر قصند و می‌نازند****سیه چشمان عشمیری و 


غزل شماره 441: چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی 


چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی*** که حال ما نه چنین بودی ار چنان 


بودی 

بودی ۳ 

برات خوشدلی ما چه کم شدی با رب****گرش نشان امان از بد زمان 
بودی 


گرم زمانه سرافراز داشتی و عزیز****سریر عزتم ان خاک استان بودی 

ز پرده کاش برون امدی چو قطره اشک**** که بر دو دیده ما حکم او روان 
بودی ح 

اگر نه دایره عشق راه بربستی****چو نقطه حافظ سرگشته در میان 
بودی 


غزل شماره 2 به جان او که گرم دسترس به چان بودی 


به جان او که گرم دسترس به جان بودی****کمینه پیشکش بندگانش آن 
بودی 

بگفتمی که بها چیست خاک پایش زا ار حیات گران مایه جاودان بودی 
به بندگی قدش سرو معترف گشتی****گرش چو سوسن آزاده ده زبان 
بودی ض 

به خواب نیز نمی‌بینمش چه جای وصال****چو این نبود و ندیدیم باری آن 
بودی 

اگر دلم نشدی پایبند طره او****کی اش قرار در اين تیره خاکدان بودی 

به رخ چو مهر فلک بی‌نظیر افاق است****به دل دریغ که یک ذره مهربان 
بودی 

درامدی ز درم کاشکی چو لمعه نور**** که بر دو دیده ما حکم او روان 
بودی 7 

ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی****اگر نه همدم مرغان صبح خوان 
بودی 


چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری****خورد ز غیرت روی تو هر گلی 
ز کفر زلف تو هر حلقه‌ای و اشوبی****ز سحر چشم تو هر گوشه‌ای و 
بیماری 

مرو چو بخت من ای چشم مست يار به خواب**** که در پی است ز هر 
سویت اه بیداری 

نثار خاک رهت نقد جان من هر چند**** که نیست نقد روان را بر تو 
مقداری 

دلا هميشه مزن لاف زلف دلبندان****چو تیره رای شوی کی گشایدت 
سرم برفت و زمانی به سر نرفت اين کار****دلم گرفت و نبودت غم 
چو نقطه گفتمش اندر میان دایره ای****به خنده گفت که ای حافظ این 
چه پرگاری 


غزل شماره 444: شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاری 


شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاری****یاران صلای عشق است گر 
می‌کنید کاری 

چشم فلک نبیند زین طرفه‌تر جوانی****در دست کس نیفتد زین خوبتر 
نگاری 

هرگز که دیده باشد جسمی ز جان مرکب****#بر دامنش مبادا زین خاکیان 
غباری 

چون من شکسته‌ای را از پیش خود چه رانی*** کم غایت توقع بوسیست 
پا کناری 

می بی‌غش است دریاب وقتی خوش است بشتاب****سال دگر که دارد 
امید نوبهاری ِ ۱ 

در بوستان حریفان مانند لاله و گل****هر یک گرفته جامی بر یاد روی 
یاری 

چون این گره گشایم وین راز چون نمایم 
صعب کاری 

هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی****مشکل توان نشستن در این 
چنین دیاری 


*#**#رردی و سخت دردی کاری و 


غزل شماره 445: تو را که هر چه مراد است در جهان داری 


تو را که هر چه مراد است در جهان داری****چه غم ز حال ضعیفان ناتوان 


داری 

بخواه جان و دل از بنده و روان بستان****که حکم بر سر آزادگان روان 
داری 

میان نداری و دارم عجب که هر ساعت****میان مجمع خوبان کنی 
میانداری ٍ 

بیاض روی تو را نیست نقش درخور از انک****سوادی از خط مشکین بر 
ارغوان داری ۱ 

بنوش می که سبکروحی و لطیف مدام****علی الخصوص در آن دم که 
سر کران داری 1 

مکن عتاب از اين بیش و جور بر دل ما****مکن هر آن چه توانی که جای 
آن داری 

ار را فص ان من هر ان 
داری 

بکش جفای رقیبان مدام و جور حسود****که سهل باشد اگر یار مهربان 
داری 

به وصل دوست گرت دست می‌دهد یک دم****برو که هر چه مراد است 
در جهان داری 


چو گل به دامن از اين باغ می‌بری حافظ****چه غم ز ناله و فریاد باغبان 
داری 


غزل شماره 446: صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری 


صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری****به یادگار بمانی که بوی او داری 
دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست***توان به دست تو دادن 


گرش نکو داری 

در آن شمایل مطبوع هیم نتوان گفت ****جز این قدر که رقیبان تندخو 
داری 

نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد**۴**که گونن ش به مرغان هرزه ؟ 
نو تشن و هوشن به مزگان هزن 
داری 

به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد****خود از کدام خم است این که 
در سبو داری , 

به سرکشی خود ای سرو جویبار مناز***۳ که گر بدو رسی از شرم سر 
فروداری 


دم از مفالی خویی جه افتات تون نو | رسد که غلامان ماه رو داری 


قبای حسن فروشی تو را برازد و بس****که همچو گل همه آیین رنگ و بو 
داری 
جو داری 


بیا با ما مورز این کینه داری**** که حق صحبت دیرینه داری 

نصبحت گوش کن کاین در بسی یز آن گوهر که در گنجینه داری 
ولیکن کی نمایی رخ به رندان****تو کز خورشید و مه آیینه داری 

بد رندان مگو ای شیخ و هش دار**** که با حکم خدایی کینه داری 
نمی‌ترسی ز آه آتشتیتم ۵۳۴۳ دانی خرفه پشمینه داری 

به فریاد خما ر مفلسان ون ۳۳۳ | را کو. مق دوش رنه داری 

ندیدم خوشتر از شعر تو جافقظ۳**به قرانی که اندر سیته داز 


غزل شماره 448: ای که در کوی خرابات مقامی داری 


ای که در کوی خرابات مقامی داری****جم وقت خودی ار دست به جامی 


داری 

ای که با زلف و رخ پار گذاری شب و روز****فرصتت باد که خوش صبحی 
و شامی داری _ ر 5 

ای صبا سوختگان بر سر ره منتظر ند **** گر از ان یار سفر کرده پیامی 
داری 

خال سرسبز تو خوش دانه عیشیست ولی****بر کنار چمنش وه که چه 
اه داری 

بوی جان از لب خندان قدح می‌شنوم****بشنو ای خواجه اگر زان که 
مشامی داری 


چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود****می‌کنم شکر که بر جور دوامی داری 
نام نیک ار طلبد از تو غریبی چه شود****تویی امروز در این شهر که نامی 
داری 

بس دعای سحرت مونس جان خواهد بود****تو که چون حافظ شبخیز 
غلامی داری 


غزل شماره 449: ای که مهجوری عشاق روا می‌داری 


ای که مهجوری عشاق روا می‌داری****عاشقان را ز بر خویش جدا 
می‌داری 

تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب****به امیدی که در این ره به خدا 
می‌داری 

دل ببردی و بحل کردمت ای جان لیکن****به از اين دار نگاهش که مرا 
می‌داری 

ساغر ما که حریفان دک می‌نوشند "۳۳۳ ما تحمل نکنیم ار تو روا می‌داری 

ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست****عرض خود می‌بری و 
زحمت ما می‌داری 

تو به تقصير خود افتادی از اين در محروم***از که می‌نالی و فریاد چرا 
می‌داری 


حافظ از پادشهان پایه به خدمت طلبند****سعی نابرده چه امید عطا 


می‌داری 


غزل شماره 450: روز گاریست که ما را نگران می‌داری 


می‌داری 
گوشه چشم رضایی به منت باز نشد****اين چنین عزت صاحب نظران 
می‌داری 
تناعد آن بة. که موشی قه جو از بهر تکار ۳۳۳دسنت: در خون:دل پزهتر ان 
می‌داری 


نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ****همه را نعره زنان جامه 
دران می‌داری 

ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور****چشم سری عجب از بی‌خبران 
می‌داری . _ 

چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ 
گران می‌داری ِ ۲ ِ 
گوهر جام جم از کان جهانی دگر است****تو تمنا ز کل کوزه گران 
می‌داری ۱ 

پدر تجربه ای دل تویی اخر ز چه روی****طمع مهر و وفا زین پسران 
می‌داری 

کیسه سیم و زرت پاک بباید پرداخت**** این طمع‌ها که نو از سیمبران 
می‌داری ۳ 

گر چه رندی و خرابی گنه ماست ولی****عاشقی گفت که تو بنده بر آن 
می‌داری 

مگذران روز سلامت به ملامت حافظ****چه توقع ز جهان گذران می‌داری 


تست ۳۲۲ چرا بر من دا خسته 


غزل شماره 451: خوش کرد یاوری فلکت روز داوری 


خوش کرد یاوری فلکت روز داوری**۳*تا شکر چون کنی و چه شکرانه 


آوری 

آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست****گو بر تو باد تا غم افتادگان 
خوری 

در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند****اقرار بندگی کن و اظهار 
چاکری , ۱ 

ساقی به مژدگانی عیش از درم درای****تا یک دم از دلم غم دنیا به 
دربری ِ ۳ 

در شاهر اه جاه و بزرگی خطر بسیست۴***[ن به کز این گریوه سبعبار 
بگذری 

سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج****درویش و امن خاطر و کنج 
ی 

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است ۷*۴ ای نور دیده صلح به از جنگ و 
داوری 


نیل مراد بر حسب فکر و همت است****از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری 
حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی****کاین خاک بهتر از عمل 
کیمیاگری 


غزل شماره 452: طفیل هستی عشقند آدمی و پری 


ظفیل, هتستی عفن ادص و پری****ارادتی بنما تا سعادتی ببری 
بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش**** که بنده را نخرد کس به عیب 


بی‌ هنری 

می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند****به عذر نیم شبی کوش و گریه 
سحری 

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار**** که در برابر چشمی و غایب 
از نظری 

هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت**** که هر صباح و مسا شمع مجلس 
ری 

ز من به حضرت اصف که می‌برد پیغام**** که یاد گیر دو مصرع ز من به 
نظم دری 

بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم****گر امتحان بکنی می خوری و غم 
نخوری 

کلاه سروریت کج مباد بر سر حسن**** که زیب بخت و سزاوار ملک و تاج 
به بوی زلف و رخت می‌روند و می‌ایند****صبا به غالیه سایی و کل به 
جلوه گری 


چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی**** که جام جم نکند سود وقت 
بی ! ی 

دعای گوشه نشینان بلا بگرداند****چر| به گوشه چشمی به ما نمی‌نگری 
حیف خوری 7 

طریق عشق طریقی عجب خطرناک است****نعوذبالله اگر ره به مقصدی 
نبری 

به یمن همت حافظ امید هست که باز****اری اسامر لیلای لیله القمر 


ای که دایم به خویش ه مفروری**** گر تو را عشق نیست معذوری 
گرد دیوانگان عشق مگرد**** که به عقل عقیله مشهوری 

مستی عشق نیست در سر تو****رو که تو مست اب انگوری 
روی زرد است و اه دردالود****عاشقان را دوای رنجوری 

بگذر از نام و ننگ خود حافظ****ساغر می‌طلب که مخموری 


غزل شماره 454: ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی 


****از این باد ار مدد خواهی چراغ دل 


ز کوی یار می‌اید نسیم باد نوروزی 

برافروزی 

چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن****که قارون را غلط‌ها 

داد سودای زراندوزی 

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است**** که زد بر چرج فیروزه 

صفیر تخت فیروزی 

به ۰ صحرا دق که از دامزم.غباز غم پیفشاتی ۳۳۳ *به. کلزار ای کز پلیل غزل 
بیاموزی 

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست****مجال عیش فرصت 

دان به ِِِِ و بهروزی 1 

طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن**** کلام سروری ان است 

کز این ترک بردوزی 

سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی****که بیش از پنج روزی 

نیست حکم مير نوروزی 

ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست****مگر او نیز همچون من 

غمی دارد شبانروزی 

می‌ای دارم چو جان صافی و صوفی می‌کند عیبش****خدایا هیچ عاقل را 

مبادا بخت بد روزی 

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع****که حکم آسمان این 

است اگر سازی و گر سوزی 

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم****بیا ساقی که جاهل را 

هنیتر می‌رسد روزی 

می اندر مجلس اضف به. نزو . خلالی نوشن نن‌**** که بخشد جرعه جامت 

جهان را ساز نوروزی ۲ 

نه حافظ می‌کند تنها دعای خواجه تورانشاه****ز مدح اصفی خواهد جهان 

عیدی و نوروزی 

جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده 

روز فتح و فیروزی 


عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی****ای پسر جام می‌ام ده که به 
پیری برسی 

چه شکرهاست در این شهر که قانع شده‌اند****شاهبازان طریقت به مقام 
تن ۱ 

دوش در خیل غلامان درش می‌رفتم****گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه 


با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود****هر که مشهور جهان گشت 
به مشکین نفقسی ۲ ۲ 

امه ال نمی اهامای لک آن یات 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش****وه که بس بی‌خبر از غلفل 
بال بکُشا و صفیر از شجر طوبی زن****حیف باشد چو تو مرغی که اسیر 
ِ ۱ ۱ 

تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم****جان نهادیم بر اتش ز پی خوش 
0 

چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ****یسر الله طریقا بی يا ملتمسی 


نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی****که بسی گل بدمد باز و تو 


در کل باشی ۱ 
من نگویم که کنون با که تشین و چه بتوش***که تو خود دانی اگر زیرک و 
عاقل باشی ۱ 

چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی****وعظت ان گاه کند سود که قابل 
باشی 

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است****حیف باشد که ز کار همه غافل 
باشی 

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزای****گر شب و روز در این قصه مشکل 
باشی 

گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست****رفتن آسان بود ار واقف 


هزار جهد بکردم که پار من باشی****مرادبخش دل بی‌قرار من باشی 
چراغ دیده شب زنده دار من گردی****انیس خاطر امیدوار من باشی 

چو خسروان ملاحت به بندگان نازند****تو در میانه خداوندگار من باشی 
از 1 عقفیق که خونین دلم ز عشوه ز تشتت از ۳ کنم گله‌ای غمگسار من 
باشی 

در آن.جمن که بتان دست عاشفان گیرند*۳۳۳ کرت ز دست براید تکار من 
باشی 

شبی به کلبه احزان عاشقان آپی ****دمی انیس دل سوکوار من باشی 
شود غزاله خورشید صید لاغر من****گر آهویی چو تو یک دم شکار من 
باشی 

سه بوسه کز دو لبت کرده‌ای وظیفه یت ۱۳ ادا تطقه قفرض دار من 
باشی 

من اين مراد ببینم به خود که نیم شبی****به جای اشک روان در کنار من 
باشی 

ِ ار چه حافظ شهرم جوی نمی‌ارزم****مگر تو از کرم خویش یار من 
باسی 


غزل تاره 4 اضق زل ان دم که خراب او آقت کلجون ناتقتیف 


ای دل ان دم که خراب از می گلگون باشی****بی زر و گنج به صد 
حشمت قارون باشی 


در مقامی که صدارت به فقیران بخشند****چشم دارم که به جاه از همه 
افزون باشی ۲ ٍ 

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن****شرط اول قدم آن است که 
مجنون باشی 

نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن****ور نه چون بنگری از دایره 
بیرون باشی 


کاروان رفت 1 تو در خواب و بیابان در پیش****کی روی ره ز که پرسی 
چه کنی چون باشی 

ت شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای****ور خود از تخمه جمشید و فریدون 

شی 
ساغری نوش کن و جرعه بر افلای فشان****چند و چند از غم ایام 
خون باشی ۱ 

خاک که کر ی ان اس و وان تس که 
تو محزون باشی 


غزل شماره 459: زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی 


زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی****خط بر صحیفه گل و گلزار 

هک 

کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف****هر دم به قید سلسله در کار 
کرد 


می 


هر دم به باد آن لب میگون و چشم مست****از خلوتم به خانه خمار 


می 
۹ رز هم ورن" فتراک ما شود ۳۲۷۷ زد اگر تو زحمت اين بار 


مک 
با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم****وه زین کمان که بر من بیمار 
می 3 
باز که چشم بد ز رخت دفع می‌کند****ای تازه گل که دامن از اين خار 
می 3 


غزل ساره 460: شلیمی مد حلبه بالع را 


سلیمی منذ حلت بالعراق****الاقی من نواها ما الاقی 

الا ای ساروان منزل دوست****الی رکبانکم طال اشتیاقی 

خرد در زنده رود انداز و می نوش****به گلبانگ جوانان عراقی 
ربیع العمر فی مرعی حماکم****حماک الله یا عهد التلاقی 

بیا ساقی بده رطل گرانم****سقاک الله من کاس دهاق 

جوانی باز خی ار به یادم ****سماء چنگ و درست ۵ ساقی 
و را رتم سر ای 
درونم خون شد از نادیدن دوست****لا تعسا لایام الفراق 
دموعی بعدکم لا تحقروها****فکم بحر عمیق من سواقی 

دمی با نیکخواهان متفق باش****غنیمت دان امور اتفاقی 

بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو****به شعر فارسی صوت عراقی 
عروسی بس خوشی ای دختر رز****ولی که که سزاوار طلاقی 
مسیحای مجرد را برازد**** که با خورشید سازد هم وثاقی 

وصال دوستان روزی ما نیست****بخوان حافظ غزل‌های فراقی 


غزل شماره 461: کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی 


کتبت قصة شوقی و مدمعی باکی****بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی 
بسا که گفته‌ام از شوق با دو دیده خود****ايا منازل سلمی فاین سلماک 
عجیب واقعه‌ای و غریب حادثه‌ای****انا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی 

که را رسد که کند عیب دامن پاکت****+که همچو قطره که بر برگ گل 
چکد پاکی 

ز خاک پای تو داد آب روی لاله و گل****چو کلک صنع رقم زد به آبی و 
خاکی 

صبا عبیرفشان گشت ساقا برخیز****و هات شمسة کرم مطیب زاکی 
دع التکاسل تغنم فقد جری مثل**** که زاد راهروان چستی است و چالاکی 
اثر نماند ز من بی شمایلت آری****اری مأثر محیای من محیاک 

ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند****که همچو صنع خدایی ورای 
ادراکی 


قل شارت و با میشتا باقن شا مه ای 


با مبنتتفا بجاکی درجا فن. اللال یبا رت هه درخهر آهد. کرش خظ 


هلالی 

حالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم***تا خود چه نقش بازد این 
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم****نومید کی توان بود از لطف 
لایزالی 

ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش****تا در به در بگردم قلاش و 
لاابالی 

از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک****امن و شراب بی‌قغش معشوق و 
جای خالی 

ی رهاط اه 
خوریم حالی ِ 

صافیست جام خاطر در دور اصف عهد***قم فاسقنی رحیقا] اصفی من 
الزلال 

0 قد تباهی من جده و جده****يا رب که جاودان باد این قدر و این 


مسندفروز دولت کان شکوه و شوک ت****#برهان ملک و ملت بونصر 
۳( 


غزل شماره 463: سلام الله ما کر اللیالی 


سلام الله ما کر اللیالی****و جاوبت المثانی و المثالی 

علی وادی الاراک و من علیها****و دار باللوی فوق الرمال 

دعاگوی غریبان جهانم****و ادعو بالتواتر و التوالی 

به هر منزل که رو آرد خدا را****نگه دارش به لطف لایزالی 

منال ای دل که در ۳ زلف ش****همه جمعیت است آشفته حالی 
ز خطت صد جمال دیگر افزود**** که عمرت باد صد سال جلالی 

تو می‌باید که باشی ور نه سهل است****زیان مابه جاهی و مالی 
بر آن نقاش قدرت آفرین باد****که گرد مه کشد خط هلالی 

فحبک راحتی فی کل حین****و ذکرک مونسی فی 11 حال 
سویدای دل من تا قیامت****مباد از شوق و سودای تو خالی 

کجا يابم وصال چون تو شاهی****من بدنام رند لاابالی 

خدا داید که‌خاقط را عرص خیفنت ۳۳و غلم الله یمن ال 


غزل شماره 0۵4« بگرفت کار حسند چون عشة هن کهالی 


بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی****خوش باش زان که نبود اين 
هر دو را زوالی ۱ 

در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل*#**اید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی 
شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را****هرگز به عمر روزی روزی 


شود وصالی 

ان دم که با تو باشم یک سال هست روزی****وان دم که بی تو باشم یک 
چون من خیال رویت جانا به خواب بینم****کز خواب می‌نبیند چشمم بجز 
خیالی 


رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت****شد شخص ناتوانم باریک چون 
هلالی 


حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی****زین بیشتر بباید بر هجرت 
احتمالی 


رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی****آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی 
مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلا****و اندر چمن فکنده ز فریاد 
غلفلی 


می‌گشتم اندر آن چمن و باغ دم به دم****می‌کردم اندر آن گل و بلبل 
تاملی 

گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق****آن را تفضلی نه و اين را تبدلی 
چون کرد در دلم اثر آواز عندلی ب**** گشتم چنان که هی نماندم تحملی 
0 گل شکفته می‌ شود این باغ را قلف ‏ رن بی بلاای خار نچیده ‌ست از 
او 

حافظ مدار امید فرح از مدار چرخ****دارد هزار عیب و ندارد تفضلی 


اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولی****وین دفتر بی‌معنی غرق 
ناب | 

می باب او 

ِ عمر تبه کردم چندان که نگه کردم****در کنج خراباتی افتاده خراب 

و 7 

چون 2 مصلحت اندی پبشی دور است ز درور پشء ظض سینه پر از اتش هم 

دیده پراب اولی 

تناکا اه ای قه ار ما 

رباب اولی 

تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست****در سر هوس ساقی در 

دست شراب اولی ۲ 

از همچو تو دلداری دل برنکنم اری****چون تاب کشم باری زان زلف به 

تاب اولی 

چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون ای****رندی و هوسناکی در عهد 

شباب اولی 


غزل شماره 467: زان می عشق کز او پخته شود هر خامی 


ارم نت عرثرة کز او پخته شود هر خامی****گر چه ماه رمضان | َّ 

بیاور جامی ۱ 

روزها رفت که دست من مسکین نگرفت****زلف شمشادقدی ساعد 
روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل****صحبتش موهبتی دان و 


مرع زیرک به در خانقه اکنون نپرد**** که نهاده‌ست به هر مجلس وعظی 


تاه 

گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است****که چو صبحی بدمد در پی اش 
افتد شامی 

یار من چون بخرامد به تماشای چمن***"برسانش ز من ای پیک صبا 
ان حریفی که شب و روز می صاف کشد****بود ایا که کند یاد ز 
درداشامی 


حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد****کام دشوار به دست آوری از 
خودکامی 


غزل شماره 468: که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی 


که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی****که به کوی می فروشان دو هزار 


جم به جامی 

شده‌ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم***۳ که به همت عزیزان برسم به 
۳ زا 

۸ می 

تو که کیمیافروشی نظری به قلب ما کن**** که بضاعتی نداریم و 
فکنده‌ایم دامی 

عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود****نه به نامه‌ای پیامی نه به 
اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته****به هزار بار بهتر ز هزار 
ز رهم میفکن ای شیخ به دانه‌های 1 تسبیح**** که چو مرعغ زیرک افتد نفتد به 
سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش*** که چو بنده کمتر افتد به 
مبارکی غلامی 


به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت****که لبت حیات ما بود و 
نداشتی دوامی 


بکشای تیر مژگان و بریز خون حافظط****که چنان کشنده‌ای را نکند کس 


انتقامی 


غزل تاره 166 اش زونه رید اج و راد غراسی 


انت روائح رند الحمی و زاد غرامی****فدای خای در دوست باد جان 
شنیدن سعادت است و سلامت****من المبلغ عنی الی سعاد 
بی ث ۳ غریبان و آب دیده من بین****به سان باده صافی در آبگینه 
۳ عن ذی الاراک طاثئر خیر****فلا تفرد عن روضها انین حمامی 

را وا اه را ان 


خیام 

خوشا دمی که درآیی و گویمت به سلامت****قدمت خیر قدوم نزلت خیر 
مقام 

بعدت منک و قد صرت ذاثبا کهلال****اگر چه روی چو ماهت ندیده‌ام به 
تمامی 

منامی 

امید هست که زودت به بخت نیک ببینم****تو شاد گشته به فرماندهی و 
من به غلامی 


چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظط****که گاه لطف سبق 


غزل شماره 70 سینه مالامال درد است ای دریغفا مرهمی 


سینه مالامال درد است ای دریفا مرهمی****دل ز تنهایی به جان آمد خدا 
را همدمی 

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو****ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم 
د می 

زیرکی را گفتم اين احوال بین خندید و گفت****صعب روزی بوالعجب 
کاری پریشان عالمی ٍ 

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل ****شاه ترکان فارغ است از حال 
ما کو رستمی ۳ ۳ 

در طریق عشقبازی امن و اسایش بلاست****ریش باد آن دل که با درد تو 
خواهد مرهمی 

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست****ره روی باید جهان سوزی نه 
تس ۱ 

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست****عالمی دیگر بباید ساخت و از نو 
اف 

یز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم****کز نسیمش بوی جوی مولیان 
ید همی 

حویه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق****کاندر این دریا نماید هفت 
دریا شبنمی 


ز دلبرم که رساند نوازش قلمی****کجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمی 
قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق****چو شبنمی است که بر بحر 
می‌ کشد رقمی ِ 

بیا که خرقه من گر چه رهن میکده‌هاست****ز مال وقف نبینی به نام من 
درمی 

حدیث چون و چرا درد سر دهد ای دل****پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش 
دمی 

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد****برو به دست کن ای مرده دل 
میت هی 

دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم****به آن که بر در میخانه برکشم 
علمی 


یا که وقت شناسان دو کون بفروشند****به یک پیاله می صاف و صحبت 
دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است****اگر معاشر مایی بنوش نیش 
عمی 

نمی‌کنم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست****به کشته زار جگرتشنگان نداد 
نمی 

جرا به: یک تن فندش نمی‌خرند آن کس ۴۳۷ که کرد صد شکر اقشاتی. از تی 
قلمی 


سزای قدر نو شاها به دست حافظ ترورررن ۲۳۰۳۰۳۳ 


جز از دعای شبی و نیاز 
صحد می 


غرل تارج 72 سید ال غلن وله ااتستاطا 


اعمد الله علی مفدله اللطان ۴ نمد ه آوتمن خسن الخای 
خان بن خان و شهتشاه شهتشاه نژاد*۳*۳آن که می‌زیید اکر جان جهانش 
خوانی 

دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد****مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی 

ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند****دولت احمدی و معجزه سبحانی 

جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا****چشم بد دور که هم جانی و هم 
جانانی 

برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست****"بخشش و کوشش خاقانی و 
چنگزخانی 

گر چه دوریم به یاد تو قدح می‌گیریم****بعد منزل نبود در سفر روحانی 

از گل پارسیم غنچه عیشی نشکف ت****حبذا دجله بغداد و می ریحانی 

سر عاشق که نه خاک در معشوق نود ۳ کف خلاصش بود از محنت 
سرگردانی 

ای نسیم سحری خاک در يار بیار**** که کند حافظ از او دیده دل نورانی 


وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی****حاصل از حیات ای جان این دم 
است تا دانی 
کام بخشی گردون عمر در عوض دارد****جهد کن که از دولت داد عیش 
بستانی 
باغبان چو من زین جا بگذرم حرامت باد****گر به جای من سروی غير 
دوست بنشانی 
زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت****عاقلا مکن کاری کآورد 
پشیمانی _ 
رمانی 
با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیز 
سلیمانی 
پند عاشقان بشنو و از در طرب بازآ****کاین همه نمی‌ارزد شغل عالم 
فا 

نی 
یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی****کز غمش عجب بینم حال پیر 

نی 

پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت****با طبیب نامحرم حال درد 
پنهانی , 
می‌روی و مژگانت خون خلق می‌ریزد 
فرومانی , 
دل ز ناوکی چشمت گوش داشتم لیکن****ابروی کماندارت می‌برد به 
جمع کن به احسانی حافظ پریشان را****ای شکنج گیسویت مجمع 
پریشانی 
گر 9 فارغی از ما ای نگار سنگین دل****حال خود بخواهم گفت پیش 


تتتت ۳۰ پناه یک اسم است خاتم 


پیت ۲۳۲۰ می‌روی جانا ترسمت 


غول تاره من اخواه قبای خانا و می‌دانم که عی ذانی 


هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی**** که هم نادیده می‌بینی و هم 
ننوشته می‌خوانی 

ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق****نبیند چشم نابینا خصوص 
اسرار پنهانی ۳ 

بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص اور**** که از هر رقعه دلقش 
هزاران بت بیفشانی _ 

گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است****خدا را یک نفس بنشین 
ملک در سجده ادم زمین بوس تو نیت کرد****که در حسن تو لطفی دید 
بیش از حد انسانی 

چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است 
اا ای 

دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت****ندانی قدر وقت ای 
دل مگر وقتی که درمانی 

ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست****بکش دشواری منزل به 
باد عهد اسانی 

خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ****نگر تا حلقه اقبال ناممکن 


مسلبا دی 


*#**مباد این جمع را یا رب غم 


گفتند خلایق که تویی یوسف تانی****چون تیک بندیدم به-خفیفت: نه از آنی 
شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویم****ای خسرو خوبان که تو شیرین 
زمانی 

تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه ****هر گز نبود غنچه بدین رد دهانی 

صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام****چون سوسن آزاده چرا جمله 
گویی بدهم کامت و جانت بستانم****ترسم ندهی کامم و جانم بستانی 
چشم تو خدنگ از سیر جان گذراند****بیمار که دیده‌ست بدین سخت 
کمانی ۱ 

چون اشک بیندازیش از دیده مردم**** ان را که دمی از نظر خویش برانی 


غزل شماره 476: نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی 


نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی****گذر به کوی فلان کن در آن 
زمان که تو دانی 

تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت****به مردمی نه به فرمان چنان 
بران که تو دانی ۱ 
بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را****ز لعل روح فزایش ببخش آن 
که تو دانی 

من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست****تو هم ز روی کرامت چنان 
بخوان که تو دانی 

خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است****اسیر خویش گرفتی بکش 
چنان که تو دانی 

امید. در کهر زر کشنت حوتة بیتدم ۳۳۷۲ دفیقها یست تحار | در آن:هیان که ته 
دانی 

یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ****حدیث عشق بیان کن بدان 
زبان که تو دانی 


غزل شماره 7 دو یار زیرک و از باده کهن دومنی 


دو یار زیرک و از باده کهن دومنی****فراغتی و کتابی و گوشه چمنی 

من این مقام به دنیا و اخرت ندهم****اگر چه در پی ام افتند هر دم 
انجمنی 

هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد****فروخت یوسف مصری به کمترین 


نمی 

بیا که رونق این کارخانه کم نشود****به زهد همچو تویی يا به فسق همچو 
منی 

ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن****در این چمن که کین بوده است با 
سمنی 

ببین در آینه جام نقش بندی غیب****که کس به یاد ندارد چنین عجب 
ژمنی 

رنگ نسترنی , 

به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند****چنین عزیز نگینی به دست 
اهرمنی 

مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ****کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی 


غزل شماره 8 47: نوش کن جام شراب یک منی 


نوش کن جام شراب یک منی****تا بدان بیخ غم از دل برکنی 
دل گشاده دار چون جام شراب****سر گرفته چند چون خم دنی 
جون ز جام بیخودی رطلی کش ی کم زنی از خویشتن لاف منی 

ن شو در قدم نی همچو أ[ ب****جمله رنگ آمیزی و تردامنی 
دل به می دربند ۳ مردانه وار****گردن سالوس و تقوا بشکنی 
خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر****خویشتن در پای معشوق افکنی 


فان یا 9 سس ای ال میا از ار خی 

صبح است و ژاله می‌چکد از ابر بهمنی****برگ صبوح ساز و بده جام یک 
مبی 

خون پیاله خور که حلال است خون او****در کار یار باش که کاریست 
کردنی 

ساقی به دست باش که غم در کمین ماست****مطرب نگاه دار همین ره 
که می‌زنلی ٍ 

می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت****خوش بگذران و بشنو از 
اين پیر منحنی 

ساقی به بی‌نیازی رندان که می بده****تا بشنوی ز صوت مغنی هوالغنی 


غزل شماره 480: ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی 
ای که در کشتن ما هی مدارا نکنی****سود و سرمایه بسوزی و محابا 
ری 


دردمندان بلا زهر هلاهل دارند****قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی 
رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم****شرط انصاف نباشد که مداوا 
تکلی 


دیده ما چو به امید تو دریاست چرا****به تفرج گذری بر لب دریا نکنی 
کف هر جور که از خلق کریمت کردند****قول صاحب غرضان است تو 
ها نکنی 


ها را ریت سا 


1 


حافظا سجده به. ابزوی جو محر انش بر ۳۳۳ که دعایی ز شر صدق خر آن 
جا نکنی 


غزل شماره 481: بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی 


بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی****خون خوری گر طلب روزی 
ننهاده 1 

آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد****#حالیا فکر سبو کن که پر از باده 
کنی عم عم نسم 

که تا یت ی اس اوه سر 


زاده کنی مه 
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزافی****مگر اسباب بزرگی همه آماده 
کنی 


اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان****گر نگاهی سوی فرهاد دل 
افتاده ۳5 

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات****مگر از نقش پراگنده ورق ساده 
کنی 

کار خود گر به کرم باز گذاری حافظ****ای بسا عیش که با بخت خداداده 
کنی 


ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن****که جهان پرسمن و سوسن آزاده 
کنو 


ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی****اسباب جمع داری و کاری 
نمی ک: 
این خون که موج می‌زند اندر جر تو ر|****در کار رنگ و بوی نگاری 
و 
مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا****بر خاک کوی دوست گذاری 
ی ۳ 
در استین جان تو صد نافه مدرح اس ت****وان را فدای طره یاری 
نمی ؟ 
ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک****و اندیشه از بلای خماری 
و 


حافظ برو که بندگی پادشاه وقت****گر جمله می‌کنند تو باری نمی‌کنی 


غزل شماره 483: نکر که ره وروی اور تفر فتتی 


سح رگه ره روی در سرزمینی****همی‌گفت اين معما با قرینی 

که ای صوفی شراب ب‌ آن که شود صا ف **** که در شیشه <0۲۱۷۲۲۲ 00۲ 
2-6" بماند " >برارد </۲۲۳۱ 30۲01۱۷ > اربعینی 

خدا زان خرقه بیزار است صد بار***که صد بت باشدش در آستینی 
مروت گر چه نامی بی‌نشان است****نیازی عرضه کن بر نازنینی 
ثوابت باشد ای دارای خرمن****اگر رحمی کنی بر خوشه چینی 
نمی‌بینم نشاط عیش در کس****نه درمان دلی نه درد دینی 
درون‌ها ِِ شد و ای . جرا برکند جلوت نشینی 
اگر چه رسم 9 تندخوییس ت۷۳۲چه اه گر بسازد با عمینی 

ره میخانه بنما تا پبرسم****مآل خویش را از پیش بینی 

نم حاقظ زا حضور درس غامت ۳۳ یه «انشفند زا علم. | لنقینیه 


تو هدر تن لت انیب هون یی ۳ ور نم.هر فتقه کهسشی قهه ود 
بینی 
به خدایی که تویی بنده بگزیده او**** که , بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی 
گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست****#بی دلی سهل بود گر نبود 
بی‌دینی 
ادب و شرم تو را خسرو مه رویان کرد****آفرین بر تو که شایسته صد 
عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار****ظاهرا مصلحت وقت در آن 
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم****عاشقان را نبود چارم بجز مسکینی 
باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست**** که تو خوشتر ز گل و تازه‌تر از 
نسرینی 
شيشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست****گر بر اين منظر بینش 
۳ ی و ار ۳ ره مخلص بش ی که من ۲ بر کان حقیقد" 
نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد***"بهتر ان است که با مردم بد ننشینی 
سیل این اشک روان صبر و دل حافظ برد****بلغ الطاقه یا مقله عینی 
تو بدین نازکی و سرکشی ای شمع چگل****لایق بندگی خواجه جلال 
الدینی 


غزل شماره 485: ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی 


ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی****من نگویم چه کن ار اهل دلی 
خود تو بگوی ۱ ۲ 


بشوی 

سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن****ای جهان دیده ثبات قدم از 
سفله مجوی ۲ ۱ 

دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنح ببر****از در عیش درا و به ره عیب 


مپوی _ 

شکر ان را که دگربار رسیدی به بهار****بيخ نیکی بنشان و ره تحقیق 
بجوی ۱ 

روی جانان طلبی اینه را قابل ساز****ور نه هرگز گل و نسرین ندمد ز 
آهن و روی , , 

گوش بگشای که بلبل به فغان می‌گوید****خواجه تقصیر مفرما کل توفیق 


ببوی تثِ 
گفتی از حافظ ما بوی ریا می‌اید****افرین بر نفست باد که خوش بردی 
بوی 


غزل شماره 486: بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 


بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی****می‌خواند دوش درس مقامات 
معنوی 

بعنی بیا که آتش موسی نمود کل ۲۲*۲ از درخت نکته توحید بشنوی 

مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی****تا خواجه می خورد به غزل‌های 
پهلوی 

جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد****زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی 

این قصه عجب شنو از بخت واژگون****ما را بکشت یار به آنفاس 
عیسوی ِ 

خوش وقت بوریا و کدایی و خواب امن****کاین عیش نیست درخور 
اورنگ خسروی 

چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد****مخموریت مباد که خوش مست 
می‌روی 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر****کای نور چشم من بجز از 
کشته ندروی ۲ 

ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد****کاشفته گشت طره دستار مولوی 


غزل شماره 487: | 
ی بی‌خبر 
حب خبر شوی 


۳ ۱ 
در منت اخفاره . درو ِ خبر شوی****نا را ۳۹ 
شوی پیش ادیب عشق****هان کب باشی کی راهبر شوی 

ست از مس ود روزی پ 
خوأب و خور شوی یش دور کرد 

نور عشق 
یک دم ِِ«ِ«ِ و جانت اوفتد****بالله 1 
خدا شو گمان مبر****کز [ کر اماب کی جونتر نوی 
ب‌ِ 
هفت بحر به یک 

موی نر 


۷۷ 
ن گه رسی به خویش که 
بی 


۳ 
ز پای تا : 
ث#( رت همه نور خدا شود 
۹ در راه ذوالجلال چو بی پا و د 
2 سودت منظر تسین ۲ ۱ ۱ ِ_ِ 

1 بن تس شکی نماند که صا زض 


وت د هستی َ ۰ 
گر در # 0 ِ شود****در دل مدا 
و ل است ۵ زیر و زبر شوی 
ک درگه | 
هل هنر 


شوی 


غزل شماره 58 سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی 


م هاتف میخانه به دولتخواهی****گفت بازآی که دیرینه این درگاهی 


همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان****پرتو جام جهان بین دهدت 
آگاهی 

بر در میکده رندان قلندر باشند**** که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی 
خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای****دست قدرت نگر و منصب 


صاحب جاهی 

سر ما و در میخانه که طرف بامش****به فلک بر شد و دیوار بدین 
کوتاهی 

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن***"ظلمات است بترس از خطر 
گمراهی 

اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل****کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی 
تو دم فقر ندانی زدن از دست مده****مسند خواجگی و مجلس 
تورانشاهی 


حافظ خام طمع شرمی از این قصه بدار****عملت چیست که فردوس 


غزل شماره 489: ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی 


ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی****در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی 
کلکی نو بارک الله , بر ملک و دین گشاده****#صد چلتیمه تب حیوان از قطره 
سیاهی ۱ 

بر آهرمن نتابد انوار اسم اعظم****ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه 
خواهی 

مرعغ و ماهی 

باز ار چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی****مرغان قاف دانند آیین پادشاهی 
تیغعی که آتتضا تن از فیض خود دهد آب **۴**تنها جهان بگیرد بی منت 


سپاهی 

کلک تو خوش نویسد در شان یار و اغیار****تعویذ جان فزایی افسون عمر 
کاهی 

ِ علصر تو مخلوق از کیمیای عزت****و ای دولت زر تو ایمن از وصمت 
باهمی 


ساقی بیار آبی از چشمه خرابات****تا خرقه‌ها بشوییم از عجب خانقاهی 

عمریست پادشاها کز می تهیست جامم****اینک ز بنده دعوی و از 

محتسب گواهی 

2 پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد****یاقوت سرخ رو را بخشند رنگ 
هی 

دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان****گر حال بنده پرسی از باد 

صبحگاهی 

خابی که برق عصیان بر ادم ضفی زد۴۴۴۴ما .زا چگونه زیید دعوی بی‌گناهی 

حافظ چو پادشاهت گه گاه می‌برد نام****رنجش ز بخت منما بازا به 

عذرخواهی 


غزل شماره 490: در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 


جایی 

دل که آیینه شاهیست غباری دارد****از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی 
کرده‌ام توبه به دست صنم باده فروش****که دگر می نخورم بی رخ بزم 
ار 

نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنجح****نروند اهل نظر از پی نابینایی 
شرح این فقصه مگر شمع زارد به زبان****ور نه پروانه ندارد به سخن 
پروایی 

جوی‌ها بسته‌ام از دیده به دامان که مگر****در کنارم بنشانند سهی بالایی 
کشت باده بیاور که مرا بی رخ دوست****#گشت هر گوشه چجشم از غم 


دل دریایی 

سخن غیر مگو با من معشوقه پرست****کز وی و جام می‌ام نیست به 
کس پروایی ۱ 

اين حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت****بر در میکده‌ای با دف و 
نی ترسایی 


گر مسلمانی از این است که حافظ دارد*۲**آه اگر از پی امروز بود 
فردایی 


غزل شماره 491: به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی 


به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمابی****خیال سبزخطی نقش بسته‌آم 
امید هست که منشور عشقبازی من****از ان کمانچه ابرو رسد به 
طغرایی ۱ 

مجلس ارایی ۳ 

زمام دل به کسی داده‌ام من دروی ش**** که نیستش به کس از تاج و تخت 
۳ 

مرا که از رخ او ماه در شبستان است****کجا بود به فروغ ستاره پروایی 


غزل شماره 492: سلامی چو بوی خوش آشنایی 


نتتلافی سوق نوی فش آشنایین ۳۳ بان فردم. دندم روشتاین 

درودی چو نور دل پارسایان***#بدان شمع خلونگه پارسایی 

نمی بینم از همدمان هی بر جای****دلم خون شند از غصه ساقی ککا نم 
ز کوی مغان ر‌ مگردان که آن جا****فروشند مفتاح مشکل گشایی 
عروس جهان گر چه در حد حسن ات ۰ حد می‌برد شیوه بی‌وفایی 
3 خسته من گرش همتی ی ی ز سنگین دلان مومیایی 
رفیقان ۳ عهد صحبت شکستند**** که گویی نبوده‌ست خود اشنایی 
بیاموزمت کیمیای سعادت۲***#ز 0 ند تدای جدایی 

مکت حاقظ ار عود را کاس ۳ سم وانیقه ام نوی کار شدای 


غزل شماره 493: ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 


ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی****دل بی تو نف حا ند امد وقت است که 
بازایی 

دایم گل بستان شاداب نمی‌ماند****دریاب ضعیفان رز در وقت توانایی 
دیشب گله زلفش با باد همی‌کردم****گفتا غلطی بگذر زین فکرت 
سودایی 

صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند**** این است حریف ای دل تا باد 
7 


مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد****کز دست بخواهد شد پایاب 


پا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم****رخساره به کس ننمود آن 
شاهد هرجایی 
بیارایی 


ای درد توام درمان در بستر ناکامی۲۲** 


و ای یاد توام مونس در گوشه 
یی 

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم****لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه 

تو فرمایی 

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست****کفر است در این مذهب 

خودبینی و خودرایی. ‏ 

زین دایره مینا خونین جکرم می ده**۳*تا حل کنم این مشکل در ساغر 


غزال مارم 2194 اق ل کر از ان چاه زنخدان بة: درابی 


ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی****هر جا که روی زود پشیمان یه 


درایی 

هش دار که گر وسوسه عقل کل گونش****ادم صفت از روضه رضوان به 
درایی ٍ 

زرایی 


جان می‌دهم از حسرت دیدار تو چون صبح****باشد که چو خورشید 
درخشان به درایی 


چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت****کز غنچه چو گل خرم و خندان به 


درایی 

در تبره: لب هجر قو خانم بذ لب ام اوقت است که همجون هد خابان 
به درایی ۱ 

به درایی 


ٍِِ هکت آنذشتنه. که آن: پوسیت هه و ار اند .و ان کلنف اخرارن .رن 
درایی 


می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی**۴**اين گفت سحرگه گل 
بلبل تو چه می‌گویی 

مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را****لب گیری و رخ بوسی می 
نوشی و گل بویی 


دلجویی 7 

تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد****ای شاخ گل رعنا از بهر که 
می‌رویی ۱ 

امروز که بازارت پرجوش خریدار است****دریاب و بنه کنجی از مایه 
نکورویی 

آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد****خوش بودی اگر بودی بوییش 


هر مرعغ به دستانی در گلشن شاه آمد****بلبل به نواسازی حافظ به غزل 


ی 


قصاید 


قصیدة شمارة ۱- در مدح شاه شجاع 


شد عرصة زمین چو بساط ارم جوان****از پرتو سعادت شاه جهان ستان 
خاقان شرق و غرب که در شرق و غرب, اوست****صاحب‌قران خسرو و 
شاه خدایگان 

خورشید ملک‌پرور و سلطان دادگر****دارای دادگستر و کسرای کی‌نشان 
سلطان‌نشان عرصة اقلیم سلطنت****با لانشین مسند ایوان لامکان 

اعظم جلال دولت و دین انکه رفعتن ش****دارد هميشه توسن ایام زیر ران 
دارای دهر شاه شجاع افتاب ملک****خاقان کامگار و شهنشاه نوجوان 
ماهی شد به طلعتش افروخته زمین****شاهی که شد به همتش 
سیمرع وهم 2 نبود قوت عروج**۴**آنجا که باز همت او سازد آشیان 

گر در خیال چرخ فتد عکس تیغ او****از یکدگر جدا شود اجزای توآمان 
حکمش روان چو باد در اطراف بر و بحر****مهرش نهان چو روح در 
اعضای انس و جان 

ای صورت تو ملک جمال و جمال ملک****وی طلعت تو جان جهان و جهان 
جان 

تخت تو رشک مسند جمشید و کیقباد****تاج تو غبن افسر دارا و اردوان 

تو افتاب قل کم و هر جاأ که می‌روی****چون سایه از قفای نو دولت بود 
دوان 

ِ نپرورد چو تو گوهر به هیچ قرن****گردون نیاورد چو تو اختر به صد 
قران 

بی‌طلعت تو جان نگراید به کالبد****بی‌نعمت تو مغز نبندد در استخوان 

هر دانشی که در دل دفتر نیامده‌ست****دارد چو اب خامة تو بر سر زبان 
دست تو را به ابر که پارد شبیه کرد****چون بدره بدره این دهد و قطره 
قطره آن 

با پاية جلال تو افلاک پایمال***"وز دست بحر جود در دهر داستان 

ِِ علم ماهی و بر فرق ملک تاج****شرع از تو در حمایت و دین از تو 
در امان 

ای خسرو منیع جناب رفیع قدر****وی داور عظیم مثال رفیع‌شان 

علم از تو در حمایت و عقل از تو با شکوه****در چشم فضل نوری و در 
جسم ملک جان 

ای آفتاب ملک که در جنب همتت****چون ذره حقیر بود گنج شایگان 

در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است****صد گنج شایگان که ببخشی به 
رایگان 


عصمت نهفته رخ به سرایرده‌ات مقیم****دولت گشاده‌رخت بقا زیر 


کندلان 

گردون برای خیمه خورشید فلعه‌ات****از کوه و ابر ساخته نازیر و 
سایه‌بان 

11 اطلس مقرنس زرد و ز زرنگار****چتری بلند بر سر خرگاه خویش 
دان 

بعد از کیان به ملک سلیمان نداد کس****اين ساز و این خزینه و این 
لشکر گران 


بودی درون گلشن و از پردلان تو****در هند بود غلغل و در زنگ بد فغان 

در دشت روم خیمه زدی و غریو کوس****از دشت روم رفت به صحرای 
یستان 

تا قصر زرد تاختی و لرزه اوفتاد****در قصرهای قیصر و در خانه‌های خان 

آن کیست کاو به ملک کند باتو همسری****از مصر تا به روم و ز چین تا 

به قیروان ۲ ِ 

سال دگر ز قیصرت از روم باج سر****وز چینت اورند به درگه خراج جان 

تو شاکری ز خالق و خلق از تو شاکرند****تو شادمان به دولت و ملک از 

تو شادمان 

اینک به طرف گلشن و بستان همی‌روی****با بندگان سمند سعادت به 

زیر ران 

ای ملهکی که در صف کروبیان قدس****فیضی رسد به خاطر پاکت زمان 

زمان ۱ 

ای اشکار پیش دلت هرچه کردکار****دارد همی به پردة غیب اندرون نهان 

داده فلی عنان ارادت بةه دست تو****یعنی که مر کبم به مراد خودم بران 

گر کوششیت افتد پر داده‌ام به تیر ****ور بخششیت باید زر داده‌ام به کان 

خصمت کجاست در کف پای خودش فکن****یار تو کیست بر سر چشم 

منش نشان 

هم کام من به خدمت تو گشته منتظم***۲*هم نام من به مدحت تو گشته 

جاودان 


قصيدة شمارة ۲ - قصيدة در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع 


,دلیری عوآن لاف د.به اساتی ۳۳۳۴ هر از نکته در این کار هسشتت:ا داتی 
هزار سلطنت دلبری بدان نرسد***۲*که در دلی به هنر خویش را بگنجانی 


چه گردها ۳۹۹ برانگیختی ز هستی فقو ۳ مان خسته سمندت که نیز 
می‌رانی ۳ ۳ 

به همنشینی رندان سری فرود اور****که کنجهاست در اين بی‌سری و 
سامانی 


بیار بادةُ رنگین که یک حکایت راست****بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی 

به خاک پای صبوحی کنان که تا من مس ت**۴**ستاده بر در میخانه‌ام به 

دربانی 

به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم **۲* که زیر خرقه نه زنار داشت پنهانی 

به نام طره دلبند خويش خیری کن**** که تا خداش نگه دارد از پریشانی 

عکیر خفنم غنایت.: خال عافظ باز ۳۳۳و کرنة خال بخويم یه اضف تانین 

وزیر شاه‌نشان خواجة زمین و زمان***۳ که خرم است بدو حال انسی و 

جا 

مابی 

قوام دولت دنیی محمد بن علی**** که می‌درخشدش از چهره فر یزدانی 

زهی حمیده خصالی که گاه فکر صواب****تو را رسد که کنی دعوی 

جهانبانی 

طراز دولت باقی تو را همی‌زیبد**** که همتت نبرد نام عالم فانی 

اگر نه گنج عطای تو دستگیر شود****همه بسیط زمین رو نهد به وبرانی 

ِ که صورت جسم تو را هیولایی است****چو جوهر ملکی در لباس 
دی 

کدام پایة تعظیم نصب شاید کرد**** که در مسالک فکرت نه برتر از آنی 

ِ خلوت کروبیان عالم قدس****صریر کلک تو باشد سماع روحانی 

و زا .رسد شعر اویز خهاجکین که جود۳۳ که آنشین به. کریمان .غالم 
نی 

صواعق سخطت را چگونه شرح دهم****نعوذ بالله از آن فتنه‌های طوفانی 

سوایق کرمت را بیان چگونه کنم****تبارک‌الله از آن کارساز ربانی 

کنون که شاهد گل را به جلوه‌گاه چمن****به جز نسیم صبا نیست همدم 

جا: 

م۲بی 

شقایق از پی سلطان گل سپارد باز ***به بادبان صبا کله‌های نعمانی 

بدان رسید ز سعی نسیم باد بهار*** که لاف می‌زند از لطف روح حیوانی 

سحرگهم چه خوش آمد که بلبلی گلبانگ****به غنچه می زد و می‌گفت در 


که تنگدل چه نشینی ز پرده بیرون ای**** که در خم است شرابی چو لعل 
رمانی 
مکن که می نخوری بر جمال گل یک ماه****که باز ماه دگر می‌خوری 


به شکر تهمت تکفیر کز میان برخاست****بکوش کز گل و مل داد عیش 

بستانی 

جفا نه شیوه دین‌پروری بود حاشا****همه کرامت و لطف است شرع 

یزدانی 

9 سر اناالحق چه داند آن غافل****که منجذب نشد و از جذبه‌های 
بحانی 

درون پردة گل غنچه بین که می‌سازد****ز بهر دید خصم تو لعل پیکانی 

طرب‌سرای وزیر است ساقیا مگذا ر****که غیر جام می آنجا کند گرانجانی 

تو بودی آن دم صبح ی ی ینز آفد بان ظلماتی 

شنیده‌آم که ز من پاد می‌ کنی گه گه****ولی به به مجلس خاص خودم 

نمی‌خوانی 

طلب نمی‌کنی از من سخن جفا این است****وگرنه با تو چه بحث است 

در سخندانی مر 

ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد****لطایف حکمی با کتاب قرانی 

هزار سال بقا بخشدت مدایح من****چنین نفیس متاعی به چون تو ارزانی 

سخن دراز کشیدم ولی امیدم هست**** که ذیل عفو بدین ماجرا بیوشانی 

هميشه تا به بهاران هوا به صفحه باغ****هزار نقش نگارد ز خط ریحانی 

به باغ ملک ز شاخ امل به عمر دراز****شکفته باد گل دولتت به اسانی 


قصیده شمارة ۳ - قصیيده در مدح شاه شیحخ ابواسحاق 


ِ که صبا بوی لطف جان گیرد****چمن ز لطف هوا نکته برجنان 
د‌ 

۷ 
د‌ 

نوای چنگ بدانسان زند صلای صبوح****که پیر صومعه راه در مغان گیرد 

تکال شب که کند در قدح سیاهی مشک**۲**در او شرار چراغ سحرگهان 

گیرد 

۳ سپهر چو زرین سپر کشد در روی****به تيغ صبح و عمود افق جهان 
د‌ 

به رغم زال سیه شاهباز زرین بال***#در این مقرنس زنگاری آشیان گیرد 

به بزمگاه جمن رو که خوش تماشایی است****چو لاله کاسة سرین و 

ارغوان گیرد ِ 

۰ ر فلک بنگرد به جام صبوح**** که چون به شعشعة مهر خاوران 
د‌ 

محیط شمس کشد سوی خویش در خوشاب**** که تا به قبضه شمشیر 

زرفشان گیرد 

تا شاهدباز ****گهی لب گل و گه زلف ضیمران 

بپرد 

ز اتحاد هیولا و اختلاف صور****خرد ز هر گل نو نقش صد بتان گیرد 

من اندر ان که دم بر کیست این مبارک دم*** که وقت صبح در این تیره 


خاکدان گیرد 

چه حالت است که گل در سحر نماید روی****چه شعله است که در شمع 
آاسمان گیرد 

چرا به صد غم و حسرت سپهر دایره‌شکل****مرا چو نقطة پرگار در میان 
گیرد 

ضميیر دل نگشایم به کس مرا آن به‌ ۴ که روز گار غیور است و ناگهان 
گیرد 

چو شمع هر که به افشای راز شد مشغول****بسش زمانه چو مقراض در 
زبان کیرد 

کجاست ساقی مه‌روی که من از سر مهر****چو چشم مست خودش 
ساغر گران گیرد 


پیامی آورد از یار و در پی‌ اش جامی۴****به شادی رخ آن یار مهربان گیرد 


توا محلس اه فر که میت ۳ ی را ند کاهن اصتمان برد 


پرد 

9 که مقیم حریم او چون خضر****ز فیض خاک درش عمر جاودان 
9 

چهرة اسلام شیخ ابو اسحاق**** که ملک در قدمش زیب بوستان 
در 

گهی که بر فلک سروری عروج کند****نخست پایة خود فرق فرقدان گیرد 

چراغ ديدة محمود آنکه دشمن را****ز برق تیغ وی آتش به دودمان گیرد 
به او ماه رسد موج خون چو تیغ کشد****به تير چرخ برد حمله چون 

کفان گیرد 

عروس خاوری از شرم رأی انور او****به جای خود بود ار راه قیروان گیرد 

ایا عظیم وقاری که هر که بنده توس ت****ز رفع قدر کمربند توآمان گیرد 

رسد ز چرج عطارد هزار تهنیتت****چو فکرتت صفت امر کن فکان گیرد 

مدام در یی طعن است بر حسود و عدوت****سماک رامح از آن روز و 

شب سنان گیرد 

فلک چو جلوه‌کنان بنگرد سمند تو را****کمینه پایگهش اوج کهکشان گیرد 

ملالتی که کشیدی سعادتی دهدت****که مشتری نسق کار خود از آن گیرد 

از امتحان تو ایام را غرض آن است**۴** که از صفای ریاضت دلت نشان 

گیرد ۰ 

وگرنه پاية عزت از ان بلندتر است**** که روز گار بر او حرف امتحان گیرد 

جانش ز‌ تلخی عم شود ایمن****کسی که شکر شکر تو در دهان 


جو ۳ جنگ نبیند به جام یازد دست****چو وقت کار بود تیغ جان‌ستان 


9 
گیر 
ز لطف غیب به سختی رخ از امید متاب**** که مغز نغز مقام اندر 
استخوان گیرد 
شکر کمال حلاوت پس از ریاضت یافت****نخست در شکن تنگ از آن 
مکان زد 
در آن مقام که سیل حوادت از چپ و راست****چنان رسد که امان از 
میان کران گیرد 


چه عم بود به همه حال کوه ثابت را**** که موجهای چنان قلزم گران گیرد 
اگرچه خصم تو گستاخ می ر ود خالی 57۳ شاد باش که گستاخی‌اش چنان 
گیرد 


که هر چه در حق این خاندان دولت کرد****جزاش در زن و فرزند و خان و 


مان گیرد 
زمان عمر تو پاینده باد کاین نعمت****عطیه‌ای است که در کار انس و 


جان گیرد 


حرف | 


رباعی شماره 1: جز نقش تو در نظر نیامد ما را 


جو اتقی خی در فظر قنا هدما ر|****جز کوی تو رهگذر نیامد ما را 
خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت****حقا که به چشم در نیامد ما را 


رباعی شماره 2: بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا 


بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا****پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا 


حرف ت 


رباعی شماره 3 کفتم که لبت, گفت لبم آب حیات 


گفتم سخن توء گفت حافظ گفتا****شادی همه لطیفه گویان صلوات 


رباعی شماره 4: ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست 

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست**۴**آبینه به دست و روی خود 
می‌اراست 
دستارچه‌ای 





کرنه متام .نی وهی الی. که 


رباعی شماره 5 من باکمر تو در میان کردم دست 


من باکمر تو در میان کردم دس ت****یند اشتمش که در میان چیزی هست 
پیداست از ان یان چو بربست کمر****تا من ز کمر < چه طرف خواهم 


رباعی شماره 6: تو بدری و خورشید تو را بنده شده ست 


تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست****تا بندة تو شده‌ست تابنده 
شده ست 


زان روی که از شعاع نور رخ تو****خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ست 


رباعی شماره 7: هر روز دلم به زیر باری دگر است 


هر روز دلم به زیر باری دگر است****در ديدة من ز هجر خاری دگر است 


رباعی شماره 8: ماهم که رخش روشنی خور بگرفت 


ماهم که رخش روشنی خور بگرفت****گرد خط او چشمة کوثر بگرفت 
دلها همه در چاه زنخدان انداخت****وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت 


ره 9: امشب ز غمت میان < لقع | 
خون خواهم خفت 


۱ ۰ 3 
9 9 ۳ با " 0 ۳ 1 
‌ ل‌ 1 فر ۳ ۰ 0 


را .‌. 
باور 2 ۳ 
نکنی ۳ َ 
د‌ بی‌نو چون خواهم خفت 


رباعی شماره 0 نی قصة آن شمع چگل بتوان ؟ذ گفت 


ی فضتة ان شمع چگل بتوان ۹1 گفت****نی حال دل سوخته دل بتوان گفت 
غم در وه نی من از آن است که نیست****یک دوست که با او غم دل 
بتوان گفن 


حرف د 


رفاغی شام اه اذل نب با ام الم فدیاد 


اول به وفا می وصالم درداد****چون مست شدم جام جفا را سرداد 
پر اب دو دیده و پر از اتش دل****خای ره او شدم به بادم برداد 


رباعی شماره 12: نی دولت دنیا به ستم می‌ارزد 


نی دولت دنیا به ستم می‌ارزد****نی لذت مستی‌اش الم می‌ارزد 


نه هفت هزار ساله شادی جهان****اين محنت هفت روزه غم می‌ارزد 


رباعی شماره 3 هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 


هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد****هر پاکروی که بود تردامن شد 


رناعی شمازن اقلا شون غحه کل فراندیر داز شود 


چون غنچة گل قرابه‌پرداز شود****نرگس به هوای می قدح ساز شود 


رباعی شماره 15: با می به کنار جوی می‌باید بود 


با می به کنار جوی می‌باید بود****وز غصه کناره‌جوی می‌باید بود 
این مدت عمر ما چو کل ده روز است****خندان لب و تازه‌روی می‌باید 
بود 


این گل زژ بر همنفسی می‌آید*۴۴*#شادی به دلم از او بسی هب 
پیو سته از آن روی کنم همدمی‌انش****کز رنگ وی‌ام بوی کسی ان 


از چرخ به هر گونه همی‌دار امید****وز گردش روزگار می‌لرز چو ید 
گفتی که پس از سیاه رنگی نبود****یس موی سیاه من چرا گشت سفید 


حرف ر 


ام ات ات شراب تا سس خطان انب الم 
عالم همه سر به سر رباطیست خراب****در جای خراب هم خراب اولیتر 


رباعی شماره 19: خوبان جهان صید توان کرد به زر 


ملاعلا کل 


خوبان جهان صید توان کرد به زر****خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد 


به زر تم 
نرگس که کله دار جهان است ببین****کاو نیز چگونه سر دراورد به زر 


رباعی شماره 20: سیلاب گرقت گرد ويرانة عمر 


سیلاب گرفت گرد ویرانة عمر****وآغاز پری نهاد پیمانة عمر 


بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد****حمال زمانه رخت از خانة 
عمر 


رباعی شماره 21: عشق رخ یار بر من زار مگیر 


عشق رخ یار بر من زار مگیر****بر خسته دلان رند خمار مگیر . _ 
صوفی چو تو رسم رهروان می‌دانی****بر مردم رند نکته بسیار مگیر 


حرف ز 


رباعی شماره 22 در سنبلش آویختم از روی نیاز 


در ‌ سنبلش اویختم از روی نیاز **** گفته من سودازده را کار بساز 
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار****در عیش خوش‌اویز نه در عمر دراز 


رباعی شماره 23 مردی ز کنندة در خیبر پرس 


مردی ز کنندةٌ در خیبر پرس****|سرار کرم ز خواجة قنبر پرس 


گر طالب فیض حق به صدقی حافظ****سر چشمة آن ز ساقی کوثر پرس 


ریاعی شماره 24: چشم تو که سحر بابل است استادش 


چشم تو که سجر بابل است استاد ش۴**یا رب که فسونها برواد از یادش 
آن گوش که حلقه کرد در گوش جمال****آویزة در ز نظم حافظ باداش 


رباعی شماره 25: ای دوست دل از جفای دشمن درکش 
ای دوست دل از جفای دشمن درکش****با روی نکو شراب روشن 


رگن 
با اهل هنر گوی گریبان بگشای****#وز نااهلان تمام دامن درکش 


رباعی شماره 26: ماهی که نظیر خود ندارد به جمال 

ماهی که نظیر خود ندارد به جمال****چون جامه ز تن برکشد آن مشکین 
خال 

در سینه دلش ز نازکی بتوان دید****مانندة سنگ خاره در اب زلال 


رناغی مارم و ون باقع صو اه سرا زاك کل 


در باغ چو شد باد صبا دايةه گل****بریست مشاطه‌وار پيراية گل 
از سایه به خورشید اگرت هست امان****خورشید رخی طلب کن و ساية 


زا ۴ 


تفای از و2 لباز میم ک‌تفان از لب عام 


لب باز مگیر یک زمان از لب جام****تا بستانی کام جهان از لب جام _ 


۱ جهان چو تلخ و شیرین به هم است****اين از لب یار خواه و آن از 
4 جام 


رباعی شماره 29: در آرزوی بوس و کنارت مردم 


در ارزوی بوس و کنارت مردم****وز حسرت لعل ابدارت مردم 
قصه نکنم دراز کوتاه کنم****باز | بازا کز انتظارت مردم 


رباعی شماره 30: عمری ز پی مراد ضایع دارم 


عمری ز پی مراد ضایع دارم****وز دور فلک چیست که نافع دارم 
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم****شد دشمن من وه که چه طالع 
دارم 


رباعی شماره 31: من حاصل عمر خود ندارم جز غم 


من حاصل عمر خود ندارم جز غم****در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم 
یک همدم باوفا ندیدم جز درد****یک مونس نامزد ندارم جز غم 


رباعی شماره 32: چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن 


چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن****با لشگر غم چه بایدت کوشیدن 
سبز است لبت ساغر از او دور قداص بر لب سبزه خوش بود 
نوشیدن 


حرف و 


ای شرمزده غنچة مستور از تو****حیران و خجل نرگس مخمور از تو 
گل با تو برابری کجا یارد کرد****کاو نور ز مه دارد و مه نور از تو 


و 


بس زود ملول 5 گشتی از همنفسان**۲*آی از دل تو که نگ می‌بارد از او 


رباعی شماره 35 ای باد حدبت من نهانش فیس ید 


ای باد حدیث من نهانش می‌گو****سر دل من به صد زبانش می‌گو 
هن که نه بدانسان که ملالش کیرد ۳۳ هی کو شختن و در میانش می‌گو 


حرف ه 


رباعی شماره 36: ای ساية سنبلت سمن پرورده 


ای سای سنبلت سمن پرورده****یاقوت لبت در عدن پرورده 


همچون لب خود مدام جان می‌پر ور **** زان راح که روحیست به تن 
پرورده 


گفتی که تو را شوم مدار اندیشه****دل خوش کن و بر صبر گمار انديشه 
کو صبر و چه دل, کنچه دلش می‌خوانند****یک قطرة خون است و هزار 


انديشه 


آن جام طرب شکار بر دستم نه****وان ساغر چون نگار بر دستم نه 
ان می‌که چو زنجیر بپیچد بر خود****دیوانه شدم بیار بر دستم نه 


حرف ی 


با شاهد شوخ شنگ و يا بربط و نی" کنجی و فراغتی و یک شيشة می 
چون گرم شود ز باده ما را رگ و پی ۱ 


رباعی شماره 40: قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای 


قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای***۴ما را نگذارد که دور ابیم ز پای 
تا کی بود این گرگ ربایی, بنمای****سرینجة دشمن افکن ای شیر خدای 


رباعی شماره 1 ای کاش که بخت سازگاری کردی 


ای کاش که بخت سازگاری کرد ییا جور زمانه یار یاری کردی 
از دست جوانی‌ام چو بربود عنان****پیری چو رکاب پایداری کردی 


رباعی شماره 42: گر همچو من افتاد اين دام شوی 


گر همچو من افتادة اين دام شوی****ای بس که خراب باده و جام شوی 
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم****با ما منشین اگر نه بدنام شوی 


قطعه شماره 1: چرا بایدت دیگری محتسب 


تو نیک و بد خود هم از خود بپرس****چرا بایدت دیگری محتسب 
و من یتق الله یجعل له****و پرزقه من حیث لا یحتسب 


حرف ت 


قطعه شماره 2: چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست 


سرای مدرسه و بحجت علم و طاق و رواق****چه سود چون دن دانا و 
سرای فاضی برد ارچة جع فضل آست*۲#*لاق تست که علم نظر .در 


آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه**** که در این مزرعه جز دانة خیرات 


ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف****که به گلشن شد و این گلخن پر 
#۳ 
انکه میلش سوی حق‌بینی و حق گویی بود****سال تاریخ وفاتش طلب از 


قطعه شماره 4: امام سنت و شیخ جماعت 


بهاء الحق و الدین طاب مثواه****امام سنت و شیح جماعت 
جوا فقو کت آد مان اس شت مف‌کو اند ۰۰۰ بر ال سل عاران ساعت 
به طاعت قرب ایزد می‌توان یافت ***قدم در نه گرت هست استطاعت 
بدین دستور تاریخ وفاتش****برون آر از حروف قرب طاعت 


قما اره 5 متنفر شده از بنده طری ان میرفت 


قوت شاعرة من سحر از فرط ملال****متنفر شده از بنده گریزان میرفت 

نقش خوارزم و خیال لب جیحون می‌بست****با هزاران گله از ملک 
۸ ن می‌رفت 

می‌شد آن کس که جز او جان سخن کس نشناخت****من همی‌دیدم و از 

کالبدم جان می‌رفت ۱ 

چون همی‌گفتمش ای مونس ديرینة من****سخت می‌گفت و دل‌آزرده و 

گریان می‌رفقت ِ 

گفتم اکنون سخن خوش که بگوید با من۶***کان شکر لهجة خوشخوان 

خوش الحان می‌رفت 

لابه بسیار نمودم که مرو سود نداش ت****ز انکه کار از نظر رحجمت 

ن می‌رفت 
پادشاها ز سر لطف و کرم بازش خوان****چه کند سوخته از غایت حرمان 


قلعه مار 26 دید ان نان کر آن عسل الغیر اتشفت 


رحمان لایموت چو آن پادشاه وا 239 آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت 
جانش غریق رحمت خود کرد تا بود****تاریخ اين معامله رحمان لایموت 


حرف د 


قطعه شماره 7: به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد 


به عهد سلطنت شاه شیح ابواسحاق****به پنج شخص عجب ملک فارس 


بود آباد 
نخست پادشهی همچو او ولایت بخش****که جان خویش بپرورد و داد 
عیش بداد 


دگر مربی اسلام شیح مجدالدین**** که قاضی‌ای به از او آسمان ندارد پاد 
دگر بقیهٌ ابدال شیخ امین الدین**** که یمن همت او کارهای بسته گشاد 
دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف****بنای کار مواقف به نام شاه نهاد 
دگر کریم چو حاجی قوام دریادل****که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و 
داد 


قطعه شماره 8: ساحت کون ومکان عرصة میدان تو باد 


خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد****ساحت کون ومکان عرصة 
میدان تو باد 

زلف خاتون ظفر شيفتة پرچم توست****ديدهة فتح آبد عاشق جولان تو باد 
ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست****عقل کل چاکر طغراکش 
دیوان نو باد 

طيرة جلوة طوبی قد چون سرو تو شد****غیرت خلد برین ساحت ایوان 
تو باد 

نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد****هر چه در عالم امر است به فرمان 
تو باد 


قطعه شماره 9: دشمن دل سیاه تو غرقه به خون چو لاله باد 


دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد****دشمن دل سیاه تو غرقه به خون 
چو لاله باد 

ِِ کاخ رتبتت راست ز فرط ارتفاع****راهروان وهم را راه هزار ساله 
‌ 

ای مه برج منزلت چشم و چراغ عالمی****بادة صاف دایمت در قدح و 

پیاله باد 

چون به هوای مدحتت زهره شود ترانه‌ساز ****حاسدت از سماع آن 
مجروم آه و ناله باد 

نه طبق سیهر و ان قرصة ماه و خور که هست****#بر لب خوان قسمتت 
سهلترین نواله باد 

دختر فکر بکر من محرم مدحت تو شد****مهر چنان عروس را هم به 

کفت حواله باد 


رف القدس آن سروش فرخ****بر قبهغ طارم زبرجد 
می‌گفت سحر گهی که پا رب***#در دولت و حشمت 
بر مسند خسروی بماناد****منصور مظفر محمد 


له تعارنی 1 21 یه کی که ید آن ای صیا باخد 


به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت‌شناس****به خلوتی که در او اجنبی 


لطیفه‌ای به میان آر و خوش بخندانش****به نکته‌ای که دلش را بدان رضا 
باشد 

پس آنگهش ز کرم این قدر به لطف بپرس****که گر وظیفه تقاضا کنم 
روا باشد 


قطعه شماره 12: این حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند 


شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماست****اين حکایتها که از فرهاد و 
شیرین کرده‌اند ٍ 5 

هیچ مرکا دراز و عشوه جادو نکرد****انچه ان زلف دراز و خال مشکین 
کرده‌اند 

ساقیا می ده که با حکم ازل تدبیر نیست****قابل تغیبر نبود آنچه تعیین 
کرده‌اند 

در سفالین کاسة رندان به خواری منگرید****کاین حریفان خدمت جام 
جهان‌بین کرده‌اند ۱ 

نکهت جانبخش دارد خاک کوی دلبران****عارفان انجا مشام عقل مشکین 
کرده‌اند 

ساقیا دیوانه‌ای چون من کجا دربر کشد****دختر رز را که نقد عقل کابین 
کرده‌اند 

خاکیان بی‌بهره‌اند از جرعة کاس الکرام**** این تطاول بین که با عشاق 
مسکین کرده‌اند 

شهیر زاغ و زغن زیبا صید و قید نیست****اين کرامت همره شهباز و 
شاهین کرده‌اند 


قطعه شماره 13: از بهر خاکبوس نمودی فلک سجود 


اعظم قوام دولت و دین انکه بر دشن از بهر خاکبوس نمودی فلک 
سچود ۱ 

با ان وجود و ان عظمت زير خاک رفت****در نصف ماه ذی‌قعد از عرصة 
39 0 7 

تا کس امید جود ندارد دگر ز کس****امد حروف سال وفاتش امید جود 


قطعه شماره 14: زانکه از وی کس وفاداری ندید 


9۳ منه بر دینیی و اسباب او****ز انکه از وی کس وفاداری ندید 

کس عسل بی‌نیش از این دکان نخورد****کس رطب بی‌خار از اين بستان 
نجید 

هر به ایامی چراغی بر فروخت****چون تمام افروخت بادش دردمید 
بی تکلف هر که دل بر وی نهاد****چون بدیدی خصم خود می‌پرورید 
شاه غازی خسرو گیتی‌ستان****آنکه از شمشیر او خون می‌چکید 
۳1 به یک حمله سیاهی می‌شکس ت *۲۲۲ که به هویی قلبگاهی می‌درید 
از نهیبش پنجه می‌افکند ترا 3 بیابان نام او چون می‌ شنید 
سروران را بی‌سبب می‌کرد حبس****گردنان را بی‌خطر سر می‌برید 
عاقبت شیراز و تبریز و عراق****چون مسخر کرد وقتش در رسید 
آنکه روشن بد جهان‌بینش بدو****میل در چشم جهان‌بینش کشید 


قطعه شماره 15: بشنوید ای ساکنان کوی رندی بشنوید 


بر سر بازار جانبازان منادی می‌زنند****بشنوید ای ساکنان کوی رندی 
دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده‌ست****رفت تا گیرد سر خود, 
هان و هان حاضر شوید 

از وی نغنوید 

هر که آن تلخم دهد حلوا بها جانش دهم****ور بود پوشیده و پنهان به 
دوزخ در روید "۳ ۲ 

دختری شبگرد تند تلخ گلرنگ است و مست****گر بیابیدش به سوی خانة 


قیشیه. تاره 16 بسن اد شام وه نیال از حناس 


براور اس عاول طاب اه نس از شاه مه سال ارساش 
به سوی روضة رضوان سفر کرد****خدا راضی ۳ افعال و صفاتش 
خلیل عادلش پیوسته بر خوان*وز آنجا فهم کن سال وفاتش 


قطعه شماره 17 آی در وفا و در بخشش 


بر تو خوانم ز دفتر اخلاق****آیتی در وفا و در بخشش 

هر که بخراشدت جگر به جفا****همچو کان کریم زر بخشش 
کم مباش از درخت سایه فکن****هر که سنگت زند ثمر بخشش 
از صدف یاد دار نکتة حلم****هر که برد سرت گهر بخشش 


حرف غ 


زان حبه خضرا خور کز روی سبک روحی****هر کاو بخورد یک جو بر سیخ 
زند سی مرع 
زان لقمه که صوفی را در معرفت اندازد****یک ذره و صد مستی یک دانه 
و صد سیمرع 


قطعه شماره 9 که زو کل زیان آدرشن از شرع نطق 


مجد دین سرور و سلطان قضات اسماعیل**** که زدی کلک بان آورتشن از 
ناف هفته بد و از ماه رجب کاف و الف ۴**** که برون رفت از این خانة 
بی‌نظم و نسق ۳ 

کنف رحمت حق منزل او دان و انکه****سال تاریخ وفاتش طلب از 


رحجمت حق 


۷ 
۳ سرو و سمن یاسمن و لاله و گل****هست تاریخ وفات شه مشکین 


خسرو روی زمین غوت زمان بواسحاق**** که به مه طلعت او نازد و خندد 
در 

جمعة بیست و دوم ماه جمادی الاول****در پسین بود که پیوسته شد از 
جزو به کل 


زا ۴ 


قطعه شماره ۷4 بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام 


سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت۴*#**#بادت اندر 
شهریاری برقرار و بر دوام 

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش****اصل ثابت نسل باقی تخت 
عالی تحت وام 


قطعه شماره 2 صاجب صاحبقران خواجه قوام الدین حسن 


سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن****صاحب صاحبقران خواجه قوام 
۹ ماهربیع آلاخر آتدر تیمرور ۳۳ روز آدیته به خکم کرد کار توالمتن 
هفتصد و پنجاه و چار از هجرت خیرالبش ر****مهر را جوز| مکان و ماه را 
خوشه وطن ۱ 

مرغ روحش کاو همای اشیان قدس بود****شد سوی باغ بهشت از دام 
این دار محن 


قطعه شماره 23: چه دید اندر خم اين طاق رنگین 


دید اندر خم این طاق رنگین 
که [ انه فرزند چه دید اندر 
دلا دیدی ن فرز ز 
به جای لوح سیمین در کنارش ****فلک بر لسبر نهادش لوح سن؟ یبن 


حرف و 


‌" هار۵ 24: کهی انکشت نز فندان کهی. تس سر فیتر خاند 


در این ظلمت‌سرا تا کی به بوی دوست بنشینم****گهی انگشت بر دندان 
سر بر سر زانو 

ای سا سای یی نام اس سا ان 

کانوا 


قطعه شماره 25: وی مبرا ذات میمون اخترت از زرق و ریو 


ای معرا اصل عالی جوهرت از حرص و آز***۴*وی مبرا ذات میمون اخترت 
از زرق و ریو ار 
در بزرگی کی روا باشد که تشریفات را****از فرشته بازگیری انگهی 
بخشی به دیو 


حرف ه 


قطعه شماره وا ارژه می‌بخشد و اسرار می‌دارد نگاه 


ساقیا پیمانه پر کن زانکه صاحب مجلست***۲آرزو می‌بخشد و اسرار 
می‌دارد نگاه 

جنت نقد است اینجا عیش و عشرت تازه کن****زانکه در جنت خدا بر 
بنده ننویسد گناه 

دوستداران دوستکعامند و حریفان باادب****پیشکاران نیکنام و صف‌نشینان 
نیکخواه 

ساز چنگ آهنگ عشرت صحن مجلس جای رقص****خال جانان دانة دل 
زلف ساقی دام راه 

دور از اين بهتر نباشد ساقیا عشرت گزین****حال از این خوشتر نباشد 
حافظا ساغر بخواه 


قنشمعه شار 427 زر خصربت حدم لا ال الا ال 


کف ای تشر کی را که خواریست نصیب ****حقیقت آنکه نیابد به زور 
ین 


قطعه شماره 28: به سال هفتصد و شصت از جهان بشد ناگاه 


به روز شنبهة سادس ز ماه ذی الحجه****به سال هفتصد و شصت از جهان 
نشند ناگاه 

ز شاهراه سعادت به باغ رضوان رفت****وزیر کامل ابونصر خواجه فتح 
الله 


حرف ی 


قطعه شماره 29: که ای نتیجة کلکت سواد بینایی 


به من سلام فرستاد دوسنی امروز **** که ای نتیجةه کلکت سواد بینایی 


پس از دو سال که بختت به خانه باز آورد****چرا ‏ ز خانهة خواجه به در 
نمی‌ایی 

جواب دادم و گفتم بدار معذورم****که اين طریقه نه خودکامیست و 
خودرایی 

ایام اقفر کر کمن کردوست ک ان کب هدعم سوم ها 
شیدایی 

که گر برون نهم از آستان خواجه قدم****بگیردم سوی زندان برد به 
رسوایی , 

حاب. سداجه حضان عن. آثنت. کر افعاکسی تفش ولد از خعت 
تقاضایی 


به عون قوت بازوی بندگان وزی رب سیلی اش بشکافم دماغ سودایی 


هميیشه باد جهانش به کام وز سر صدق****کمر به بندگی‌اش بسته چرخج 
مینا 


قطعه شماره 30: بر آب نقطة شرمش مدار بایستی 


ور آفتاب نکردی فسوس جام زررش ** جرا 7 نهی ز می ۳ 0 

وک سر اجان را سین خرایی: مت ۰ اساسن امه ان این استتاو 
بایستی 

زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش شن ۳#*#به دست آصف صاحب عیا ر بایستی 


ِ روزگار جز اين یک عزیز بیش نداشت****به عمر مهلتی از روزگار 


قطعه شماره 31: در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی 


آن موه بهشتی کاشته به دستت ای جان****در دل چرا نکشتی از دست 
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند****سرجمله اش فروخوان از میوةٌ 


قطعه شماره 32: ای جلال تو به انواع هنر ارزانی 


خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا****ای جلال تو به انواع هنر ارزانی 
همه آفاق گرفت و همه اطراف گشاد***۲*+صیت مسعودی و آوازة شه 


سلطانی 

گفته باشد مگرت ملهم غیب احوالم***این ن که شد روز سفیدم چو شب 
نی 

یت سال آنچه بیندوختم از شاه و وزیر*** "همه بربود به یک دم فلک 

دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر****گذر افتاد بر اصطبل شهم 

بسته بر اخور او | ستر من جو می‌خورد***"تیزه افشاند به من طفت مرا 

ق دنه 


هیچ تعبیر نمی‌دانمش این خواب که چیست****تو بفرمای که در فهم 


قامد مار 29 اف خاکی فت فن فا گرانف 


ساقیا باده که اکسیر حیات است بیار****تا تن خاکی من عین بقا گردانی 
چشم بر دور قدح دارم و جان بر کف دست۴***#به سر خواجه که تا ان 
ندهی نستانی 

همچو گل بر چمن از باد میفشان دامن****زانکه در پای تو دارم سر 
جان افشانی ۱ 

بر هتاتی و مثالث بنواز ای مطرب****وصف ان ماه که در حسن ندارد 
دی 


پادشاها لشکر توفیق همراه تو اند****خیز اگر بر عزم تسخیر جهان ره 


می 

با جنین جاه و جلال از پیشگاه سلطنت****]گهی و خدمت دلهای آگه 
می د 

با فریب رنگ این نیلی خم زنگارفام****کار بر وفق مراد صبفه الله 
می دا 


آن که ده با هفت و نیم آورد بس سودی نکرد****فرصتت بادا که هفت و 
نیم با ده می‌کنی 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





